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 اهداء

که واقعاً در قسمت پرورش،  ،رساله خویش را در قدم نخست برای والدین گرامی و برادران عزیزم

 .تغافل ننموده اندۀ تعلیم و تحصیل بنده لحظ

 به همسر عزیزم که واقعاً درین راستا بنده را یاری نموده و همکاری های مادی و معنوی نمودند.

برای تمام اساتید عالیقدرم، که در حقیقت هر یک شان حیثیت پدر معنوی و آب حیات روحی بنده در 

 ،ندزندگی بوده ا

برای تمام دعوتگران و بیدارگران که لحظه به لحظه در فکر رشد روحی و معنوی جوانان این سرزمین 

 ،بشکل حقیقی و واقعی هستند و عملًا در این قسمت سعی و تلاش دارند

 ،به تمامًا شهداء اسلام که جانهای عزیز شان را فدا و قربانی اعلای کلمة الله نمودند

 ، اهداء می نمایم.کرده اندو در اخیر به تمام مسلمانانی که در راه جهاد و حق مبارزه 
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 سپاسگزاری

که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود ادا می نمایم، در اول شکر وسپاس پروردگاری را 

 را به پایان برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 .کشور تلاش می نمایند عالی روی رشد و ترقی تحصیلات دیگرتحصیل را مساعد ساخته است واز طرف 

پوهنتون سلام  تقدیر و تشکری می کنم، ازتمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند،  ازدر قدم سوم 

ومسئولین شان، مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون، اظهار سپاس می نمایم که در 

 مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

" عطا"دکتور رفیع الله پوهندوی در قدم چهارم از تمام اساتید معظم وگرانقدرم به ویژه از استاد گرامی ام، 

امتنان ه را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند، اظهار که رهنمایی بند

 نموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزاه الله خیرَا!
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 خلاصه بحث

 دراز مال عام، مالی که است، منظور  قانون و فقه دیدگاه از آن احکام و عام مالتحقیق حاضر، روی 

 آن در ملت و جامعه یک افراد همه یعنی ندارد، معین مالک مال این بلکه نبوده، معین شخص یک ملکیت

از  آناحکام مال عام و . آگاهی از است یافته تخصیص عامه مصالح و منافع برای و اند دخیل و سهیم

 کافه حق عام مال این و است کشور منابع ترین مهم از یکی عام مال زیراضرورت مبرم جامعه ما است، 

 مردم یزندگ کیفیت بهبود راستایی در آن از استفاده برای خوبی راهنمایی آن، احکام بیان با و بوده ملت

جامعه روی این موضوع  و آگاهی تحقیق. اهمیت این گیرد می صورت محافظت آن از وهمچنان شده استفاده

می باشد. قبل از این تحقیق، تحقیق دیگر بشکل تطبیقی با قوانین افغانستان از اسباب اختیار این موضوع 

صورت نگرفته و این اولین تحقیق تطبیقی تحت این عنوان است. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی 

 صورت گرفته است. 

 نهرهای مثل باشند، عامه منفعت دارای که المنفعه، عام الف: مال: گردیده تقسیم بخش سه به عام مال

 آباد غیر زمینی از عبارت(: شده حفاظت منطقۀ) حمیب: . غیره و فرعی های سرک ها، شاهراه بزرگ،

 زمینج: . ندارد را آن مالکیت حق کسی و داده اختصاص عامه مصلحت بخاطری دولت را آن که است

 خاص مال عام، مال در مقابل. باشد شده وقف مسلمانان از گروهی برای که زمینی(: شده وقف) موقوفه

 هرنوع آنها از تا است مشروع دارد، قرار ملکیتش در که خاص شخص برایقراردارد و آن مالی است که 

فقه و قانون تصرف در مال عام را نادرست قلم داد کرده، ولی استثناءات درین مورد . نماید مشروع استفادۀ

 معنوی اشخاص بین عامه اموال تصرف، عمومیت صفت از عام مال شدن خالی و تجریدوجود دارد و آن 

تملک مال . می باشد عامه رفاه برای افراد توسط عام مال استعمالو  اجازه طریق از عام مال انتفاع، عامه

درست قطعه بندی زمین عام جهت واگذاری به اشخاص به منظور زراعت و یا اعمار منزل عام، هبه و 

 تلاساخ. عام بودن برآید و یا اینکه این کار به منافع عامه باشد نمی باشد، مگر در صورتی که از صفت

درست نمی باشد، در صورتی که شخص مؤظف این کار را  مؤظف شخص سوی از عام مال استیلاء و

ز ، عزل اانجام دهد، علاوه از جبران خساره، مجازات تعزیری از قبیل حبس، تنبیه فزیکی، مجازات نقدی

به همین شکل ضرر وارد کردن بر مال عام و یا سرقت کردن آن، علاوه از . گرددو غیره نیز می  وظیفه

 .جبران خساره، مجازات تعزیری می داشته باشد، که فقه و قانون تمام این مجازات را بیان نموده اند

 ، قوانین افغانستان.فقه اسلامی، احکام و موضوعات مال عام، مال عام: کلید واژه ها



 د
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 مقدمه

ِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِناَ وَسَی ئَِ إِنَّ الْحَمْدَ  ِ نحَْمَدهُُ وَنسَْتعَِینهُُ وَنسَْتغَْفِرُهُ وَنتَوُبُ إلَِیْهِ وَنعَوُذُ بِالِلَّّ ُ اتِ أعَْمَالِناَ فَ لِِلَّّ مَنْ یهَْدِهِ الِلَّّ

 ُ داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ فلََا مُضِلَّ لهَُ وَمَنْ یضُْلِلْ فلََا هَادِيَ لهَُ وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الِلَّّ  . وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ا بعَْدُ  مال یکی از می باشد، « قانون و فقه دیدگاه از آن احکام و عام مال» : تحقیق حاضر راجع به أمََّ

 یکی از انواع مال،است، در دین اسلام مال(  و حفظ دین، جان، عقل، آبرو ومقاصد پنجگانه ) ضروریات

صورت می  استفاده آن از بشر برای منافع عموم که است مخصوصی اموال از عبارتو آن  تاس مال عام

 جوی، ها سرکساختن  ایجاد مراکز صحی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، :مثل ،گیرد

 ملاز های گی آماده: مثل گیرد، نمی قرار استفاده مورد مستقیم طور به یا و گردد می استفاده وغیره، ها

 .اسلامی امت برای

دنیا ضروری  که برای مصالح دین و ،بودهضروریات دین  ۀاز جمل مال عام کردن محافظت، نبنابرای

 زندگی مردم دچار هرج و و فساد رفتهمصالح دین به  ،درصورتی که از مال عام محافظت نشود ،است

 شد. مرج خواهد

 ملت است، مال عام مالکیت عموم ملت بوده و ویکی از وظایف مهم دولت از آن  محافظت مال عام و

ا جدً  مال عاماختلاس  به خصوص دولت به دوش دارد، دولت از ضیاع  و وظیفه محافظت از آن را ملت و

دولت های قدرت مند با محافظت از مال عام واستفاده مناسب واعظمی از آن بخاطر بهبود  ،نمایدمحافظت 

اه مال عام واحکام آن از دیدگ» درین تحقیق  برین،بنا ،عالی می رسند کیفیت زندگی ملت به رفاه وجایگاه

ال م ازبا آگاهی آن، تا  گردیده، مردمراهنمای خوب برای این تحقیق یک  بحث می گردد، تا«  قانون فقه و

 استفاده صحیح صورت گیرد. عام

نه دولت درآن حق  که، عمومی مردم در آن حق تصرف ندارند و ، مالمال خاص است مال عام،در مقابل 

 می باشند. محدود یا چند اشخاص  تصرف دارد، زیرا این مال مخصوص بوده وحقدار آن یک شخص و

 .خلاصه درین تحقیق تمام مسایل و احکام مال عام از دیدگاه فقه و قانون معرفی می گردد

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 ديقتصاا ۀمطالع یمهم و اساس یاز موضوعات ، یکیعام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانونمال تحقیق روی 

مال عام یکی از مهم ترین منابع زیرا  ،و از اهمیت و ضرورت خاص برخوردار است است نمسلمانا
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ر آن د، راهنمایی خوبی برای استفاده از بیان احکام آنبا  این مال عام حق کافه ملت بوده و کشور است و

 .می گیردراستایی بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده شده وهمچنان از آن محافظت صورت 

برای رفاه عمومی مردم باید باشد، مبنای ایجاد  مصرف آن در مقاصد عامه و مال عام حق همه است و

دولت ها، موفقیت آنها وتاثیر گذاری دولت ها وابسته به همین امر است که از مال عام چگونه برای رفاه 

ست، ذخایر ارزشمندی ا کشور ما افغانستان سرشار از منابع طبیعی وبه همین شکل  ،نمایندملت ها استفاده 

ساخت و ساز کشور و غنامندی  در اساسی بسیار نقش و عام بوده مال از جملۀ ذخایر و طبیعیکه این منابع 

 .دارد آن

ملت و دولت از آن استفاده ، سبب می گردد تا مال عام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانونهمچنان آگاهی از 

وع مسلمانان از راهای نا مشر، این کار سبب استقلالیت نظام اقتصادی اسلام گردیده ، در نتیجهمثبت نموده

از و  آوردهبه راهای کسب حلال رو  ، همچنانو حرام که با اقتصاد اسلامی در تقابل اند خود داری نموده

 باعث آرامش، امنیت، رفاه و آسایش جامعه می گردد.طرف دیگر 

ونگی چگ و کردهتوجه  این موضوعبه  قانونوجود دارد و هم  زیاداحکام در منابع فقهی برای تبیین این امر 

د تا ندر این بخش بیشترین توجه و دقت را داشته باش تا دولت و ملت، ستاستفاده از آن را واضح ساخته ا

 د.نو مسیر کمال را بخوبی بپیمای داشتهدر دنیا  عاری از فساد ،زندگی پاک

مساعد گردیده و استفاده و ملت ، زمینه های شغل مشروع و حلال برای مردم مال عامهمچنان با آگاهی از 

 .درست از آن باعث کاهش و از بین رفتن فقر می گردد

 پردازم. یم مال عام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون یرساله رو ینرو در ا ینا از

 اسباب اختیار موضوع

اهمیت این موضوع که استقلالیت یک دولت و رفاه ملت آن وابسته به مال عام است، بیان گر سبب  -1

 ختیار این موضوع است.ا

 کر و اندیشیدن که این کسبش حلال است و یا حرام.تفاشتغال مردم به کسب مال، بدون  -2

ظهور و انتشار بعضی استفاده های نادرست از مال عام، که نیاز مبرم و شدید برده می شد تا مال  -3

 سالم نمایند.عام و احکام آن بیان گردیده و دولت و ملت از آن استفاده مثبت، صحیح و 

 پاسخ به حل سوالاتی که امروزه مردم در این عرصه دارند، از قبیل مال عام چیست؟ چگونه از -4
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 مال عام استفاده کرد؟ استفاده نادرست از مال عام چه عواقب و پیامد دارد؟ و امثال آن. 

 سوالات تحقیق

که سوالات اصلی و فرعی این برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، 

 تحقیق قرار ذیل اند:

 الف: سوال اصلی: 

 ؟مال عام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون چگونه است

 ب: سوالات فرعی: 

 ؟مال عام چیست .1

 ؟ چگونه است قانون و فقه در عام مال کردن اقطاع و هبه تملك، .2

 ؟چگونه است از دیدگاه فقه و قانون آن واحکام عام مال در جنائی جرایم .3

 ؟از دیدگاه فقه و قانون چگونه استآنها  حکم و عام مال بر سرقت و تجاوز .4

از این رو در این رساله می کوشم، برای پاسخگویی به این سوالها با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده 

 مورد بحث و بررسی قرار دهم. قانوناز آیات، احادیث، کتابهای فقه و 

 اهداف تحقیق:

م احکامال عام و نخستین هدف که در نوشتن این تحقیق در نظر گرفته شده است، آگاهی دادن از  -1

 .موارد استفادۀ مشروع و عدم مشروع مال عام را بدانندآن است، تا مردم 

قبال که تمامًا احکام مال  ، مخصوصًا درینو قانون آگاهی دادن است از نقش و جایگاه فقه اسلامی -2

 .را بیان نموده اند عام

ادای مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم  -3

 دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودم.

 به آن توجه شده است. دریتر در زبان خدمت در پخش و نشر یک موضوع دینی که کم -4
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 گذاشتن یک صدقه جاریه است. -5

 پیشینه تحقیق

 که ،رساله ها و مقالاتی علمی نوشته شده است ،روی این موضوعباید یادآوری نمود که قبل از تحقیق من 

 :قرار ذیل اند رساله ها و مقالات این تعدادی از

 .نذیر بن محمد الطیب أوهاب: از حمایة المال العام فی الفقه الإسلامی .1

 .محمد کامل المرسی: از الأموال العامة و الخاصة فی القانون المصری .2

 .العبادی عبدالسلام : ازالاسلامیة الشریعة فی الملکیة .3

 الحمایة الجنائیة للمال العام: از رفیق محمد سلام. .4

  .محمد عبدالجواد : ازالاسلام فی الارض ملکیة .5

 .سلام محمد رفیق : ازالعام للمال الجنائیة الحمایة .6

 .رمسیس یهنام: از الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .7

 محمد احمد عابدین.: از جرائم المؤظف العام .8

 .محمد عبدالحمید ابوزید: از حمایة المال العام .9

 .المال الحرام: از محمد صالح المنجد .10

 ندبه زبان عربی نوشته شده ا ،عاممال و حمایت از راجع به احکام  رساله ها و مقالاتولی از آنجا که این 

یک  آن،احکام  مال عام و راجع به دیگرو مردم و ملت افغانستان به زبان عربی تسلط ندارند، از طرف 

نیازمبرم دیده می شد تا روی این موضوع تحقیق صورت گیرد،  دیگرکتاب جامع وجود نداشت، از طرف 

ملی کشورمان است، تحقیق های زبان یکی از که  دریعنوان به زبان  بنابرین، لازم دیدم تا روی این

ز ا ، موارد استفادۀ مشروع از مال عام را بدانند ونمایم، تا مردم افغانستان از این موضوع آگاهی پیدا کنند

دوری نمایند و به راهای کسب حلال و مشروع تمرکز نموده، تا رزق  عام بشکل نا مشروعمال خوردن 

 حلال بدست آورند. و روزی
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 روش تحقیق

 تحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه ی محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

همراه نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات از ترجمه  مال عام و احکام آنالف: ذکر آیات در رابطه به 

 است اخذ نموده ام، زیرا که یک ترجمه مفهومی و روان بود. مصطفی خرم دلکه مؤلف آن:  ورتفسیر ن

از کتاب های شان، پیرامون آن در صورت که مسئله ء ب: بیان کردن صورت مسئله و ذکر اقوال فقها

 اختلافی باشد، همراه دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله.

، از کتاب های حدیث، با ذکر نام ام آنمال عام و احک هاحادیث که در رابطه ب توثیق صحت و ضعفج: 

 نویسنده کتاب، خود کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همراه جلد و صفحه آن. 

، مگر اینکه در منابع قدیم ،قدیم استفاده نموده ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم د: از منابع معتبر

 .پیدا نکردم

 .نموده ام استفاده هل سنتهـ: ازمنابع ا

و: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را تخریج نموده وحکم آن را واضح ساخته 

 ام و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را جهت ضرورت نیز ذکر کرده ام.

 ا تاز: قواعد دستوری نگارش مانند کامه)،(، شارحه):(، نداییه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( ر

 حدی توان مراعات نموده ام. 

بحث و بررسی نموده ام، مگر اینکه در قانون آن نیز  قانون از دیدگاه موضوع راح: در هر مطلب 

 .موضوع تذکر نرفته باشد

 تحقیق اجمالیپلان 

 :تحقیق حاضر دارای یک مقدمه و سه فصل می باشد

مبحث می  چهار، که شامل بحث شده است مفهوم، انواع، ضرورت به مال عام و احکام آنفصل اول: 

 باشد: 

 در فقه وقانون ها آن میان فرق و خاص و عام مال مفهوممبحث اول: 
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 انواع مال عام، ضرورت به آن و اموال مباح. مبحث دوم: 

 در فقه و قانون آن استثناءات و عام مال در تصرف جواز عدممبحث سوم: 

     در فقه و قانون عام مال ، هبه و اقطاع کردنتملك: چهارم مبحث

 مبحث است: دو، که دارای صحبت شده استدر فقه و قانون  آن واحکام عام مال علیه جرایمفصل دوم: 

 .موظف شخص سوی از عام مال اختلاس جرم حکم: اول مبحث

 .عام مال بر کردن وارد ضرر حکم: دوم مبحث

 ، که شامل دو مبحث می گردد: شده استبحث  آنها حکم و عام مال بر سرقت و تجاوزفصل سوم: 

 موظف غیرموظف و  شخص سوی از عام مال بر تجاوز حکم اول: ثمبح

 آن حکم و عام مال سرقت: دوم مبحث

با نتیجه گیری، پیشنهادات، فهرست آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اعلام و منابع این تحقیق در اخیر  و

 ختم گردیده است.
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 فصل اول

 مفهوم، انواع، ضرورت و حکم اموال عامه

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 ها. آن میان و فرق و خاص عام مال مبحث اول: مفهوم

 مبحث دوم: انواع مال عام، ضرورت به آن و اموال مباح

 .عام مال عناصر و آن استثناءات عام، مال در تصرف جواز عدموم: سمبحث 

     عام. مال تملك: مچهار مبحث
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 مبحث اول 

 در فقه و قانون ها آن میان و فرق عام، مال خاص مال مفهوم

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف مال عام    

 صمطلب دوم: تعریف مال خا    

 دیدگاه فقه اسلامیم: ضابطه تفریق میان مال عام ومال خاص از سومطلب     

 وم ملکیت دولت فهم: مچهارمطلب     

 : فرق میان ملکیت عامه وملکیت دولتمپنجمطلب     
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 عام مال تعریف: اول مطلب

تا مال عام را در لغت ، در نخست لازم است است «مال و عام » از اینکه مال عام مرکب از دو کلمه 

نگاه فقه و قانون تذکر داده و در اخیر مال عام را از دیدگاه تعریف نموده، سپس مال را در اصطلاح از 

 فقه و قانون تعریف می نمایم، که تفصیل آنها قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف لغوی مال عام

 مال عام مرکب از دو کلمه است، مال و عام، که تعریف لغوی آنها قرار ذیل است:

 : الف: تعریف لغوی مال

 لغت دان مشهور جهان اسلام، عبارت از چیزی است که انسان مالک آن می گردد، طوری که :در لغتمال 

  (2)المالُ معروف ما مَلكَْتهَ من جمیع الأشَیاء...(.رحمه الله می گوید: )  (1) ابن منظور افریقی 

 ترجمه: کلمه مال مشهور است، آنچیکه از تمام اشیاء مالک شوی تو.

جمع آن اموال است، مال را بخاطری مال می گوید، که انسان ها طرف آن میلان کلمه مال مفرد است و 

 (3)می کنند.

ةِ، ثمَّ أطُْلِقَ على كُل ِ ما یقُْتنَىرحمه الله می گوید: ) (4)ابن الاثیر  المالُ في الأصَْلِ: ما یمُْلكَُ من الذَّهَبِ والفِضَّ

                                                           
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، أنصاري، رویفعى، ، م( 1311 - 1232هـ =  711 - 630ابن منظور: ) -1 

تولد در مصر مکی از علماء و دانشمندان  نحو، صرف و لغت بود، نسل رویفع بن ثابت الأنصاري رضی الله عنه است، یی، از إفریقى

ان از جمله تألیفاتش: لس در زمانش منشی دیوان قضاء در قاهره بود و در طرابلس بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده استو وفات نموده، 

 تحقیق، والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة، (هـ911 الوفاة) السیوطي الرحمن عبد الدین جلالمی باشد. مختار الأغانى العرب و 

 .107 – 106ص ، لبنان -، صیدا العصریة المكتبة، الناشر: إبراهیم الفضل أبو محمد

هـ(، لسان العرب، الناشر: 711محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى، الإفریقى )المتوفى:  -2 

 .635ص  11هـ، ج  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر 

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب،الناشر: دار إحیاء 370محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور الأزهري، )المتوفى:  -3 

 .284ص  15م، ج 2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –التراث العربي 

م(، مبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عَبْد الكَرِیم الشیباني  الجزري، أبو  1233 - 1160هـ =  630 - 555: )ابن الأثَیِر -4 

السعادات، مجد الدین، ابن الاثیر، یکی از علمای لغت، ادب و اصول بود، در جزیرۀ ابن عمر از جزایر موصل تولد و نشأت کرد، 
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 (1)مالُ عندَ العربِ على الإبلِِ، لأنََّها كانت أكَثرََأمَوالِهِمْ(.ویمُْلكَُ من الأعَیانِ، وأكَثرَُ ما یطُلقَُ ال 

هر  براطلاق کرده شد ، سپس که به ملکیت برده می شود از قبیل طلا و نقرهترجمه: مال در اصل: چیزی 

بدست آورده می شود و در ملکیت قرار می گیرد از قبیل چیزهای عینی و مردم عرب زیادتر چیزی که 

 سم مال را اطلاق می کردند، زیرا بیشترین مال عرب، شتر بودند.بر شتر ا

 ب: تعریف لغوی عام

(  عَام  ) رحمه الله می گوید:  (2) عام در لغت: ضد خاص است و جمع آن عوام می باشد، طوری که فیومی

 (3).( عَوَام  )  والجمع الخاص خلاف العام و

 ترجمه: عام خلاف خاص و جمع آن عوام است.

 :عُمومًا یعَمُ  ، الشَّيءُ  وعَمَّ رحمه الله می نویسد: ) (4)به معنای شامل است، طوری که مرتضی زبیدی عام

                                                           
ات یافت، وی برادر ابن الاثیر المؤرخ و ابن الاثیر کاتب است، از جملۀ تالیفاتش: جامع سپس در موصل مسکن گزید و در همانجا وف

الأصول في أحادیث الرسول، النهایة في غریب الحدیث والأثر، الإنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف وغیره می باشد. أبو العباس 

هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، 681برمكي الإربلي )المتوفى: شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان ال

 . 441ص  1م، ج 1994، 1بیروت، الطبعة:  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

هـ(، 606ى: المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم، ابن الأثیر، الشیباني، مجد الدین، أبوالسعادات، الجزري، )المتوف -1 

 -هـ 1399بیروت،  -محمود محمد الطناحي،  الناشر: المكتبة العلمیة  -النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 

 .373ص  4، ج م1979

و صاحب کتاب المصباح م(، یکی از لغت دانهای مشهور 1368 -هـ 770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  -2

. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 224ص 1المنیر است، در مصر تولد و نشأت کرد و به حمات رحلت کرد.الاعلام، ج

 .132ص 2، ج13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزاء:  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408)المتوفى: 

 .430ص  2، ج بیروت – العلمیة المكتبة:  الناشر، للرافعي الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح، الفیومي المقري علي بن محمد بن أحمد -3 

بیِدِي: ) -4 ملقب به م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض،  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145مُرْتضَى زَّ

مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط 

 ءمرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في شرح إحیا

هـ(، 1382محمد عَبْد الحَي  بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى:  لعلوم للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره.ا

م، 1982، 2، الطبعة: بیروت –فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .413 – 398ص  1ج 
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 (1)(.الجَمَاعة شَمِلَ  

 ترجمه: آن شیء عام است، یعنی شامل جماعت است.

از د و ناست، یعنی مالی که در آن همگی حق دار عامه خلاصه مال عام از نگاه لغت: مالی که شامل اشیاء

 همگی می باشد.

 مال  اصطلاحی جزء دوم: تعریف

از نگاه قانون تعریف نموده و در اخیر  متعاقباً، تذکر دادهاز دیدگاه فقه  را مالتعریف درین جزء نخست 

 مقایسه میان تعریف فقه و قانون می نمایم، که قرار ذیل است:

 فقه درالف: تعریف اصطلاحی مال 

 مختلف نموده اند، که این تعریفات قرار ذیل اند: فقهاء اسلامی از مال تعریفات

مال را چنین تعریف نموده  احنافرحمه الله یکی از فقهاء مشهور  (2)ابن عابدین شامی: اول: تعریف احناف

خَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ(.است: ) الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا یمَِیلُ إلَیْهِ الطَّبْعُ وَیمُْكِنُ اد ِ
(3) 

مراد از مال عبارت از چیزی است که طبیعت به آن میلان نماید و ذخیره کردن آن برای وقت ترجمه: 

 ممکن باشد. و ضرورت حاجت

از تعریف احناف دانسته شد که مال چیزی است که طبیعت بسویش میلان کرده و امکان ذخیره کردنش 

ب کردن را نداشته باشد، مال محسوموجود باشد، پس چیزی که طبیعت بسویش میل ندارد و یا قابلیت ذخیره 

 نمی گردد.

                                                           
د -1  د بن محم  اق عبد بن محم  بیدي بمرتضى الملق ب الفیض، أبو الحسیني، الرز  ة، ج ، القاهرالهدایة دار :الناشر، القاموس جواهر من العروس تاج، الزَّ

 .149ص  33

، یکی از فقهای دیار شام واز امامان م(، محمد أمین بن عمر  1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -2 بن عبد العزیز عابدین الدمشقي 

ي تنقیح ة فاحناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار والعقود الدری

هـ(، طبقات النسابین، 1429د الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عب

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1407الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

لى الدر المختار، الناشر: دار الفكر، هـ( ، رد المحتار ع1252محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، ابن عابدین، )المتوفى:  -3 

 .189ص  18م، ج 1992 -هـ 1412بیروت، الطبعة: الثانیة، 
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رحمه الله یکی از فقهاء مالکی مال را چنین تعریف کرده است:  (1): ابن العربیدوم: تعریف فقهاء مالکی

ً  وَیصَْلحُُ  الأطْْمَاعُ  إلَِیْهِ  تمَْتدَ   مَا هُوَ ) بِهِ(. لِلِانْتفَِاعِ  وَشَرْعًا عَادةَ
(2) 

طمع و آرزو ها بسویش کشیده شده و عادتاً و شرعًا صلاحیت نفع گیری ترجمه: مال عبارت از چیزی که 

 را داشته باشد.  

از این تعریف دانسته شد که مال چیزی است که طبیعت و آرزوها بسویش میلان کرده و قابلیت انتفاع را 

 داشته باشد.

رحمه الله یکی از فقهاء مشهور شافعی، مال را چنین تعریف نموده  (3): زرکشیسوم: تعریف فقهاء شافعی

  (4)(.بِهِ  ینُْتفَعََ  لِأنْ  مُسْتعَِدًّا أيَْ  بِهِ، مُنْتفَعَاً كَانَ  مَا بأِنََّهُ  الْمَالاست: )

 مال عبارت از چیزی که نفع پذیر باشد، یعنی آماده و مهیا باشد تا از او نفع گرفته شود.ترجمه: 

تعریف دانسته شد که مال به چیزی اطلاق می گردد، که از او نفع گرفته شود و برای نفع گیری از این 

 آماده باشد.

 رحمه الله یکی از فقهاء حنبلی مال را چنین تعریف نموده: (5): امام بهوتیچهارم: تعریف فقهاء حنبلی

                                                           
 ،عربیالابن قاضی ، محمد ابن عبدالله ابن محمد، ابوبکر، معروف و مشهور به (م 1148 - 1076=  هـ 354 - 468) عربیالابن  -1

قرب »متولد شده است و در « إشبیلیه  »در  مالکی است که به اجتهاد رسیده بود، ءو فقیهی از فقها قرآن و حدیث یکی از حفاظ متبحر

ازجمله شاگردانش در مشرق: طرطوسی و ابوحامد غزالی است و در مراکش: قاضی وفات نمود و در همانجا بخاک سپرده شد، « فاس

 بن علي بن إبراهیمقرآن و مشکل الکتاب و السنة است. عیاض و دیگران بودند. از جمله تألیفاتش: المحصول فی علوم القرآن، احکام ال

: وتعلیق المذهب، تحقیق علماء أعیان معرفة في المذهب ، الدیباج(هـ799: المتوفى) الیعمري المالکی الدین برهان فرحون، ابن محمد،

 .  282 – 281ص  1القاهرة، ج  والنشر، للطبع التراث دار: النور، الناشر أبو الأحمدي محمد

  . 607ص  2العلمیة، بیروت، ج  الكتب دار:  العربي، الناشر لابن القرآن ، أحكام( العربي ابن)  الأندلسي الله عبد بن محمد -2 

رْكَشِي: ) -3 م(، محمد بن بهادر بن عبد الله، زركشي، أبو عبد الله، بدر الدین، یکی از علمای فقه  1392 - 1344هـ =  794 - 745زَّ

شافعی بود، اصلش از ترک است، ولی تولد و وفاتش در مصر شده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: الإجابة و اصول مذهبی 

هـ(، 1014لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، لقطة العجلان، المنثور في القواعد الفقهیة وغیره. أبوبكر بن هدایة الله، الحسیني )

 .241م، ص 1982 -هـ 1402بیروت، الطبعة: الثالثة  –قق: عادل نویهض، الناشر: دار الآفاق الجدیدة طبقات الشافعیة للحسیني، المح

الكویت،  – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة:  للزركشي، الناشر القواعد في الله، المنثور عبد أبو الزركشي الله عبد بن بهادر بن محمد -4 

  . 222ص  3، ج 1405 ، الثانیة الطبعة

م(، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس، بهوتي، حنبلي، یکی از  1641 - 1591هـ =  1051 - 1000) بهوتی -5 

شیوخ وبزرگان مذهب حنبلی در زمانش در مصر بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، دقائق أولي 
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 (1)(.حَاجَة   بلِاَ  اقْتنِاَؤُهُ  یبُاَحُ  أوَْ  حْوَال،الأْ  كُل فيِ أيَْ  مُطْلَقاً، نفَْعهُُ  یبَُاحُ  مَا شَرْعًا الْمَال) 

ترجمه: مال شرعًا چیزی است که نفع گیری از آن مطلقاً مباح باشد، یعنی در تمام حالات، یا بدون حاجت 

 و ضرورت گردآوری آن مباح باشد.

آوری آن در حالت غیر از این تعریف هم دانسته شد که مال شرعًا نفع گیریش حلال و مباح باشد یا جمع 

 ضروری هم مباح باشد.

: بعد از تحقیق و ببررسی میان تعریفات، دیده می شود که تعریف احناف راجح می باشد، یعنی قول راجح

 ، به چند دلیل:باشد موجود کردنش ذخیره امکان و کرده میلان بسویش طبیعت که است چیزی مال

بسوی آن میلان نموده و قابلیت ذخیره کردن را ارزش یک مال وقتی ثابت می گردد که طبیعت  -1

داشته باشد، چیزی که طبیعت بسویش میلان نکند و یا قابلیت ذخیره کردن را نداشته باشد، مردم 

 به عنوان مال به آنها نمی نگرند.

تذکر رفته که مال دارای منفعت باشد، بدون شک وقتی که مال قابلیت ذخیره در تعریف فقهاء دیگر  -2

 .ا داشته باشد و طبیعت بسویش میلان کند، آن مال دارای منفعت استکردن ر

عرف امروز هم مال را به چیزی اطلاق می کنند که قابلیت ذخیره را داشته و طبیعت بطرف میلان  -3

 نماید.

مال به چیزی اطلاق می گردد، که دارای منفعت باشد، زیرا مال برای  اسلامی از دیدگاه فقهخلاصه: 

آفریده شده است و این مصلحت وقتی برای انسان نصیب می گردد، که این مال دارای  مصلحت انسان

  .، در پهلوی آن قابلیت ذخیره و طبیعت بسویش میل نمایدمنفعت باشد

 ب: تعریف اصطلاحی مال در قانون

 دممر نزد كه حقي یا و عین از است عبارت مال،)قانون مدنی افغانستان مال را چنین تعریف نموده است: 

 (2).(باشد داشته مادي قیمت

                                                           
هـ(، مختصر  1410 -هـ  1320صالح بن عبد العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي القصیمي البرَُدِي ). النهى لشرح المنتهى وغیره

 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –طبقات الحنابلة، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .104م، ص  2001

 .196ص  2، ج 1996 النشر سنة، بیروت، الكتب عالم الناشر، المنتهى لشرح النهى أولي دقائق(، 1051)البهوتي إدریس بن یونس بن منصور -1 

 (.724) مادۀ ش، هـ1388 کابل، احمد، صنعتی مطبعه ،(353)شماره رسمی جریده مدنی، قانون عدلیه، وزارت -2 
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درین ماده مشخص گردید که مال عبارت از عین و یا حق است، در صورتی که عین نباشد، یا حقی که 

 قیمت مادی نداشته باشد، اطلاق مال بر آن درست نیست.

ت، سکه تعداد از استادان پوهنتون کابل نوشته کرده ا« قاموس اصطلاحات حقوقی » کتاب به همین شکل 

 (1).(هر چیزی که قابل استفاده، ذخیره و ارزش معاملاتی باشد)مال را چنین تعریف نموده اند: 

از این تعریف دانسته شد که مال باید قابل استفاده، ذخیره و ارزش معاملاتی را داشته باشد، در صورتی 

 را ندارد، در حقیقت مال نیست.که مال از استفاده برآمده باشد، یا ذخیره نمی شود و یا هم ارزش معاملاتی 

 فقه و قانون در تعریف مالج: مقایسه میان 

با مقایسه و بررسی میان هردو تعریف، دیده می شود که میان هردو تعریف دیدگاه اشتراک و افتراق وجود 

 دارد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 فتن ممکن بوده و قابلیت ذخیرهفقه و قانون مال را چیزی دانسته که از آن نفع گر: دیدگاه اشتراک -1

 کردن را داشته باشد.

در تعریف فقه اسلامی تذکر رفته، که مال باید شرعًا مباح و حلال باشد، ولی در : دیدگاه افتراق -2

 فقهتعریف قانون و قاموس اصطلاحات حقوقی این موضوع را تذکر نداده اند. به همین شکل در 

 سقامو و قانون در هم موضوع ایناما  نماید، میلان شبسوی طبیعت که چیزیست مال: رفته تذکر

 .است نرفته تذکر اصطلاحات

را داشته باشد، ولی  معاملاتی ارزشمال چیزی که  گفته شده است: همچنان در قاموس اصطلاحات

 این موضوع در فقه تذکر نرفته است.

 تعریف اصطلاحی مال عام جزء سوم: 

مال عام را از دیدگاه فقه نموده، سپس از دیدگاه قانون آن را درین موضوع هم نخست تعریف اصطلاحی 

 تذکر داده و در اخیر میان هردو تعریف مقایسه می نمایم:

 

                                                           
 .209ش، ص  هـ1387 اول، چاپ کابل، افغانستان، قضایی و عدلی پروژۀ حقوقی، اصطلاحات قاموس دیگران، و ستانکزی الله نصر -1 
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 الف: تعریف اصطلاحی مال عام در فقه

رحمه الله مال را  (1) علی خفیفشیخ فقهاء قدیم مال عام را تعریف نکرده اند، اما فقهاء معاصر از جمله 

 وأ ونحوها، نهاروالأ رقکالط   مةالأ فرادلأ المباشر، نتفاعلِإ  مخصصة   موال  أ هی)چنین تعریف کرده اند: 

 (2).(لها زمةلا  ال اتکالمعد   ،ةوغیرالمباشرأ کالحصون، ،ةشرابالم العامة للمنفعة

قبیل جاده ها، نهرها و مانند آن، یا عبارت از اموالی هستند که به نفع مستقیم اعضای کشور از ترجمه: 

برای منافع عمومی مستقیم، مانند قلعه ها، یا غیر مستقیم، مانند تجهیزات مورد نیاز آنها، تخصیص داده 

 .می شود

مال عام برای منافع عمومی مردم تخصیص یافته است، بنابراین، این تعریف دانسته شد که مجموع از 

شخص جایز نیست، بخاطری که این مال برای عموم افراد امت اسلامی  تملک و تملیک مال عام برای یک

بوده و منفعت آن هم باید برای عموم صورت گیرد، پس صاحب ملکیت این اموال، عموم امت اسلامی یا 

 یک جماعت آنها بوده، که همه از آن انتفاع بگیرد، نه یک شخص خاص.

 ونَ الْمُسْلِمُ  اسْتحََقَّهُ  مَال   كُلَّ  أنََّ  فهَُوَ نین تعریف نموده است: )مال عام را چ«  احکام السلطانیه» همچنان کتاب 

 (3)(.مِنْهُمْ  مَالِكُهُ  یتَعَیََّنْ  وَلمَْ  ،

پس مال عام هر مالی است که تمام مسلمانان مستحق آن است و مالک آن از بین مسلمانان تعیین ترجمه: 

 .نشده است

                                                           
، عالم، قاضی، فقیه و لغت دان بود، در قریه شهداء از قریه های منوفیه مصر تولد م( 1978 - 1891 -هـ 1398 - 1309علي محمد خفیف ) -1 

د و تحصیلات را در آنجا به پایان رسانید، بعد از تحصیل مشغول قضاء شد، دارای تالیفات گردیده است، بعد از حفظ قرآن کریم وارد ازهر گردی

 علي نب محمد بن محمود بن الدین خیرکثیره است از جمله: الخلافة، أحكام الوصیة، الشركات في الفقه الإسلامي، أحكام المعاملات الشرعیة وغیره. 

 مایو/  أیار - عشر الخامسة:  الطبعة، بیروت، للملایین العلم دار:  الناشرتتمة الأعلام للزركلي، ، (هـ1396:  المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس، بن

 .65ص  2ج ، م 2002

. مصطفی کمال وصفی، النظم الإسلامیة، 75م، ص 1990علی الخفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة، دارالنهضة العربیة، بیروت، الطبعة الاولی،  -2 

 .43هـ، ص 1397: المکتبة الوهبة عابدین، القاهرة، الطبعة الاولی، الناشر

 الكتب دار:  الناشر ،السلطانیة الأحكام، (هـ450:  المتوفى) الحسن أبو بالماوردي الشهیر البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي  -3 

 .429، ص 1994 - هـ1414 الأولى:  الطبعة، العلمیة
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 ب: تعریف اصطلاحی مال عام در قانون

 هاموالیك و خصوصي اموال افراد، ملكیت به متعلق اموال)است:  شدهمدنی چنین تعریف مال عام در قانون 

 پنداشته عامه اموال باشد، یافته تخصیص عامه مصالح و منافع براي و نبوده افراد ملكیت به متعلق

 (1).(میشود

مال عام، مالی که مالک )مال عام را چنین تعریف نموده است: « قاموس اصطلاحات حقوقی » اما کتاب 

 (2).(معین نداشته باشد

تعریف دانسته شد که مال عام در ملکیت یک شخص معین نبوده، بلکه این مال مالک معین  هر دواز 

و برای منافع و مصالح عامه تخصیص  دندارد، یعنی همه افراد یک جامعه و ملت در آن سهیم و دخیل ان

 یافته است.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه وقانون دیده می شود، که هردو تعریف با هم دیدگاه مشترک دارند، با این 

انون قتفاوت که تعریف فقه تفصیلی است، یعنی مال عام را با تمام جزئیات آن تعریف کرده، ولی تعریف 

 می باشد. لاحات حقوقی بشکل اجمالی و مختصرقاموس اصطمدنی و 

مال عام عبارت از مالی است، که مالک معین و مشخص و تعریف مشخص گردید که از هردخلاصه 

مثل راهای عمومی، نهرها و غیره، استفادۀ از آن تا وقتی  برای همۀ افراد جامعه بودهبلکه این مال  ندارد،

یری گکه بر همان حالتش باشد، برای یک شخص مجاز نمی باشد، بلکه همۀ افراد از آن حق استفاده و نفع 

 را دارند.

 مطلب دوم: تعریف مال خاص

درین مطلب هم نخست مال خاص را از دیدگاه فقه تعریف نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر داده و در 

 اخیر میان هردو تعریف مقایسه می نمایم:

                                                           
 (.814) مادۀ ش، هـ1388 کابل، احمد، صنعتی مطبعه ،(353)شماره رسمی جریده مدنی، قانون عدلیه، وزارت -1 

 .209قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -2 
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 الف: تعریف مال خاص در فقه

به همین شکل مال خاص را فقهاء قدیم تعریف نکرده اند، اما فقهاء معاصر از جمله شیخ علی خفیف رحمه 

له إستثماره و التصرف هو ما کان لصاحب خاص واحداً کان أو متعدداً، )الله چنین تعریف کرده است: 

 (1)فیه(.

یا چند شخص می  ترجمه: مال خاص عبارت از مالی است که صاحب و مالک آن خاص یک شخص و

 باشد، برای آن شخص استفاده نمودن و تصرف کردن در آن مال مجاز می باشد.

از این تعریف دانسته شد که اموال خاص که افراد خاص آنها را تملک نموده، ملکیت خاص برای هر فرد 

ر هر شخص دمی باشد، یا به اعتبار شراکت هر شخص به اندازه سهم شان در آن ملکیت دارند، بنابراین، 

 ملکیت مالش هر نوع استفادۀ مشروع را کرده می تواند.

خلاصه مال خاص در برابر مال عام است، یعنی مال عام، مالی همۀ افراد و جماعت می باشد، ولی مال 

 .خاص در ملکیت یک شخص و یا چند شخص مشخص و معین می باشد

 ب: تعریف مال خاص در قانون

 اموال افراد، ملكیت به متعلق اموال)خاص را چنین تعریف نموده است:  به همین شکل قانون مدنی مال

 اموال شد،با یافته تخصیص عامه مصالح و منافع براي و نبوده افراد ملكیت به متعلق اموالیكه و خصوصي

 (2).(میشود پنداشته عامه

اموال خصوصی محسوب از این تعریف دانسته شد که اموالی که متعلق و مربوط به افراد و اشخاص است، 

می گردد، در صورتی که اموال متعلق به افراد نباشد، بلکه متعلق به عموم مردم باشد، آن را اموال خاص 

 گفته نمی شود، بلکه مطابق این تعریف آن از از اموال عامه محسوب می گردد.

 ج: مقایسه میان هردو تعریف

 که هردو تعریف باهم دیدگاه مشترک درین عرصهبا مقایسه و بررسی میان هردو تعریف دیده می شود 

                                                           
 .75ص  ،م1990 الاولی، الطبعة بیروت، العربیة، دارالنهضة الاسلامیة، الشریعة فی الملکیة الخفیف، علی -1 

 (.481قانون مدنی، ماده ) -2 



17 
 

دارند، یعنی در هردو تعریف تذکر رفته که مال خاص مربوط و تعلق به افراد می گیرد، با این تفاوت که  

 استفاده شخص آن برایتعریف فقه مفصل تر از تعریف قانون می باشد، یعنی در تعریف فقه گفته شده: 

 . اما این تفصیل در قانون مدنی تذکر نرفته است.باشد می جازم مال آن در کردن تصرف و نمودن

 عام ومال خاصمیان مال  تفاوت هام: سومطلب 

را از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر  تفاوت ها میان مال عام و مال خاصنخست 

 دیدگاه مقایسه و بررسی می نمایم:داده و در اخیر میان هردو 

  دیدگاه فقه درین موردالف: 

 را بیان نمود: تفاوتال عام و خاص چنین ممی توان میان  از دیدگاه فقه اسلامی، بشکل خلاصه

است و قابلیت تملیک برای شخص خاص را ندارد،  دارای منافع عمومی عام مال :عمومیمنافع  -1

زیرا منافع عمومی شرعًا از جملۀ مصالح همگی اعتبار داده شده، مثل نهرهای بزرگ، راهای 

 و غیره. آهن راهعمومی، پل، مکاتب و مدارس، شفاخانه ها، 

ی برا آن رااست، بنابراین، شریعت اسلامی تملیک  همگان دسترس ، درمال عام ی ازمنافع بعض -2

 یک شخص منع نموده، تا از مصلحت عامه حمایت گردیده و ضرر از آنها دفع گردد.

 دارای دو درجه است: مال عاممنافع اهمیت  -3

، آب، آتش و برای عام مردم مباح ساخته است، مثل کاه برخی اموال را: منافع ضروری که اول

از همین جهت عبدالمقصود  نمک، اینها از اسباب و عوامل ضروری برای حیات و زندگی است،

 رحمه الله می نویسد: )إذا إتسعت حاجات الناس، لضرورات أکثر، جاز للإمام أن یجعلها )1(شلتوت

 (2)شرکة بین الناس، منعاً للإحتکار و الإستغلال و دفعاً للضرر العام(. 

را )کاه، آب، ترجمه: وقتی که ضروریات مردم زیادتر وسعت یافت، برای امام جایز است تا اینها 

 آتش و نمک( بین مردم مشترک بگرداند، تا از احتکار و گرانی مانع شده و ضرر عام دفع گردد.

                                                           
م(: محقق، مفسر، فقیه اصولی، ادیب لغوی مصری و از روسای پوهنتون الازهر بود، پس از 1963 – 1893شیخ محمود عبدالمقصود شلتوت)  -1 

سالگی در قاهره مصر وفات نمود، دارای تالیفات کثره است، از جمله: تفسیر قرآن  70عبدالرحمن تاج بحیث رئیس الازهر تعیین گردید، به عمر 

 https://fa.m.Wikipedia.org .هج القرآن فی البناء المجتمع، الفتاوی و غیره. کریم، ن

 .153م، ص 2003عبدالمقصود شلتوت، نظریة التعسف فی إستعمال الحق، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الطبعة الاولی،  -2 

https://fa.m.wikipedia.org/
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: منافع نیازمندی، که اگر آن منافع در ملکیت شخص خاص قرار بگیرد، اهل آن در ضیق، دوم

قرار  حرج و تکلیف قرار می گیرد و آن عبارت از پارک و محل حمی است، که در بین آبادی ها

دارد، بنابراین، برای شخص که در نزدیک آن خانه اش می باشد، جایز نیست که آن را در کنترول 

. از و ملکیت خود قرار دهد، زیرا مردم وسایل ضروریه، نقلیه و امثال شان را در آنجا می گذارند

 لمسان تركی بل یحمي لا المرعى من قرب ما أنرحمه الله می نویسد: ) )1(همین جهت مبارکفوری

 (2)المرعى(. طلب في الامعان على تقوى لا التي الضعاف من معناها في وما الإبل

ال شتوران کهنسترجمه: آنچیکه از چراگاه نزدیک آبادانی است، حفاظت کرده نمی شود، بلکه برای 

و آنچیکه در معنای آنها است از قبیل حیوانات ضعیف که برای طلب کردن گیاه قوت رفتن را 

 ندارند، ترک کرده می شود.

را نیز قبول  اموال عامهرا قبول دارد، در مقابل  اموال خاصشریعت اسلامی در عین زمانی که 

دارد و آن را در حوزۀ ملکیت عامه ای مردم قرار می دهد، بدون اینکه افراد در استفاده از آن 

یکی بر دیگری برتری داشته باشد، برای یک فرد و یا گروهی خاص این اجازه نیست که منافع 

 جابالح آن ها ایرا به روی دیگران ببندد، بلکه این منافع در میان همه مردم به نحوی که مص عامه

دلایل برای این گفته در شریعت اسلامی بسیار زیاد وجود دارد می کند یکسان و مشترک است، 

از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است، که  :این حدیث اشاره که از جمله می توان به 

 ( 3)«.وَالنَّارُ  وَالکَلُ  الَماءُ : ة  ثلَاثَ  فِي شُرَکاءُ  الَْمُسْلِمُوْنَ »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 .آتش و چراگاه و آب: باشند مي سهیم و شریک هم با چیز سه در مسلمانانترجمه: 

عامه را مقرر داشته،  اموالپیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث فوق مبدأ وجه استدلال از حدیث: 

 طوریکه حق استفاده ای عامه مردم را از  آب، چراگاها و آتش اعلام می دارد.

                                                           
، یکی از علماء تفسیر، حدیث، فقه در قارۀ هند بود، العلا أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد(: م1935 –هـ 1353مبارکفوری ) -1 

ء هند ادر شهر مبارکپور هند تولد و در همانجا وفات نمود، علوم عربی، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفه، هیئت، فقه و اصول فقه را نزد کثیری از علم

 https://shameIa.ws الترمذي می باشد. جامع بشرح الأحوذي تحفةالیفات او: آموخت، از مشهورترین ت

ص  4، ج بیروت – العلمیة الكتب دار:  الناشر، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة، العلا أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد -2 

527. 

. آلبانی رحمه 2472رقم الحدیث ، بیروت – الفكر دار:  الناشر، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیقسنن ابن ماجه،  ،القزویني عبدالله أبو یزید بن محمد -3 

، السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء، الألباني الدین ناصر محمد( صحیح گفته است. 1552با شماره )« ارواء الغلیل»الله این حدیث را در 

 .1552، رقم الحدیث 1985 – 1405 - الثانیة:  الطبعة، بیروت – ميالإسلا المكتب:  الناشر
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که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  است از صعب بن جثامه رضی الله عنه روایتهمچنان 

ِ  إلِاَّ  حِمَى لا»   (1).«وَلِرَسُولِهِ  لِِلَّّ

 .دارند را چراگاه تعیین حق او، رسول و الله فقطترجمه: 

عامه می  اموالدلالت بر قبول شریعت اسلامی از  هم این حدیث شریفوجه استدلال از حدیث: 

و آن اینکه فقط الله و رسول او حق تعیین چراگاه را دارند و الله متعال و رسول صلی الله علیه  کند

 .وسلم استفاده از چراگاه ها را برای همۀ مردم مشروع ساخته است

عامه تأکید می کنند و برای فرد  اموالعلمای اسلام اقوال صریح زیادی وجود دارد که بر اصل از 

و مجموعه ای خاصی اجازه نیست که آنچه برای مصالح و نیازمندی های عامه تخصیص داده شده 

حتی برای امام و حاکم جواز  آمده است:« المغنی»و « الخراج»در کتاب های  است، تملک کنند،

 (2)که یکتن از رعیت خود را از استفادۀ آنچه که برای عامۀ مسلمانان است، منع نماید. ندارد

مثل راه  المنفعه عام اموالبرای حل ضروریات و حاجات مردم مشروع گردیده، از قبیل  مال عامخلاصه 

ها، نهرهای بزرگ، کاه، آب، آتش و غیره، حمی )پارک ها و چراگاه ها(، زمینی که برای عامه مردم 

وقف شده است، محلات آموزشی، صحی، ورزشی و غیره. برخی اینها از جهت اینکه دارای منافع 

ان از جهت نیازمندی ضروری اند، استفادۀ آنها برای عام مردم مباح شده اند مثل آب و کاه، برخی دیگر ش

و حاجات مردم مشروع شده، مثل پارک ها و چراگاه ها. اما اموال خاص این ویژگی و خصوصیات را 

ندارند، بلکه اموال خاص برای شخص خاص که در ملکیتش قرار دارد، مشروع است تا از آنها هرنوع 

الله متعال آنها را برای عامه  عبارت از آن چیزهای است کههمچنان اموال عامه  استفادۀ مشروع نماید.

مردم خلق نموده است و در ملکیت خصوصی کسی نیست، مثل نهرها، بحرها، زمین های لامزروع، 

پس اشیاء و اموالی که امکان  چراگاها و یا چشمه ها، که الله متعال آنها را برای همه خلق نموده است.

 .کسی باشد، همه ملک عامه می باشدتحول طبیعت آنها وجود نداشته باشد، تا ملکیت خصوصی 

 مورد درین قانون ب: دیدگاه

 ، که مال خاص آن ویژگی ها راقانون مدنی هم برای مال عام بعضی از ویژگی ها را تذکر داده است

                                                           
رقم ، 1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة، بیروت – الیمامة ، كثیر ابن دار:  الناشرصحیح البخاری، ، الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعیل بن محمد -1 

 .2197الحدیث 

 .191ص  8. المغنی، ج 110ص  الخراج، -2 
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 (اموال عامه عبارت است از:1) - 482ماده ) درین مورد بیان می دارد: 482طوری که مادۀ ، ندارد 

 منقول دولت.اموال منقول و غیر - 1

 اموال منقول و غیر منقول اشخاص حكمي.- 2

 اموال منقول و غیر منقول كه براي منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد.- 3

 اموال منقول و غیر منقول كه بحكم قانون اموال عامه شناخته شده باشد.- 4

 (1).(( درین اموال، تصرف، حجز و تملك باساس مرور زمان جواز ندارد2)

درین ماده مشخص شد که اموال منقول و غیر منقول دولت، اموال منقول و غیر منقول اشخاص حکمی، 

اموال منقول و غیر منقول که برای منافع و مصالح عامه تخصیص شده است، اموال که بحکم قانون اموال 

ماده تذکر رفته است، عامه شناخته شده باشد، مصادیق اموال عامه است، به همین شکل در فقرۀ دوم این 

 درین اموال هرنوع تصرف، حجز و تملک به اساس مرور زمان جواز ندارد.

(اموال عامه وقتي غیر عامه 1) - 483ماده )این قانون چنین بیان شده است:  483به همین شکل در ماده 

 شود كه میعاد تخصیص آن براي منافع عامه، ختم گردیده باشد. شناخته مي

بحكم قانون یا بالفعل و یا بختم هدفیكه اموال باساس آن براي منافع عامه تخصیص داده (ختم تخصیص 2)

 (2) .(شده صورت مي گیرد

درین ماده هم بعضی دیگر از ویژگی های مال عام را تذکر داده و آن اینکه مال عام وقتی به مال خاص 

 این مال، مال عام معرفی شده بود، صورتانتقال می کند، که قانون حکم کند، یا بالفعل و یا بختم هدفی که 

 گیرد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

ی شود که فقه با قانون درین مورد، در بعضی با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون درین مورد، دیده م

 موارد دیدگاه مشترک و در بعضی موارد دیدگاه افتراق دارد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

                                                           
 (.482قانون مدنی، ماده ) -1 

 (.482همان مرجع، ماده ) -2 
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 اشتراک:  موارد -1

اول: در فقه تذکر رفته است، که مال عام بخاطر منافع و مصلحت عامه مشروع شده است، این 

 موضوع در قانون هم تذکر رفته است.

دوم: در فقه تذکر رفته است، اموالی را که دولت بحیث مال عام می شناسد، آن از مال عام محسوب 

 رده است.می گردد، این موضوع را قانون هم اشاره ک

ت درس ، بشکل خاصسوم: در فقه و قانون تذکر رفته، که هر نوع تصرف، تملیک و حجز مال عام

 نیست.

 :افتراق موارد -2

اول: در فقه: منافع عمومی مثل نهرها، راه ها و غیره، حمی )پارک ها و چراگاه ها( و زمین 

در قانون بشکل صریح تذکر  موقوفه برای عامه، از جملۀ اموال عامه تذکر رفته، اما این موضوع

 نرفته است.

دوم: در قانون اموال منقول و غیر منقول دولت و اشخاص حکمی از جملۀ اموال عامه محسوب 

 تذکر نرفته است.، اما این موضوع در فقه یادآوری گردیده

شناخته می شود، اما در قانون تذکر رفته که  تذکر رفته که اموال عامه بحکم شریعتسوم: در فقه 

 اموال عامه بحکم قانون شناخته می شود.

 وم ملکیت دولته: مفچهارممطلب 

درین مطلب نخست ملکیت دولت را از نگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر داده و در اخیر 

 میان هردو مقایسه می نمایم:

 اسلامی فقه نگاه از دولت ملکیت مفهومجزء اول: 

 مالبطرف بیت ال دولت قبل از تعریف ملکیت دولت، لازم است تا بیت المال معرفی گردد، زیرا ملکیت

 أنََّ : )راجع به حقوق بیت المال می نویسدرحمه الله  (1)امام ماوردی از همین جهت می شود، کرده نسبت 

                                                           
، علي بن محمد حبیب، أبو الحسن الماوردي، یکی از فقهای مذهب شافعیة و مجتهدش بود، در م( 1058 - 974هـ =  450 - 364مَاورْدي ) -1

وفات  دبصره متولد گردید، سپس به بغداد رفت و در مناطق مختلف به حیث قاضی در زمان خلافت القائم بأمرالله ایفاء وظیفه نموده است و در بغدا

ه: أدب الدنیا والدین، الأحكام السلطانیة، النكت والعیون  في تفسر القرآن، الحاوي الکبیر في فقه الشافعیة، یافت، تألیفات زیاد از خود بجا گذاشت از جمل
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 ضَافاًمُ  بِالْقبَْضِ  صَارَ  قبُضَِ  فَإذِاَ الْمَالِ، بَیْتِ  حُقوُقِ  مِنْ  فهَُوَ  مِنْهُمْ  مَالِكُهُ  یَتعَیََّنْ  وَلمَْ  الْمُسْلِمُونَ، اسْتحََقَّهُ  مَال   كُلَّ  

 (1)(.نِ الْمَكَا عَنْ  لاَ  الْجِهَةِ  عَنْ  عِبَارَة   الْمَالِ  بیَْتَ  لِأنََّ  ؛ یدُْخَلْ  لمَْ  أوَْ  حِرْزِهِ  إلَى أدُْخِلَ  سَوَاء   الْمَال بیَْتِ  حُقوُقِ  إلَى

هر مالی که مسلمانان آن را مستحق می گردند و مالکش در بین مسلمانان معلوم نیست، پس او از ترجمه: 

حقوق بیت المال است، بنایراین، وقتی که قبض کرده شد، با قبض نمودن به بیت المال نسبت داده می شود، 

زیرا بیت المال  ،بیت المال داخل کرده شود و یا داخل کرده نشود و محل نگهداری برابر است در حرز

مستحق آن اند( و مخصوص  –نه صنف و گروهی خاص  –)که مطلق مسلمانان  عبارت از جهتی است

 به محل و مکانی خاص نیست.

پس خلاصه می کنیم که ملکیت دولت یا ملکیت بیت المال عبارت از ملکیتی است که به جهت منسوب می 

ة الملکیة فی الشریع» باشد، یعنی به یک شخص، مکان و محل خاص ارتباط ندارد، از همین جهت در کتاب 

چنین آمده است: ملکیت دولتی عبارت از ملکیتی است که مربوط به دولت است و موارد آن « الاسلامیة 

آن تصرف می  مصلحت عامه دربرای بیت المال مسلمین است، که ولی امر مسلمانان مطابق مقتضای 

 (2)کند.

 نگاه قانون : مفهوم ملکیت دولت ازجزء دوم

 رد باستاني آثار یا خزانه معدن،اما مصادیق آن که عبارت از ملکیت دولت تعریف نشده، مدنی در قانون 

 خیزي آب اثر از، متروکۀ شخصی که وارث ندارد، مالك لا زراعتي اراضي، شخصي مملوكه اراضي

 اهادری طرف دو در ایكه اراضي، یابد اتصال دیگري شخص مملوكه بزمین و آید بوجود جدیدي زمین دریا

                                                           
ان أدب الوزیر، ونصیحة الملوك، تسهیل النظر في سیاسة الحكومات، أعلام النبوة، معرفة الفضائل، الأمثال والحكم، الإقناع فی الفقه، قانون الوزارة بعن

الناشر:  هـ(، طبقات الشافعیین،774أبو الفداء )المتوفى:  ،وغیره. إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيسیاسة الملك 

تاج  ،. عبد الوهاب بن تقي الدین327ص 4. الزرکلی، الاعلام، ج418ص 1م، ج 1993 -هـ  1413مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

 .267ص 5هـ، ج1413ـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، ه771الدین السبكي )المتوفى: 

 .429ص  1م، ج 1994 – هـ1414 لبنان، بیروت، الفكر، السلطانیة، دار الأحكام الماوردي، الحسن، أبو حبیب بن محمد بن على -1 

 -هـ 1392الاسلامیة، وزارة الاوقاف و الشئون و المقدسات الاسلامیة، الأردن،  الشریعة فی الملکیةعبد السلام العبادی و دیگران،  -2 

 .258ص  1م، ج 1972
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 ( 1)وغیره خوانده شده است. میگردد منكشف 

 جزء سوم: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه و قانون درین زمینه دیدگاه های مشترک و  با مقایسه و بررسی

 متفاوت دارند، که قرار ذیل است:

 اراضي در باستاني آثار یا خزانه معدن،دیدگاه مشترک: در فقه و قانون مصادیق مال عام همین  -1

 خیزي آب اثر از ندارد، وارث که شخصی متروکۀ مالك، لا زراعتي اراضي شخصي، مملوكه

 فطر دو در ایكه اراضي یابد، اتصال دیگري شخص مملوكه بزمین و آید بوجود جدیدي زمین دریا

 می باشد. وغیره میگردد منكشف دریاها

دیدگاه افتراق: فقه ملکیت دولت و بیت المال را تعریف نموده، ولی قانون آنها را تعریف نکرده  -2

 است. 

 عامه وملکیت دولت: فرق میان ملکیت پنجممطلب 

در فقه اسلامی بین ملکیت عامه و ملکیت دولت )ملکیت بیت المال( از حیث مفهوم و احکام تفاوت وجود 

دارد، با وجودی که بین هردو فرق واضح است، ولی نتایج مهم و خطیر را در پی دارند، که یک صورتی 

                                                           
 یا خزانه معدن، هرگاهقانون مدنی راجع به معدن و آثار باستانی که ملکیت دولت بحساب می آیند، چنین بیان می دارد:  1988ماده  -1 

 به مطابق زمین مالك، براي مكافات اعطاي بر علاوه بوده دولت از آن ملكیت گردد، كشف شخصي مملوكه اراضي در باستاني آثار

 .گردد مي استملاك قانون

 دولت اجازه بدون آن تملك بوده دولت ملكیت مالك لا زراعتي قانون مدنی راجع به اراضی لامالک بیان می دارد: اراضي 1991ماده 

 .ندارد جواز قانون، احكام خلاف و

 یدجد زمین یابد اتصال دیگري شخص مملوكه بزمین و آید بوجود جدیدي زمین دریا، خیزي آب اثر از بیان می دارد: )اگر 2198مادۀ 

 .میشود( شمرده دولت ملكیت

 .میشود شناخته دولت ملك میگردد منكشف دریاها طرف دو در ایكه بیان می دارد: اراضي 2200مادۀ 

 های فوق از قانون مدنی، مصادیق ملکیت دولت بیان شده است.مشخص گردید که درین ماده 
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 وممارحمه الله چنین بیان نموده است: ) (2)سبکی تقی الدین رحمه الله به نقل از امام (1)از آن را سیوطی

 ادنكالمع هو وإنما علیه دلیل لا أمر وهذا المال بیت ملك النهر أرض أن العوام بعض اعتقاد به البلوى عظمت

 والمعادن المعنى، ذلك في الظاهرة المعادن من أعظم هو بل تملیكها ولا إقطاعها للإمام یجوز لا الظاهرة

 لماءا مشارع إقطاع من المنع على المسلمین وبإجماع بالماء لشبهها فیها والإقطاع التملك امتنع إنما الظاهرة

 كلها لبلدا أنهار یشتري الناس بعض أن لأدى الباب هذا فتح ولو: قال یباع، فكیف إلیها الناس جمیع لاحتیاج

ً  علیه یقدم من لیحضر الحكم هذا یشهر أن فینبغي عنها، الخلق بقیة ویمنع  على مرالأ ویحمل ، كان من كائنا

 ولا ءبالإحیا لاتملك أنها في الموات وتفارق فیها مشتركون كلهم الخلق وأن كالموات الإباحة على مبقاة أنها

 (3)(.سواء فیها وغیره هو بل فیها تصرف للسلطان ولیس تقطع ولا تباع

، اعتقاد بعضی مردم عوام است، براینکه عظمت بلوی و گرفتاری به آن استترجمه: از جمله چیزی که 

دلیل وجود ندارد، بلکه زمین نهر مثل  امر )عقیده(زمین نهر ملکیت بیت المال است، در حالی که بر این 

زمین نهر از معادن ظاهر  بلکهکه برای امام مسلمین قطع و تملیک آن درست نیست، معادن آشکار است، 

از این جهت ممانعت  و ظاهر آشکار یمعادن اقطاعاز تملک و و آشکار هم درین معنا بزرگتر است، 

تملیک و اقطاع این است که نباید مسیر آب صورت می گیرد که به آب مشابهت دارد و اجماع مسلمین بر

)یعنی به نهر نیز احتیاجات ، زیرا تمام مردم به آن احتیاج دارند، پس چگونه زمین نهر فروخته شودگردد

                                                           
م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین: إمام، حافظ،  1505 - 1445هـ =  911 - 849س یوُطي، ) - 1

رسد، از جمله  کتاب می 600تألیفات سیوطی به  هره شده است،تولد، پرورش و وفات سیوطی در قا بود، شافعیمذهب  ءأدیب و از فقها ،مؤرخ

 الغزي دینال نجم ،محمد بن محمد. بود تالیفات اش: الكتاب الكبیر، الرسالة الصغیرة، الدرالمنثور، تفسیر جلالین، الإتقان في علوم القرآن، وغیره

 ولى،الأ: الطبعة، لبنان - بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر، المنصور خلیل: المحقق، العاشرة المئة بأعیان السائرة الكواكب، (هـ1061: المتوفى)

 .232 - 227ص  1، ج م 1997 - هـ 1418

، الدین تقي الحسن، أبو خزرجي،، انصاري، سبكي ،تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي: (م 1355 - 1284=  هـ 756 - 683) سبكي الدین تقي -2 

یکی از حفاظ مفسرین و مناظرین و شیخ الاسلام در زمانش بود، وی پدر و والدی تاج الدین سبکی است، در منطقۀ سبک از مناطق منوفیۀ مصر 

 بقاتط مختصر ،التفسیر في  النظیم الدرتولد شده است، سپس به قاهره و شام رفت و بعد از برگشت در قاهره وفات نمود، از جملۀ تالیفات او: 

 . 149 – 146ص  6، ج  الشافعیة طبقاتو غیره می باشد.  الدروس إلقاء صنعة في بالنقوس إحیاء، الفقهاء

 العلمیة لكتبا دار: النشر دار، الرحمن عبد حسن اللطیف عبد: تحقیق ...،الفقه في للفتاوي الحاوي، السیوطي الدین جلال ،بكر أبي بن الرحمن عبد -3 

 .131ص  1، ج م2000 - هـ1421 ،الأولى:  الطبعة، لبنان/  بیروت -
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. تقی الدین سبکی رحمه الله می فرماید: ابراین، نباید زمین آن اقطاع و یا فروخته شود(تمام مردم است، بن

و تملیک زمینی نهر( باز گردد، این کار منجر به این می شود، که بعضی از مردم  اقطاعاگر این باب )

، بنابراین، مناسب است این حکم مشهور شوندتمام نهرهای شهر شان را فروخته و بقیۀ مردم از آن منع 

حکم حمل بر این  موضوعحاضر گردد و  –هر که باشد  –گردد، تا اشخاص که به این کار اقدام می کند 

 زمین های نهرشود که زمین های نهرها بر اباحت مثل زمین های مرده باقی بمانند و اینکه تمام مردم در 

مرده تفاوت دارد، بشکل که نهرها بوسیلۀ احیاء شان تملک نمی زمین نهرها با زمین ، اما شریک هستند

 ،)ولی زمین مرده با احیاء اش تملک، بیع و اقطاع می شود(ع هم نمی گردداقطاگردد، فروخته نمی شود و 

 درست نیست، بلکه سلطان و غیره در آن برابر است. زمین نهربه همین شکل برای سلطان تصرف در 

قی الدین سبکی رحمه الله دانسته می شود، که میان ملکیت عامه و ملکیت دولت تفاوت از این عبارت امام ت

 وجود دارد، که بطور خلاصه قرار ذیل است:

از حیث مفهوم: ملکیت به تمام و مجموع امت نسبت می شود و انتفاع از آن عام بوده و بشخص  -1

 شود و حق هر نوع تصرفخاص تعلق نمی گیرد، اما ملکیت دولت بطرف دولت نسبت داده می 

 را در آن دولت دارد، نه همۀ امت و مردم. 

از حیث احکام: دولت هر نوع تصرف در ملکیت دولت )بیت المال( را دارد، اما در ملکیت عامه  -2

 ندارد.

ملکیت های عامه به افراد انتقال نمی یابد، مگر بعد از انتهای تخصیص آن، بر خلاف ملکیت دولت  -3

 امکان انتقال آن به افراد از طریق عقد و غیره وجود دارد.)بیت المال(، که 

در ملکیت عامه مصلحت امت بشکل همه گانی در نظر گرفته شده، بر خلافی ملکیت دولت، که  -4

 در آن مصلحت امت بشکل همه گانی در نظر گرفته نمی شود.

 در قانون این تفاوت ها تذکر داده نشده است.
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 مبحث دوم 

 مال، ضرورت به آن و اموال مباحانواع 

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: انواع مال عام

 مطلب دوم: ضرورت به مال عام.

 و تقیید آن  مطلب سوم: اموال مباح
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 مطلب اول: انواع مال عام

داده و در اخیر میان نخست این مطلب را از دیدگاه فقه اسلامی بحث نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر 

 فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 :الف: انوال مال عام در فقه اسلامی

 تقسیم گردیده است: نوعدر فقه اسلامی مال عام به سه 

عام المنفعه: اموال عام المنفعه اموالی را گفته می شود، که دارای منفعت عامه باشند، مثل نهرهای  -1

غیره، طوری که امام ابویوسف رحمه الله می نویسد:  بزرگ، شاهراه ها، سرک های فرعی و

 (1)(.... ولیس لأحد  أن یمنع)المسلمون جمیعاً شرکاءُ فی دجلة، والفرات، و کُل نهر عظیم

ترجمه: تمام مسلمانان در دریای دجله، فرات و هر نهر بزرگ شریک هستند و برای هیچ کس 

 مجاز نیست که مسلمانان را منع کند.

 علیه البناء لأحد یجوز لا البحر شاطئ أنرحمه الله می گوید: ) (2)د بن الحاج فاسیهمچنان محم

 (3)(.للمسلمین مرافق لأنها ...إلیها المحتاج القناطر إلا لغیرها ولا للسكنى 

ترجمه: برای هیچ کس ساخت و ساز در ساحل دریا برای سکونت و چیز دیگر جایز نیست، مگر 

 نیاز است، زیرا آنها برای همۀ مسلمانان است.برای پل ها که به آنها 

 بیت وظائف من الانهار هذه حافات عمارةرحمه الله می نویسد: ) (4)به همین شکل امام نووی

                                                           
 .105الخراج، ص  -1 

از فضلاء و علماء مصر  فاسي، ،مالكي، عبدري الله عبد أبو الحاج، ابن محمد بن محمد بن محمد: (م 1336=  هـ 737)محمد بن الحاج فاسی  -2 

 في والمنى القصد بلوغ، الاسرار وكنوز الانوار شموس، مدخلسالگی در قاهره وفات کرده است، دارای تالیفات است، از جمله:  80بود، به عمر 

 المائة أعیان في الكامنة الدرر(، م1449/ هـ852 الوفاة)الفضل أبي ،الدین شهاب، العسقلاني محمد بن علي بن أحمد الحسنی و غیره. الله أسماء خواص

 .238 – 237ص  4، ج م1972/ هـ1392، الهند/ اباد صیدر، العثمانیة المعارف دائرة مجلس الناشر، ضان المعید عبد محمد :تحقیق، الثامنة

 هـ1401 النشر سنة، بیروت، الفكر دار الناشر، المدخلهـ(، 737) الله عبد أبو ،الحاج بابن الشهیر المالكي الفاسي العبدري محمد بن محمد بن محمد -3 

 .247ص  1، ج م1981 -

هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع، تألیفات زیاد دارد 676نووي، أبو زكریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )المتوفى:  -4

هـ(، 771و غیره. عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، تاج الدین )المتوفى:  ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار

هـ، ج 1413 ة،طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانی
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 (1)(.المال 

 ترجمه: ساخت آبگردان ها در کنار دریاها از وظایف و مصارف بیت المال صورت می گیرد.

 والرحاب والطرقات الشوارع من كان ومارحمه الله می نویسد: ) (2)به همین شکل ابن قدامه مقدسی

 لأن یضیق لم أو الناس على ضیق وسواء ضیقا أو واسعا كان سواء إحیاؤه لأحد فلیس العمران بین

 (3)(.مساجدهم فأشبه مصلحتهم به وتتعلق المسلمون فیه یشترك ذلك

های وسیعی)پارک ها( که در بین آبادی ها ترجمه: آن چیزی که از جملۀ جاده ها، راه ها و زمین 

می باشند، برای هیچ کس مجاز نیست که آنها را برایش احیا و آباد کند، برابر است که وسیع بوده 

باشند و یا ضیق و برابر است بر مردم ضیق تمام شود و یا خیر، زیرا در آنها تمام مسلمانان 

است، پس اینها به مساجد مسلمانان شباهت پیدا شریک هستند و هم مصلحت مسلمانان به آن وابسته 

 کردند.

حمی )منطقۀ حفاظت شده(: عبارت از زمینی غیر آباد است که آن را دولت بخاطری مصلحت  -2

المنتقی شرح الموطا » عامه اختصاص داده و کسی حق مالکیت آن را ندارد، طوری که در کتاب 

ةِ  لِلْحَاجَةِ  النَّاسِ  عَلَى التَّضْیِیقُ  بهِِ  یقَعَُ  لاَ  مَوْضِعاً یحَْمِيَ  أنَْ  هُوَ  إنَّمَاآمده است: )«   (4)ذلَِكَ(. إلِىَ الْعَامَّ

ترجمه: حمی عبارت از موضعی است که از آن محافظت می گردد و بالای مردم نیز بخاطر 

 حاجت شان ضیقی را به بار نیآورد.

منافع آن برای رفاه مسلمانان مصرف پس حمی همان موضعی است که برای عموم مسلمانان بوده و 

 می گردد، در صورتی که دولت بخاطری مصلحت عامه آن را اختصاص می دهد، آن ملکیت از

                                                           
هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: 851محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى:  . ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن165ص  5

 .153ص  2هـ، ج  1407بیروت، الطبعة: الأولى،  –الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 

 .306ص  5، ج 1405، بیروت، الإسلامي المكتب الناشر، المفتین وعمدة الطالبین روضةیحی بن شرف، محیی الدین النووی،  -1 

، یکی از حنبلي، أبو محمد، موفق الدین، دمشقي  ، دسيمق، جماعیلي، عبد الله بن محمد بن قدامة، م( 1223 - 1146هـ =  620 - 541)قدامه ابن  - 2

ل که غیره، در جماعی في الفقه ، الكافيقنالمفي أصول الفقه، روضة الناظر مشهور و معروف حنابله بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: المغنی،  ءفقها

 أبو ،محمد بن محمد یک قریه از قریه های نابلس فلسطین است تولد گردید و در دمشق علم آموخت، به بغداد رحلت کرد و  در دمشق وفات نمود.

إبراهیم بن . 45 ، صبیروت –شر: دار المعرفة النا، المحقق: محمد حامد الفقي، مختصر طبقات الحنابلة، هـ(526الحسین ابن أبي یعلى، )المتوفى: 

عبد الرحمن ، المحقق: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، هـ(884محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى: 

 . 213ص  2، ج م1990 -هـ 1410الطبعة: الأولى، ، السعودیة –الریاض  -الناشر: مكتبة الرشد ، بن سلیمان العثیمین

 .180ص  6، ج المغني -3 

 .39ص  4هـ، ج 1407، الناشر: دارالفکر، بیروت، الموطا شرح المنتقیسلیمان بن خلف، ابوالولید الباجی،  -4 
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 اباحت به ملکیت عامه انتقال می یآبد. 

 زمین موقوفه )وقف شده(: زمینی که برای گروهی از مسلمانان وقف شده باشد، مثل اختصاص -3

م نصف از زمین های خیبر را برای حل مشکلات خود، طوری که دادن پیامبر صلی الله علیه وسل

 خْلِ النَّ  عَلىَ فغَلَبََ  خَیْبرََ  أهَْلَ  قاَتلََ  -وسلم علیه الله صلى– النَّبىَِّ  أنََّ » در حدیث شریف آمده است: 

ِ  لِرَسُولِ  أنََّ  عَلىَ فصََالحَُوهُ  قصَْرِهِمْ  إلَِى وَألَْجَأهَُمْ  وَالأرَْضِ  فْرَاءَ  -وسلم علیه الله صلى– الِلَّّ  الصَّ

ةَ ذِ  فلَاَ  فعَلَوُا فإَنِْ  شَیْئاً یغُیَ بِوُا وَلاَ  یكَْتمُُوا لاَ  أنَْ  عَلىَ رِكَابهُُمْ  حَمَلتَْ  مَا وَلهَُمْ  وَالْحَلْقةََ  وَالْبیَْضَاءَ   وَلاَ  لهَُمْ  مَّ

 أجُْلِیتَِ  ینَ حِ  النَّضِیرِ  بَنىِ یوَْمَ  مَعهَُ  احْتمََلهَُ  كَانَ  خَیْبرََ  قَبْلَ  قتُلَِ  كَانَ  وَقدَْ  أخَْطَبَ  بْنِ  لِحُیىَ ِ  مَسْكًا فغَیََّبوُا عَهْدَ 

 أذَْهَبَتهُْ  الَ قَ «.  أخَْطَبَ  بْنِ  حُیىَ ِ  مَسْكُ  أیَْنَ »  -وسلم علیه الله صلى– النَّبىِ   فَقَالَ  قَالَ  حُلِی هُمْ  فِیهِ  النَّضِیرُ 

 یهَُمْ یجُْلِ  أنَْ  وَأرََادَ  وَذرََارِیَّهُمْ  نسَِاءَهُمْ  وَسَبىَ الْحُقیَْقِ  أبَىِ ابْنَ  فَقَتلََ  الْمَسْكَ  دوُافوََجَ . وَالنَّفقََاتُ  الْحُرُوبُ 

دُ  یاَ فَقَالوُا ِ  رَسُولُ  وَكَانَ  .الشَّطْرُ  وَلكَُمُ  لكََ  بدَاَ مَا الشَّطْرُ  وَلَناَ الأرَْضِ  هَذِهِ  فِى نعَْمَلْ  دعَْناَ مُحَمَّ – الِلَّّ

 (1).« .شَعِیر   مِنْ  وَسْقاً وَعِشْرِینَ  تمَْر   مِنْ  وَسْقاً ثمََانیِنَ  نسَِائهِِ  مِنْ  امْرَأةَ   كُلَّ  یعُْطِى -وسلم علیه الله صلى

ترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم با اهل خیبر جنگید و بر آنها غالب آمد، باغ ها و زمین های 

پناه بردند و با پیامبر صلی الله علیه وسلم مصالحه کردند، آنها را به غنیمت گرفت، آنها به قلعه های 

براین شرط که تمام زرد )طلا( سفید )نقره( و تمام اسلحه از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم می 

باشد و اهل خیبر به اندازۀ که می توانند از اموال خود را با خود برده، ببرند، اما هیچ چیزی را 

اگر این کار را کردند، پس هیچ گونه تعهد برای شان نیست، پس آنها همیانه کتمان و پنهان نکنند، 

از حیی بن اخطب را پنهان کردند و حیی بن اخطب قبلًا به قتل رسیده بود، حیی آن کیسۀ همیانۀ 

را در روز غزوۀ بنونضیر با خود حمل کرده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: کیسه همیانه 

کجا است؟ آنها گفتند: در جنگ ها و نفقات از بین رفته است. پس کیسه همیانه یافت  حیی بن اخطب

گردید و سلام بن ابی الحقیق را کشت و زنان و اطفال آنها را به اسارت گرفت و خواست تا آنها 

را جلای وطن نماید، اما آنها گفتند: ای محمد )صلی الله علیه وسلم( ما را بگذار که درین زمین ها 

کار می کنیم، نصف آن از آن شما و نصف دیگر از آن ما. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای هر 

 یک از زنان خود هشتاد وسق از خرما و بیست وسق از جو می داد.

                                                           
. آلبانی رحمه الله این حدیث را 3008، رقم الحدیث بیروت ـ العربي الكتاب دار:  الناشر، داود أبي سنن، السجستاني داود أبو ،الأشعث بن سلیمان -1 

 الإسلام رنو مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة برنامج، داود أبي سنن وضعیف صحیح، الألباني الدین ناصر محمدحسن می داند. 

 .3008، رقم الحدیث بالإسكندریة والسنة القرآن لأبحاث
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وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک حصۀ از زمین 

 بود، که از آن برای همسرانش خرما و جو می داد، از همین جهتخیبر را برای خود وقف کرده 

 (2)(.لمینالمس بین نصفها وقسم لنوائبه نصفها عزل خیبر قسم لمارحمه الله می نویسد: ) (1)ابن حجر 

ترجمه: زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خیبر را تقسیم کرد، نصف آن را برای ضرورت 

 ی آن را بین مسلمانان تقسیم کرد.حوادث جدا کرد و نصف دیگر

 ب: انواع مال در قانون

بیان  482( ماده 1قانون مدنی افغانستان اموال عامه را به چهار نوع تقسیم نموده است، طوری که فقرۀ )

 (اموال عامه عبارت است از:1) - 482ماده می دارد: 

 اموال منقول و غیر منقول دولت.- 1

 اشخاص حكمي. اموال منقول و غیر منقول- 2

 اموال منقول و غیر منقول كه براي منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد.- 3

 (3)اموال منقول و غیر منقول كه بحكم قانون اموال عامه شناخته شده باشد.- 4

 در این ماده بوضوح دیده می شود که مال عام به چهار نوع تقسیم شده است.

 در این مورد:ج: مقایسه میان فقه و قانون 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که قانون با فقه اسلامی در موارد با هم دیدگاه مشترک 

 دارند و در موارد با هم دیدگاه افتراق دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

                                                           
ابن  مشهور به  عسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین،لي بن محمد كناني أحمد بن ع، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، عَسْقَلَانيابن حَجَر  - 1

، یکی از  علمای فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده است، حَجَر

دیوان  ،الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام ، لسان المیزان، الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  تألیفات ز

یز أسماء في تمیتخریج أحادیث الكشاف، ذیل الدرر الكامنة، ألقاب الرواة، تقریب التهذیب في أسماء رجال الحدیث، الإصابة  الكافي الشاف فير، شع

 الصحابة، تحفة أهل الحدیث عن شیوخ الحدیث، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في اصطلاح الحدیث، فتح الباری شرح صحیح البخاری و غیره.

الهند، الناشر: مؤسسة  –، لسان المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: 

 .  7-6م، ص 1971هـ /1390لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الأعلمي للمطبوعات بیروت 

 .477ص  7، ج 1379 ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر، البخاري صحیح شرح الباري فتح، الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد -2 

 (.482قانون مدنی، ماده ) -3 
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 الف: موارد اشتراک:

 ها، شاهراه بزرگ، نهرهای مثل باشند، عامه منفعت دارای کهفقه اسلامی و قانون هر مالی را  -1

 ، از مال عام شناخته است.غیره و فرعی های سرک

هر زمینی را که دولت برای منافع عامه اختصاص داده است، هیچ شخص حق ساخت و ساز را  -2

 در آن ندارد، این موضوع را فقه اسلامی و قانون هردو تذکر داده است.

 :ب: موارد افتراق

 نوع خوانده است، اما قانون چهار نوع دانسته است.سه را فقه اسلامی انواع مال عام  -1

در فقه اسلامی مثال های مال عام تذکر رفته است، ولی در قانون بشکل صریح این مثال ها تذکر  -2

 نرفته است.

 بحكم كه منقول غیر و منقول اموال»در قانون یکی از انواع مال عام را چنین تذکر داده است:  -3

 اما این موضوع در فقه تذکر نرفته است.«. باشد شده شناخته عامه اموال قانون

 مطلب دوم: ضرورت به مال عام

داشتن مال عام یکی از ضرورت های مبرم و شدید دولت و مردم است، که بشکل خلاصه مهمترین نیازها 

 و ضرورتهای مردم و دولت را به مال عام قرار ذیل بیان می کنم:

عام اساس و پایۀ ملت و دولت را تشکیل می دهد، در صورتی که مال عام نباشد، دولت و مال  -1

 ملت از هم می پاشد.

وجود مال عام توسع و آسانی را برای تمام مردم و دولت مساعد می کند، مثلًا: آب، گیاهای  -2

 رد.صحرایی و کوهی اگر بدست یک فرد باشد، بالای دیگران مشکلات زیادی را بوجود می آو

تأمین نفقات دولت که حافظ منافع ملت است، مسئولیت های زیادی دارد، بناءً ضرورت هایش را  -3

 از طریق مال های عامه بدست می آورد.

 تشویق اعمال خیریه مثل وقف زکات برای ایجاد مراکز دولتی عام المنفعه. -4

بوسیلۀ اموال عامه صورت رهبریت پروژهای بزرگی که افراد خاص از انجام آن عاجز می باشند،  -5

 (1)می گیرد.

                                                           
 .28 – 27م، ص 2013عبدالکریم زیدان، القیود الواردة علی الملکیة العامة للمصلحة العامة، الناشر: دارالنفائس، القاهرة،  -1 
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 وتقیید آن  مطلب سوم: اموال مباح

داده و نخست اموال مباح را تعریف نموده، سپس آن چه که از جملۀ اموال مباح محسوب می گردد، تذکر 

 که تفصیلش قرار ذیل است: در اخیر تقیید اموال مباح را تذکر می دهم،

 الف: تعریف اموال مباح:

اموال مباح عبارت از هر مالی هستند، که الله متعال جهت منفعت مردم بشکل دوام دار خلق نموده است، 

این مال در کنترول و تصرف هیچ کس نیست، با وجودی که امکان حیازت و تصرف آن وجود دارد، پس 

 درر» ه در کتاب هر انسان در آن حق تملک دارد، این مال حیوان باشد، یا گیاه و یا هم جماد، طوری ک

ا وَهَذاَ لهَُ  مَالِكَ  لاَ  مُبَاح   شَيْء   إحْرَازُ آمده است: )« الأحكام  مجلة شرح الحكام  حَقِیقةًَ  الْیدَِ  وَضْعُ  وَهُوَ  حَقِیقِي   إمَّ

ا الشَّيْءِ  ذلَِكَ  عَلَى یْدِ  لِأجََلِ  شَبكََة   وَنصَْبِ  الْمَطَرِ  لِجَمْعِ  إناَء   كَوَضْعِ  سَبَبهِِ  بِتهَْیِئةَِ  وَذلَِكَ  حُكْمِي   وَإمَِّ  (1)(. الصَّ

ترجمه: به کنترول گرفتن چیزی مباح که مالک ندارد، یا حقیقتاً صورت می گیرد و آن عبارت از گذاشتن 

و آن از طریق مهیا کردن سبب آن می باشد، مثل گذاشتن بر آن چیز است و یا حکمًا بشکل حقیقی دست 

 ب باران و نصب کردن دام از جهت شکار کردن.ظرف برای جمع نمودن آ

دلیل برای اینکه هر شخص حق تصرف و استفاده از اموال مباح را دارد، این قول پیامبر صلی الله علیه 

 (2)«.مَنْ سَبقََ إلِىَ مَا لمَْ یسَْبقِْهُ إلِیَْهِ مُسْلِم  فهَُوَ لهَُ »وسلم است: 

قبلًا مسلمانی بسوی آن چیز سبقت نکرده باشد، پس آن چیز کسی که به چیزی سبقت می کند، که ترجمه: 

 از همان شخص است.

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد، هر شخصی که به مال مباح سبقت می کند، در حالی قبلًا 

به آن مال کسی دیگر سبقت نکرده و در مالکیت کسی قرار نگرفته است، پس آن مال از همان شخص 

 است.

                                                           
ص  3العلمیة، بیروت، ج  الكتب دار الحسیني، الناشر فهمي المحامي: تعریب الأحكام، تحقیق مجلة شرح الحكام حیدر، درر علي -1 

273. 

 بن محمد بن بكر أبي بن . این حدیث را امام سیوطی رحمه الله صحیح دانسته است. عبدالرحمن3073رقم الحدیث داود،  أبي سنن -2 

 .330ص  2النذیر، الناشر: دارالفکر، بیروت، ج  البشیر حدیث من الصغیر الدین، الجامع السیوطي جلال الدین سابق
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 :اموال که مباح هستند ب:

، آتش، احیای موات، رکاز، معادن و حیوانات بدون ملکیت چراگاهاز مثال های اموال مباح می توان، آب، 

 (1)را نام برد.

و آتش می باشد، طوری که پیامبر  چراگاه: مهمترین اموال مباح همانا آب، و آتش چراگاهآب،  -1

 مسلمانانترجمه: ( 2)«.وَالنَّارُ  وَالکَلُ  الَماءُ : ثلَاثةَ   فيِ شُرَکاءُ  الَْمُسْلِمُوْنَ »صلی الله علیه وسلم فرمود: 

 .آتش و چراگاه و آب: باشند مي سهیم و شریک هم با چیز سه در

به صراحت اموال مباح را معین وجه استدلال از حدیث: پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث فوق 

می باشد، پس در این ها هر شخص حق دارد استفاده آب، چراگاها و آتش  که همانا، ساخته است

 .نماید

احیای موات عبارت از زمینی که ملک خاص کسی نیست و به شخص خاصی : (3)احیای موات -2

 (4)ارتباطی ندارد و یا از ملکیت معصوم کسی جدا نشده است.

ی که در حدیث شریف آمده است: احیای موات و یا زنده کردن مال مرده به سنت نبوی است، طور

ترجمه: کسی که زمین مرده ای را زنده )آباد( کرد، آن زمین  (5)«.لَهُ  فهَِىَ  مَیْتةًَ  أرَْضًا أحَْیَا مَنْ  »

 مال اوست.

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث مشخص شد، هر شخص که زمین مرده و بدون مالک را، 

 است.آباد می کند، آن زمین از همان شخص 

                                                           
  . 404ص  4الهندیة، ج  الفتاوى -1 

. 2472ث رقم الحدیبیروت،  – الفكر دار:  الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد: تحقیقسنن ابن ماجه، القزویني،  عبدالله أبو یزید بن محمد -2 

 في الغلیل الألباني، إرواء الدین ناصر محمد( صحیح گفته است. 1552با شماره )« ارواء الغلیل»آلبانی رحمه الله این حدیث را در 

 .1552، رقم الحدیث 1985 – 1405 - الثانیة:  بیروت، الطبعة – الإسلامي المكتب:  الناشرالسبیل،  منار أحادیث تخریج

احیای موات: مرکب از دو کلمه است، احیا و موات، پس احیا در لغت: به معنای زنده ساختن و گردانیدن چیزی بشکل  -3 

ه قبلًً مالک نداشت، سپس شخصی آن را احیا زنده. موات: زمینی که از عمارت و سکنه خالی باشد. احیای موات زمینی ک

 .584ص  2للرافعي، ج  الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباحو آباد می کند. 

  . 277ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -4 

داود، رقم  أبي سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح3075داود، رقم الحدیث  أبي سنن -5 

 .3075الحدیث 
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 (1): رکاز در لغت: عبارت از چیز ثابتی که در بین زمین بشکل مخفی دفن شده است.رکاز -3

رکاز در اصطلاح: عبارت از اموالی که اهل جاهلیت آن را در زمینی دفن کرده باشند و شامل هر 

 (2)نوع مال می گردد.

از قبیل طلا، نقره، رکاز شامل هر مالی می شود که در زمانی جاهلیت در زمین دفن شده باشد، 

مس، رخام، ظروف، سرپ، مسک و غیره، بناءً وقتی که یک شخص مسلمان آن را پیدا می آهن، 

کند، خمس آن را به دولت پرداخته و بقیه اش مال خودش محسوب می گردد، طوری که در حدیث 

كَازِ الْخُمُسُ  »شریف آمده است:   (3«.)وَفيِ الر ِ

 ج، یک( است.ترجمه: و در رکاز خمس )از پن

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص و واضح شده است، که در رکاز خمس است، 

بنابراین، شخص که رکاز را پیدا می کند، خمس آن را بدولت پرداخته، بقیه آن مالی خودش می 

 گردد.

است، از : معادن عبارت از اشیای با ارزش است که الله متعال در زمین به ودیعت گذاشته معادن -4

قبیل مایعات )مثل پترول( و یا جامد امثال طلا و نقره و یا اشیایی که در روی زمین و یا در بطن 

 (4)آن نهفته است، همانند آثار عتیقه، خزائن و گنجینه های تاریخی و غیره.

بدون شک معادن از جملۀ اموال مباح است، وقتی که معدن از قبیل طلا، نقره، آهن، مس، ارمینه 

سرپ در زمین خراجی و یا عشری پیدا گردید، از آنها خمس گرفته می شود و بقیۀ آن برای و 

یابنده آن می باشد، به همین شکل وقتی در صحرای که زمین عشری و خراجی نیست پیدا گردید، 

در آن خمس است، اما مایع از قبیل قیر و نفت و چیزهای که مایع نیستند، مثل جص، گج، جواهر 

 (5)ر آنها خمس نبوده، بلکه تمامش برای یابنده می باشد.وغیره، د

می باشند، که قبلًا صاحب و  لات: از دیگر مثال های اموال عام دره ها و جنگدره ها و جنگلات -5

مالک نداشته باشند، بنابراین، هر شخص که بر دره ها و جنگلات سبقت نمود و در مالکیت خود 

                                                           
 .658ص  1المحیط، الناشر: دارالفکر، بیروت، ج  الفیروزآبادي، القاموس یعقوب بن محمد -1 

، الناشر: المهذب شرح المجموع، (هـ676:  المتوفى) الدین محیي زكریا أبو النووي شرف بن یحیى. 43ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

  . 38ص  6دارالفکر، بیروت، ج 

 . 2355، رقم الحدیث البخاري صحیح -3 

 .243ص  2ج  الأحكام، مجلة شرح الحكام درر -4 

  . 46 – 45ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  -5 
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  ،«الأحكام مجلة شرح الحكام درر» از همین جهت در کتابقرار داد، آن دره و جنگل مال اوست، 

 ،مِنَ الْحَیَوَانِ  أیَْضًا عَلىَ الْمَال الْمُبَاحِ قبَْل الْإحْرَازِ ، كَالسَّمَكِ فِي الْبحَْرِ ، وَالأوَْابدِِ چنین آمده است: )

مًا باِلْإحْرَازِ ، وَالأشْْجَارِ فيِ الْغَابَاتِ  ِ ِ السَّمَاءِ ، فَإذِاَ اصْطِیدَ أوَِ احْتطُِبَ صَارَ مُتقََو   (1)(.وَالطَّیْرِ فيِ جَو 

ترجمه: به همین شکل بر مال مباح قبل از احراز و تصرف حکمی مرتب نمی گردد، مثل ماهی 

که شکار کرده  در دریا، حیوانات وحشی، درخت ها در جنگلات و پرنده در وسط آسمان، اما وقتی

 شدند و یا جمع آوری گردیدند، با احراز آنها، آنها متقوم می گردد.

می توانند از چوب و  از این عبارت دانسته شد که جنگلات و دره ها اموال مباح بوده، هر مسلمان

وسایل آنها استفاده نمایند، ولی از جهت مصالح عامه در عصر امروزی، دولت می تواند که مانع 

 یکی از فقهاء معاصر رحمه الله )2(رخت های جنگلات و دره ها گردند، طوری که زحیلیقطع د

 حق واحد فلكل. مملوكة غیر أرض في كانت إن المباحة الأموال من فهي الآجام وأمامی نویسد: )

 ءشي على شخص استولى وإذا منها، الناس منع لأحد ولیس منها، یحتاجه ما وأخذ علیها، الاستیلاء

 العامة، للمصلحة رعایة الأشجار، قطع بمنع المباح تقیید للدولة لكن. له ملكا صار وأحرزه منها

 ملك هي بل مباحا، مالا تكون فلا مملوكة أرض في كانت إن أما .المفیدة الشجریة الثروة على وإبقاء

 (3).(بإذنه إلا شیئا منها یأخذ أن لأحد فلیس الأرض، لصاحب

جنگلات: از اموال مباح محسوب می گردند، در صورتی که در زمین اما درخت ها در ترجمه: 

غیر مملوک باشند، در این صورت هر شخص حق استیلا و تصرف بر آنها و حق گرفتن اندازۀ 

از آنها منع نماید، را ، برای هیچ کس درست نیست که مردم را می داشته باشد احتیاجات از آنها

ستیلا یافت و احراز نمود، آن ملکش می گردد. لکن برای وقتی که یک شخص بر چیزی از آنها ا

دولت تقیید مباح به منع قطع درختان )و امثال آنها( جایز می باشد، از جهت رعایت مصلحت عامه 

ولی در صورتی که این جنگلات و دره ها در زمین مملوکه باشند، در  و حفظ ثروت درختان مفید.

                                                           
 .101ص  1الأحكام، ج  مجلة شرح الحكام درر -1 

زحیلي، مفسر، محدث، فقیه، مؤرخ و ادیب و یکی از علماء معاصر دمشق بحساب می آید، تولدش در  مصطفى بن وهبهزحیلی :  -2 

 الحرب دمشق شده، پرورش او در شهر دمشق شده است، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: آثار« دیر عطیه»م در قریۀ 1932سال 

الوجیز  هج، التفسیروالمن والشریعة العقیدة في المنیر وأدلته، التفسیر الإسلامي هالجدید، الفق أسلوبه في الإسلامي الإسلامي، الفقه الفقه في

 http://www.shamela.ws الزحیلي:  مصطفى بن وهبة و غیره. د

، الفِقْهُ  وَهْبَة -3  حَیْلِي  ابعة، ج  دمشق، الطَّبعة – سوریَّة - الفكر دار: وأدلَّتهُُ، الناشر الإسلامي   الز   .427ص  4الرَّ

http://www.shamela.ws/
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آنها از صاحب زمین است، پس برای هیچ کس جایز نیست آن صورت مال مباح نمی باشند، بلکه 

 مگر به اجازه صاحب اش.تا از آنها چیزی را بگیرد، 

 : تقیید اموال مباحج

یکی از موضوعات مهم در عصر امروزی تقیید اموال مباح است، بنابراین، فقهاء معاصر تقیید اموال مباح 

زحیلی رحمه الله تقیید اموال مباح را در چند صورت را حسب نیاز و ضرورت جایز دانسته است، از جمله 

 کار درست و جایز خوانده است، که این صورت ها قرار ذیل اند:

وقتی که استعمال و استفاده از مال مباح باعث ضرر عام گردد، )مثل قطع درختان جنگل که باعث  -1

 عدم جلوگیری سیلاب شده، در نتیجه خسارات عام به بار آورد(.

 در قسمت استفاده از اموال مباح اهمال صورت گیرد و منجر به تخریب آنها شود.وقتی که  -2

وقتی که تقیید به مصلحت عامه یا به نفع عام منجر گردد، مثل ساخت و ساز شرکت ها، فابریکات  -3

دشت ها و جنگلات، همان طوری که عمر رضی الله عنه وقتی که دید  بزرگ و صعنت ها در

یق گردیده است، جهت توسعه آن، مردمان مجاور مسجد الحرام را اجبار مسجد الحرام بر مردم ض

 لىع نزلتم الذین أنتم إنما»کرد تا خانه های نزدیک مسجد الحرام را بفروشند و برای شان فرمود: 

 (1).«علیكم الكعبة تنزل ولم الكعبة،

 است. ترجمه: شما کسانی هستید که در مکه نازل شده اید، کعبه بر شما نازل نشده

 به و نمود مسجدالحرام توسعه به اقدام رضی الله عنه عثمان هجرت، از بعد 26 سال درهمچنان 

 را خود زمین و خانه فروش قصد مردم از تعدادي اما ،خرید را اطراف زمین و خانه دلیل همین

 پول و کرد ویران را آنان هاي خانه رضی الله عنه عثمان ،کردند مي امتناع کار این از و نداشتند

 اعتراضرضی الله عنه  عثمان به مردمان آن چون ،بازگردانید المال بیت به را ها خانه آن خرید

 و نمود احضار را آنان سپس ،بیاندازند زندان به را آنان داد دستوررضی الله عنه  عثمان کردند،

 سخنان هب دیگر و کنید رفتار اینگونه من به نسبت شما که شده باعث گذشت، و آرامش گفت آنان به

 او بر اعتراض جرأت کرد، مي شما با را کار اینرضی الله عنه  عمر اگر. گذارید نمي وقعي من

                                                           
 الاولى: الجیزة، الطبعة – والنشر للطباعة هجر: النهایة، الناشر و ، البدایة(هـ 774) الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن اسماعیل -1 

  . 60ص  7م، ج  1997 - هـ1417
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 (1).نداشتند را 

 وجه استدلال از این دو اثر: از این دو اثر عمر و عثمان رضی الله عنهما دانسته شد که امام مسلمین

هروقت جهت مصلحت و منفعت عامه، می تواند برخی از اموال مباح را تقیید نماید، از همین  

 ةالفردی الملكیة نزع جواز على یدل مماجهت زحیلی رحمه الله بعد از ذکر این دو أثر می نویسد: )

 والمرافئ الحصون وإنشاء المساجد وإقامة والمقابر الطرق كتوسیع العامة المرافق لمصلحة

 المصلحة على مقدمة العامة المصلحة لأن ونحوها؛ والملاجئ والمدارس كالمشافي العامة المؤسساتو

 (2).(الخاصة

ترجمه: این دو اثر از جمله آثاری است که بر جواز نزع و کشیدن ملکیت فردی از جهت مصلحت 

بندرگا ها و قلعه ها،  منافع عامه دلالت می کنند، مثل توسیعۀ راه ها، مقبره ها، اقامۀ مساجد، ایجاد

مؤسسات عامه مثل شفاخانه ها، مدارس، پناه گاها و امثال آنها، زیرا مصلحت عامه بر مصلحت 

 خاصه مقدم است.

گرچند دولت نظر به مصلحت عامه می تواند اموال مباح را تقیید کند، اما در قسمت تقیید اموال مباح، 

دولت این موضوع را هم باید در نظر بگیرد که هر ضرر باعث تقیید اموال عامه نمی گردد، بلکه ضرری 

و غالباً در صدد واقع شدن باعث تقیید اموال مباح می شود که آن ضرر عملًا واقع شده باشد و یا حقیقتاً 

 على ممقد المضار دفع )باشد، بنابراین، اضرار احتمالی و نادر مانع تقیید نمی گردد، نظر به این قاعده: 

 (3)(.المنافع جلب

 ترجمه: دفع ضررها مقدم بر جلب منفعت ها است.

ا وقتی که ضرر به از این قاعده دانسته می شود که دفع ضرر بر جلب مصلحت مقدم بوده، بنابراین، ت

مصلحت عامه یقینی و غالبی نباشد، نباید باعث تقیید مال مباح گردید، زیرا این کار باعث ضرر به یک 

 تعداد از انسان ها می گردد.

 این موضوع در قانون تصریح نشده است.

                                                           
 .250ص  2هـ، ج 1407 ، الأولى الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار:  الناشر، الطبري تاریخ، جعفر أبو الطبري جریر بن محمد -1 

 .22ص  7وأدلَّتهُُ، ج  الإسلامي   الفِقْهُ  -2 

 لدار الثامنة الطبعة عن:  الأزهر، الطبعة شباب - الدعوة مكتبة:  الفقه، الناشر أصول ، علم(هـ1375:  المتوفى) خلاف الوهاب عبد -3 

 .208القلم، ص 



38 
 

 

 

 

 

 

 وم سمبحث 

 در فقه و قانوناستثناءات آن  و مال عام عدم جواز تصرف در
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 عام مال تصرف جواز قاعده عدم اساس: دوممطلب     

 من حیث شخص« عدم جواز تصرف مال عام»تطبیق قاعده مطلب سوم:     

 .«عدم جواز تصرف مال عام»م: استثناءات وارده برقاعده چهارمطلب     
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 جواز تصرف در مال عاممطلب اول: عدم 

 ایسهمق هردو میان اخیر در و داده تذکر قانون دیدگاه از سپس نموده، بیان فقهنخست این مطلب را از نگاه 

 :نمایم می

 جزء اول: دیدگاه فقه درین مورد

یعنی حق تصرف در مال عام را ندارند،  دولتفقهاء اسلامی درین مورد تصریح نموده اند، که مردم و 

برابر است امام مسلمانان باشد و یا غیره از افراد امت و این قاعده بشکل عام بوده، همه را شامل هیچ کس 

وَلهَُمْ أنَْ یمَْنعَوُا رحمه الله به نقل از امام ابوحنیفه رحمه الله می نویسد: ) (1)می گردد، از همین جهت سرخسی

ة  شَجَرَهُ، وَزَرْعَه؛ُ لِأَ مَنْ أرََادَ أنَْ یسَْقِيَ مِنْ نهَْرِهِمْ أرَْضَهُ، وَ   (2)(.نَّ ذلَِكَ شَرِكَة  خَاصَّ

شخصی را منع نمایند، که از نهرشان زمین، درخت و زراعتش را آب می  ،ترجمه: برای مردم جایز است

 دهد، زیرا این کار شرکت خاص می شود. 

دجله می ریزد، برای هیچ همچنان امام ابویوسف رحمه الله می نویسد: وقتی که آب از جزیرۀ در دریای 

کس مجاز نیست تا در آن جزیره چیزی را احداث نماید، نه بناء و نه هم کشت و زراعت، زیرا به مثل این 

جزیره، اگر چیزی در آن بنا شود و یا زرع گردد، این کار منجر به ضرر و زیان بر اهل آن مردم می 

 (3)نمی تواند.گردد، همچنان امام چیزی را در آن زرع و احداث کرده 

 یقتطع أن لأحد یجوز لا أنه علمت فیما وأصحابه مالك اتفق)می نویسد:  رحمه الله (4)ابن رشد حفیدهمچنان 

                                                           
محمد ابن احمد ابن ابی سهل، ابوبکر سرخسی از اهل سرخس خراسان و ملقب به شمس الائمه، یکی از بزرگان، علامه و فقیهی مشهور  سرخسی: -1

هجری وفات نمود. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني، كحالة  490احناف بود، ازجمله تألیفاتش: المبسوط فی الفقه می باشد، در سال 

. عبد القادر 239ص  8بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت.، ج  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408)المتوفى:  الدمشق، الحنفی

 –هـ(، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه 775بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي )المتوفى: 

 .29ص  2اتشي، ج كر

، م1993 - هـ1414: النشر تاریخ، بیروت – المعرفة دار: الناشر، المبسوط، (هـ483: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد -2 

 .175ص  23ج 

 .99الخراج، ص  -3 

مشهور به ابن  بن رشد، القرطبي، أبوالولید،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  م( 1198 - 1126هـ =  595 - 520) حفید ابن رشد - 4

ي ف رشد حفید یکی فقهای مشهور مالکی ها و فیلسوف زمانش بود، اصلش از قرطبه بود، دارای تالیفات کثیره بود از جمله: التحصیل
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ً  المسلمین طریق من  ً  الطریق كان وإن بنیانه في ویدخله فیزیده شیئا  (1)(.نهم اقتطع ما یضره لا جداً  واسعا

دانستم، اتفاق نموده است، مبنی براینکه برای هیچ کس جایز امام مالک و اصحاب آن در آنچه که ترجمه: 

نیست تا از راه مسلمانان چیزی را قطع کند و این قطع را ازدیات کند، سپس در ساختمانش اورا داخل 

 نماید، گرچند آن راه فراخ زیاد هم باشد که آنچه را قطع کرده ضرر نرساند.

 لىع المسلمین وبإجماعالدین سبکی رحمه الله نقل می کند: )به همین شکل امام سیوطی رحمه الله از تقی 

 (2)(.یباع فكیف إلیها الناس جمیع لاحتیاج الماء مشارع إقطاع من المنع

ترجمه: و اجماع مسلمانان است بر منع از قطع کردن مسیر آب، از جهت احتیاج تمام مردم به آن، پس 

 است(. چگونه فروخته شود؟ )فروختن شان بطریق اولی منع

 یاؤهإح یجز فلم العامة المسلمین مصالح به تتعلق هذا ولأنبه همین شکل ابن قدامه رحمه الله می نویسد: )

 (3)(.المسلمین وطرقات الماء كمشارع إقطاعه ولا

ترجمه: و دیگر اینکه به آن مصالح عامۀ مسلمانان ارتباط می گیرد، بنابراین، احیاء و اقطاع آن برای یک 

 نیست، مثل مسیر آب و راه های مسلمانان.شخص جایز 

خلاصه تمام فقهاء اسلامی اتفاق نظر دارند براینکه هر نوع تجاوز بر مال عام درست نیست، از قبیل 

احیاء، قطع، فروختن، تصرف، تملک و غیره، زیرا مال عام برای مصالح تمام امت است و ضرورت و 

 نیازهای تمام امت را مرفوع می کند.

 درین مورد قانون: دیدگاه دومجزء 

 تملك و حجز تصرف، اموال، درین( 2)قانون مدنی چنین بیان می دارد:  482درین مورد فقرۀ دوم، مادۀ 

                                                           
 في لذهبا شذراتالحنبلي،  ريالعك محمد بن أحمد بن الحي عبدغیره. اختلاف مذاهب العلماء، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد في الفقه، و 

  . 320ص  4ج  هـ،1406 النشر كثیر، دمشق، سنة بن دار الأرناؤوط، الناشر محمود الأرنؤوط، القادر عبد تحقیق ،ذهب من أخبار

المستخرجة،  لمسائل والتعلیل والتوجیه والشرح والتحصیل ، البیان(هـ450:  المتوفى) الولید أبو القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد -1 

 .406ص  9م، ج  1988 - هـ 1408 ، الثانیة:  لبنان، الطبعة – بیروت الإسلامي، الغرب دار:  الناشر

 .131ص  1، ج ...الفقه في للفتاوي الحاوي -2 

 .173ص  6المغنی، ج  -3 
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 (1).(ندارد جواز زمان مرور باساس 

و این همان نظریه  و تملک بر اموال عامه جواز ندارد (2)از این ماده دانسته شد که هر نوع تصرف، حجز

 و دیدگاه فقهاء اسلامی است، که ذکر گردید.

خلاصه باید یادآوری نمود که فقه و قانون درین مورد دیدگاه مشترک دارند، یعنی هرنوع تصرف بر اموال 

 عامه مثل مسیرآب، راه های عمومی و غیره جایز نیست.

 عام مال تصرف جواز عدم قاعده اساس: ومد مطلب

جواز تصرف مال عام در فقه اسلامی اساس در سنت و قواعد عامه در شریعت اسلامی دارد، قاعده عدم 

 که تفصیل آن قرار ذیل است:

 الف: اساس این قاعده در سنت 

در شریعت اسلامی به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر می گردد، طوری که در حدیث اساس این قاعده 

ال   بْنِ  أبَْیضََ  عَنْ شریف آمده است:  ِ  رَسُولِ  إلَِى وَفدََ  أنََّهُ  حَمَّ  فقَطََعهَُ ، الْمِلْحَ  فَاسْتقَْطَعَهُ  -وسلم علیه الله صلى- الِلَّّ

ا لَهُ   (3).«نإذَ  لَا فَ » وفی الروایة: .الْعِدَّ  الْمَاءَ  لَهُ  قطََعْتَ  إِنَّمَا لهَُ  قطََعْتَ  مَا أتَدَْرِى الْمَجْلِسِ  مِنَ  رَجُل   قَالَ  وَلَّى أنَْ  فلَمََّ

است، که یک هیئت نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمال رضی الله عنه روایت بن ترجمه: از ابیض 

)از یمن آمدند(، سپس این هیئت از پیامبر صلی الله علیه وسلم معدن نمک را )که در یمن بود( مطالبه 

نمودند )تا برای شان اختصاص دهد(، پیامبر صلی الله علیه وسلم نمک را برای شان قطع کرد )اختصاص 

، یک شخص از اهل مجلس (وند)یعنی از مجلس خواست تا بر ست تا بر گردندخواداد(، زمانی که هیئت 

گفت: آیا میدانی چه چیز را برای آنها قطع کردی؟ برای آنها آب دایم را قطع کردی )یعنی آب دایم و مهیای 

که نباید برای آنها اختصاص می گرفت(. و در روایت دیگر آمده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 مود: درین صورت نمک اختصاص و قطع نمی گردد) یعنی وقتی که نمک دایم و مهیا برای همه است،فر

                                                           
 (.482قانون مدنی، ماده ) -1 

قید نمودن محل عمومی یا خصوصی برای مدت معین. قاموس اصطلاحات حجز عبارت از تحت ممانعت قرار دادن یک مال و دارایی و یا  -2 

 .106حقوقی، ص 

، رقم الحدیث 1991 – 1411 ، الأولى بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار:  النسائي، الناشر النسائي، سنن الرحمن عبد أبو شعیب بن أحمد -3 

 .3064داود، رقم الحدیث  أبي سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. صحیح5765
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 به این هیئت قطع و اختصاص داده نمی شود، بلکه برای منافع و مصلحت همه باید باشد(. 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم فهمید که اینوجه استدلال از حدیث: از این حدیث مشخص گردید، همین که 

نمک مال عام است، نباید برای یک گروه و افراد خاص قطع و اختصاص داده شود، فورًا دوباره از سخنش 

رجوع نمود و فرمود: درین صورت نباید این نمک قطع و اختصاص داده شود، پس معلوم شد که تصرف، 

ا تثبیت و تأیید ر«  عام مال تصرف جواز عدم» قطع و اختصاص مال عام، جایز نیست و این همین قاعده 

 می نماید.

 ب: اساس این قاعده در اقوال فقهاء

 أرَْضُ رحمه الله می نویسد: ) (1)امام کاسانی از جملهفقهاء کرام نیز این قاعده را تأیید و تثبیت نموده اند، 

ا وَنحَْوِهَا وَالن فِْطِ  وَالْقَار ِ  الْمِلْحِ  مَامِ  یجَُوزَ  لاَ  حتى مَوَات   أرَْضَ  تكَُونُ  لاَ  الْمُسْلِمُونَ  عنها یسَْتغَْنيِ لاَ  مِمَّ  أنَْ  لِلْإِ

ةِ  حَق   لِأنََّهَا لِأحََد   یَقْطَعهََا قْطَاعِ  وفي الْمُسْلِمِینَ  لِعَامَّ  (2)(.یجَُوزُ  لاَ  وَهَذاَ حَق ِهِمْ  إبْطَالُ  الْإِ

ترجمه: زمین نمک دار، زمین قیر، نفت و امثال آن از چیزهای که از آنها مسلمانان بی نیاز نیستد، از 

کند، زیرا  (3)اقطاعجملۀ زمین مرده محسوب نمی شوند، حتی برای امام جایز نیست که برای کسی آنها را 

 کار جایز نیست.آنها حقی عامۀ مسلمانان بوده و در صورت قطع حق شان باطل می گردد و این 

 ج: اساس این قاعده در قانون

 تملك و حجز تصرف، اموال، درین( 2)قانون مدنی چنین بیان می دارد:  482درین مورد فقرۀ دوم، مادۀ 

 (4).(ندارد جواز زمان مرور باساس

                                                           
هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار میرود، تألیفات زیاد 587كاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 1

ه الدین أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبیدارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیره. أبو الفداء زین 

دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413

 .194ص  6، ج 1982 النشر العربي، بیروت، سنة الكتاب دار الشرائع، الناشر: ترتیب في صنائعال الكاساني، بدائع الدین علاء -2 

رد المحتار اقطاع: عبارت از زمین عامۀ که امام مسلمین آن را برای شخصی به منظور منفعت گرفتن از آن، یا تملیک نمودن آن اعطا می کند.  -3 

  . 392ص  3علی الدر المختار، ج 

 (.482مدنی، ماده ) قانون -4 
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 عدم» از این ماده دانسته شد که هر نوع تصرف، حجز و تملک بر اموال عامه جواز ندارد و این همان 

 می باشد.«  عام مال تصرف جواز

 و قانون اقوال علماء ،را سنت « عام مال تصرف جواز عدم »خلاصه مشخص گردید، که اساس این قاعده 

 این موضوع را بیان نمودم. ، نقل یک قول از فقهاء و ذکر قانون،گذاشته است، که با ذکر یک حدیث

 بشکل خاص )شخصی(.« عدم جواز تصرف مال عام»تطبیق قاعده مطلب سوم: 

ا بنصوص شرعی و قواعد فقهی بیانگر آن است، که تصرف اموال عامه من حیث اشخاص جایز نیست، 

تاکید براینکه حمایت شرعی از مال عام که تحت تصرف افراد و حکام مخالف از منافع عامه قرار دارد، 

ر هر حالت حرام دبر افراد عام تملک مال که این اموال را برای خودشان اختصاص می دهند، بنابراین، 

همان طوری که بر حکام تملیک آن حرام است، تا وقتی که بر منافع عامه باقی بماند، ولی امام در شده، 

 مامالإ تصرف »صورتی که مصلحت می بیند، می تواند بر اموال عامه تصرف نماید، نظر به این قاعده: 

 امام بر رعیت مربوط و منوط به مصلحت است.ترجمه: تصرف  (1)«.بالمصلحة منوط الرعیة على

از این قاعده دانسته شد که امام وقتی بر رعیت و اموال عامه تصرف می تواند، که این تصرف بر مصلحت 

عامه را ، مثال آن را همان طوری که فقهاء رحمهم الله می گویند: اگر امام مصلحت و منفعت رعیت باشد

تی از وقف را به جای دیگر انتقال دهد، چنانچه ابن عابدین رحمه الله می در نظر داشته باشد می تواند قسم

 مینبالمسل مصلحة ذلك في وكان عكسه أو المسجد في الطریق بعض یدخل أن رأى إذا أنه یتر ألا )نویسد: 

 (2)(.ذلك یفعل أن له كان

می کند و یا ترجمه: آیا نمی بینی، وقتی که امام مصلحت می بیند که بعضی از راه را در مسجد داخل 

 برعکس آن و این کار به مصلحت مسلمانان، برایش جایز است تا این کار را انجام دهد.

از حیث اشخاص دانسته شد، در صورتی «  عام مالبر  تصرف جواز عدم »از این عبارت تطبیق قاعده 

 می تواند بر اموال عامه تصرف نماید.که امام مصلحت رعیت خود را می داند، 

                                                           
 ، ثانیةال الطبعة، الكویت – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة:  الناشر، القواعد في المنثور، الله عبد أبو الزركشي الله عبد بن بهادر بن محمد -1 

 .309، ص 1405

-الفكر دار: الناشر، المختار الدر على المختار رد، (هـ1252: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدین، ابن ،عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد -2 

 . 475ص  5، ج م1992 - هـ1412 الثانیة،: الطبعة، بیروت
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 قانون درین مورد چیزی تصریح نکرده است.

 مال عام(.بر : استثناءات وارده برقاعده )عدم جواز تصرف چهارممطلب 

رار ق استثناءاتعدم جواز تصرف بر مال عام وجود دارد، که این  برقاعده وارده استثناءاتدر فقه اسلامی 

 ذیل است:

 جواز عدم برقاعده وارده استثناءاتیکی از : مال عام از صفت عمومیت شدنتجرید و خالی  -1

، تجرید مال عام از صفت عمومیت است، بنابراین، اگر راهی عام از عام بودن عام مال بر تصرف

عام تغییر گردد و مردم از آن راه دیگر عبور و مرور نکنند، بلکه  خارج گردد، بشکل که راهی

پول آن را راهی دیگر را انتخاب کنند، درین صورت برای امام جایز است تا آن راه را فروخته و 

ی متبدیل  مشتری که ازدولت خریداری نموده راه به مال خاص ، بعدآًبحساب بیت المال اضافه کند

 (1)سازد. صفت عمومیت خارج میسایر حالات که اموال عامه را از ، مثل این موضوع، شود

یک قاعدۀ مطلق نبوده، «  عام مال بر تصرف جواز عدم» از این عبارت دانسته شد که قاعدۀ 

 دربلکه این قاعده مقید است، بشکل که این قاعده موقت به عمومیت و منفعت عام بودن است، 

 مال و به گردیدهمنفک از مال عام بودن، صورتی که صفت عمومیتی مال عام پایان یابد، آن مال 

در آن تصرف ، بنابراین، دولت بعد از آن می تواند به منافع شخصی شان خاص مبدل می شود

ده ا)یعنی: دولت در عرصه استفاده از مال عام به منافع و مصلحت عامه استف نموده و استفاده نماید

و تصرف کرده می تواند، ولی در عرصه منافع شخصی اش از مال عام استفاده کرده نمی تواند، 

 (2).مگر بعد از اینکه آن مال از عام بودن بیرون گردد(

 483 مادهقانون مدنی نیز درین مورد چنین تصریح می کند:  483ماده ( 1به همین شکل فقرۀ ) 

 ختم عامه، منافع براي آن تخصیص میعاد كه میشود شناخته عامه غیر وقتي عامه اموال( 1) -

 (3).(باشد گردیده

از این ماده هم دانسته شد، در صورتی که اموال عامه، غیر عامه شناخته شود، یعنی از قید 

 عمومیت برآید، یا میعاد تخصیص آن برای منافع عامه ختم گردد، درین صورت مال عام به مال

                                                           
ص  3هـ، ج 1363مصطفی بن أحمد الزرقا، المدخل الفقهی العام )المدخل إلی نظریة الالتزام فی الفقه الإسلامی(، الناشر: مطبعة الحیاة، دمشق،  -1 

227 . 

 .311م، ص 1983عبدالعزیز شیخا، مبادئ و أحکام القانون الإداری اللبنانی، مطبعة دارالجامعة، بیروت،  إبراهیم -2 

 (.483قانون مدنی، ماده ) -3 



45 
 

 خاص تبدیل می گردد. 

خلاصه از نظر فقه و قانون اگر مال عام از صفت عمومیت بر طرف گردد، در آن صورت 

تصرف بر مال عام برای حاکم و دولت جواز دارد و دولت می تواند آن را تصرف کرده و حاصل 

 آن را به بیت المال مسلمانان بسپارند.

 جواز عدم برقاعده ردهوا استثناءاتاز : یکی دیگر تصرف اموال عامه بین اشخاص معنوی عامه -2

بشکل که تمام افراد می باشد،  عامه معنوی اشخاص بین عامه اموال تصرف، عام مال بر تصرف

عامه بر اموال عامه تصرف نمایند، به همین شکل حاکم و والی می تواند به مال عام تصرف کنند، 

عابدین شامی رحمه در صورتی که مال عام سبب تعارض با مصلحت عامه گردد، از همین ابن 

مَامِ  وَعَلىَالله می نویسد: ) هُ  بیَْتاً نوَْع   لِكُل ِ  یجَْعلََ  أنَْ  الْإِ  (1)(.یخَُص 

بر امام واجب است که برای هر نوعی از اموال محل خانۀ جداگانه بسازد)تا آنها با یکدیگر ترجمه: 

 مخلوط نشوند(.

 این موضوع در قانون تصریح نشده است.

: قبل از اینکه پیرامون انتفاع از مال عام از طریق اجازه صحبت نمایم، اجازه به عام مال انتفاع -3

پس اموال عامه از لازم می دانم تا در نخست اموال عامه را از لحاظ کیفیت انتفاع آن تقسیم نمایم، 

 این لحاظ بر دو بخش تقسیم می گردد:

ه و منافع مردم هستند، مثل مساجد، اموالی هستند که به ذات خود مخصوص مصالح عام :قسم اول

 نهرها، جاده ها، پل ها، مدارس، حمام ها و تمام موسسات عامه.

به لحاظ برداشت آنها ذاتاً مخصوص مصالح عامه نمی باشند، بلکه اموالی می باشند، که  :قسم دوم

برای مخصوص می باشند و از آن استفاده صورت می گیرد، مثل: معادن، اراضی و اماکن وقفی 

، این اموال ذاتاً مخصوص یک شخص است، مثلًا معادن در صورتی که بر مصالح عامه وغیره

یک زمین شخصی بیرون گردد، دراین صورت ذات زمین از شخص است، ولی معادنی که از آن 

و هر شخص از آن استفاده کرده نمی تواند،  زمین استخراج می گردند، مربوط مصالح عامه اند

 .ولتمگر به حکم د

قسم اول، اموالی که مربوط به مصالح عمومی با تمام افرادش می باشد و یا به مصالح گروهی از 

آنها می باشد، شریعت اسلامی تملک فردی آن را خطر قرار داده است، به گونۀ که تصرف آن 

                                                           
 .219ص  4ج  المختار، الدر على المختار رد -1 
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نه ممنوع بوده و انتفاع از آن باطل است، پس هر فرد از افراد امت حق انتفاع از اعیان این گو

دارد، مثل تناول از آب نهر بزرگ، عبور و مرور از جاده عمومی و غیره، را اموال عمومی 

)المسلمون جمیعاً شرکاءُ فی دجلة، والفرات، و کُل طوری که امام ابویوسف رحمه الله فرمود است: 

 (1)(.... ولیس لأحد  أن یمنعنهر عظیم

نهر بزرگ شریک هستند)یعنی آنها می توانند ترجمه: تمام مسلمانان در دریای دجله، فرات و هر 

خود از آن بنوشند و یا حیوانات خود را از آن آب دهند( و برای هیچ کس مجاز نیست که مسلمانان 

 را منع کند.

اما قسم دوم، گرچند از نگاه خصوصیت با قسم اول مشترک است، ولی از نگاه کیفیت انتفاع متفاوت 

ضرر نرساند به همه مباح است، به آن مال عام ع از آن به شرط اینکه است، بنابراین، قسم اول انتفا

ولی از قسم دوم انتفاع برای همه جواز ندارد، مگر اینکه از طرف ولی الامر توظیف گردد تا از 

 .(2) گیرندآن انتفاع 

 این موضوع هم در قانون تذکر نرفته است.

اع افراد از رفاه عامه جواز دارد، یعنی این کار : انتفعامه رفاه برای افراد توسط عام مال استعمال -4

از رفاه عامه صورت گرفته می تواند، قسمی که قلعه های نظامی که مخصوص به دفاع عامه 

است، افراد عامه آن را صرف در اوقات مخصوص دیدار کرده می توانند، چون در آن اسرار 

حکمت این را تقاضا می کند، چنین مقامات در انظار عمومی  لیو ،جنگی و دفاعی وجود دارد

 .(3) قرار نگیرند

 مختصرًا تذکر داده شد. عام مال بر تصرف جواز عدم برقاعدهخلاصه موارد استثنائی 

 

 

 

 

                                                           
 .105الخراج، ص  -1 

 . 232ص  3المدخل الفقهی العام )المدخل إلی نظریة الالتزام فی الفقه الإسلامی(، ج  -2 

 .50ص  3م، ج 1973محمد سلیمان الطماوی، مبادئ القانون الاداری، دارالفکر العربی، مصر،  -3 
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 م چهارمبحث 

 تملك، هبه و اقطاع کردن مال عام در فقه و قانون

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

  عام مال مطلب اول: تملک      

  عام مال کردن : هبهدوممطلب       

 عام    مال : اقطاعسوممطلب       
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 عام      مال تملک: اول مطلب

درین مطلب نخست تملک را تعریف نموده، سپس تملک کردن مال عام را از دیدگاه فقه بیان نموده، متعاقباً 

 بررسی و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:آن را از دیدگاه قانون 

 جزء اول: تعریف تملک

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر از تملک، لازم است تا در نخست تملک را در لغت تعریف نموده، 

 سپس در اصطلاح آن را تعریف می نمایم:

 الف: تعریف لغوی تملک

به معنای دارا شدن و مالک شدن بر یک شیء «  تمََل كًا ،یتَمََلَّكُ تمََلَّكَ،  »مصدر است، از باب تملک در لغت 

 (1)(.قهَْراً  مَلكََه: تمََل كًا تمََلَّكَهاز طریق قهر و غلبه است، طوری که مرتضی زبیدی رحمه الله می نویسد: )

 ترجمه: آن شیء را تملک نمود، یعنی مالک آن شیء از طریق قهر و غلبه شد.

  (2)(.قهراً  مَلكَه أي وتمََلَّكهمنظور افریقی رحمه الله می نویسد: )همچنان ابن 

 ترجمه: آن شیء را از طریق قهر مالک شد.

 در فقه ب: تعریف اصطلاحی تملک

 قْتضَِيیَ  مَنْفعَةَ   أوَْ  عَیْن   فيِ یقُدََّرُ  شَرْعِي   حُكْم   بأِنََّهُ رحمه الله تملک را چنین تعریف کرده است: ) امام سیوطی

 (3)(.بِهِ  انْتِفاَعِهِ  مِنَ  إلِیَْهِ  ینُْسَبُ  مَنْ  تمََك نَ 

 حکم شرعی است که شخص را در عین )مال( یا منفعت )آن( قدرت می دهد،عبارت از  (4)ترجمه: تملک

                                                           
 .359ص  27القاموس، ج  جواهر من العروس تاج -1 

 .491ص  10لسان العرب، ج  -2 

، ص لبنان - بیروت العلمیة الكتب دار: الأبیاري، الناشر إبراهیم: والنظائر، تحقیق هـ، الأشباه 911السیوطي الرحمن عبد الدین جلال -3 

316. 

تفاوت میان تملک، تملیک و ملکیت: تملک عبارت از مالی است که شخص آن را در کنترول و ملکیت خود قرار می دهد. تملیک  -4 

ن را در ملکیت کسی دیگری قرار می دهد به عبارت دیگر سپردن یک شیء یا منفعت برای شخص عبارت از مالی است که شخص آ
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تقاضای تمکن و سلطۀ کسی را می کند، که این عین و یا منفعت آن برای او نسب داده داده می  این تملک 

 شود، که از آن عین و یا منفعت بوسیلۀ تملک انتفاع بگیرد.

یک حکم شرعی است، که شخص در عین و یا منفعت یک شیء قدرت از این تعریف دانسته شد که تملک 

ست که شخص می تواند از عین مملوکه و یا منفعت آن بوسیلۀ حاصل می کند و تقاضای تملک این ا

 .تملکش، هر نوع استفاده مشروع نماید

 ج: تعریف اصطلاحی تملک در قانون

را چنین تعریف  ملکیت 1900قانون مدنی در ماده قوانین افغانستان تملک را تعریف نکرده است، اما 

 هاتن و. میگیرد قرار شخص تسلط و اراده تحت یءش آن مقتضاي به كه است حقي ملكیت،)نموده است: 

 (1).(بپردازد آن در مالكانه تصرف نوع هر و برداري بهره استعمال، به قانون احكام حدود در میتواند مالك

از این تعریف دانسته شد که ملکیت یک حق است، که مطابق آن شیء تحت اراده و تسلط انسان قرار می 

می کند، یعنی تنها مالک، آن شیء را در حدود احکام قانون، گیرد و دیگران را از تصرف در آن منع 

 از متن آن تملکرنوع تصرف مالکانه کرده می تواند، این تعریف گرچند به ملکیت بر می گردد، ولی ه

هم دانسته می شود و آن اینکه شیء و چیزی را شخص تحت اراده و سلطۀ شخصی خود مطابق احکام 

« قاموس اصطلاحات حقوقی»تصرف مالکانه در آن کرده بتواند، از همین جهت  قانون قرار دهد و هر نوع

 2.«در عقود و تصرفاتتملک عبارت از کسب نمودن و بدست آوردن یک شیء و یا منفعت »می نویسد: 

 د: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی بین فقه و قانون در تعریف تملک، دیده می شود که هردو تعریف در مورد تملک 

یف ، اما در تعرتملک را حکم شرعی دانسته استدیدگاه مشترک دارند، با این تفاوت که در تعریف فقه، 

 ر محدودۀ قانون تذکر داده است.قانون این تصرف را د

                                                           
و یا اشخاص در مقابل عوض و یا بدون آن. ملکیت همان مالی است که استفاده آن از طریق تملک و یا تملیک برای یک شخص مجاز 

 . 6، ص 2017، 30لعملیة، النشر: الشبکة الألوکة، یولیو می گردد. عثمان الخمیس، المفاهیم العامة فی المعاملات، المقالة ا

 (.1900قانون مدنی، ماده ) -1 

 .85قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -2 
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 جزء دوم: تملک مال عام در فقه

و ثابت است، در صورتی که شرایط آن رعایت گردد، تملک مال خاص در فقه اسلامی یک اصل مشروع 

فقهاء اسلامی بر عدم جواز تملک اموال عامه ، از همین جهت تملک شخصی در مال عام درست نیستاما 

که حق الله متعال به آن ارتباط می گیرد، از قبیل  عقاراتو گذاشتن دست بر آن اتفاق نموده اند، بخصوص 

اضافت اموال عامه به حق الله متعال از جهت شمولیت منفعت آنها  ،مساجد، راه ها، نهرها و اوقاف عامه

 (1).و بزرگ بودن خطرات شان است

رحمه الله چنین می نویسد: )إذا أدخل فی داره من  (3)رحمه الله به نقل از سحنون (2)از همین جهت قرافی

 (4)زقاق المسلمین النافذة یزیله الحاکم، ولا حوز فیه لأنه طریق المسلمین(.

اش داخل مسلمانان به اندازۀ یک روزنه در خانه  تنگۀ كوچ و باریك راه ترجمه: وقتی که یک شخص از

 کند، حاکم اورا دور نماید، تملک در آن درست نیست، زیرا راه مسلمانان است.

از این عبارت دانسته شد وقتی که به اندازۀ یک روزنه از راه مسلمانان را شخص حق ندارد تا تملک 

نماید، پس تمام اموال عامه را هیچ شخصی نمی تواند، تملک کند، در صورتی که یک شخص چیزی از 

 موال عامۀ مسلمانان را تملک می کند، برای حاکم مسلمانان لازم است تا آن مال عام را از او دوباره برا

                                                           
. امیر خالد عدلی، تملک العقار بوضع الید، 266م، ص 2007یوسف قاسم، مبادئ الفقه الاسلامی، الناشر: دارالنفائس، بیروت،  -1 

 .168م، ص 1992منشأة المعارف، القاهرة، 

از علمای مالکی و از  قرافي: ،أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدین صنهاجي، م( 1285هـ =  684)قرافي:  -2

لإحكام اقرافه قاهره بود، تولد، پرورش و وفات او در مصر شد، دارای تالیفات بزرگ در بخش فقه و اصول فقه بود، از جمله: الفروق، 

إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین ، الذخیرة وغیره می باشد. تمییز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمامفي 

الناشر: دار التراث ، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، هـ(799الیعمري )المتوفى: 

 .67 – 62 ، ص، القاهرةللطبع والنشر

به سحنون، قاضی، فقیه و ریاست علم را  ملقب تنوخي، حبیب بن سعید بن السلام : عبد(م 854 - 777=  هـ 240 - 160) سحنون -3 

را در فروعات « المدونة»در زمانش در مغرب بعهده داشت، الش از حمص شام بوده، اما تولد و وفاتش در قیروان شده است، کتاب 

مري، الیع الدین، برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن قاسم، از امام مالک نقل نموده است. إبراهیم بن الرحمن مالکی بوسیلۀ عبدمذهب 

 1ج  هـ،1407المذهب، الناشر: دارالفکر، بیروت،  علماء أعیان معرفة في المذهب الدیباج  ،(م 1397 -=  هـ 799المالکی )المتوفی: 

 .97 – 95ص 

 .14ص  11م، ج 1994 النشر الغرب، بیروت، سنة دار حجي، الناشر: محمد القرافي، الذخیرة، تحقیق الدین شهاب إدریس، بن أحمد -4 
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 گرداند. 

اآمده است: )« حاشیة العدوی »به همین شکل در کتاب  ِ  حَق   وَأمََّ  الْمُدَّةُ  طَالتَْ  وَلوَْ  باِلْحِیَازَةِ  یفَوُتُ  فلََا  الِلَّّ

مَانُ  طَالَ  وَلوَْ  تمَْلِكُهَا فلََا  منها قطِْعَة   أو لِمِینَ الْمُسْ  طَرِیقِ  كَحِیَازَةِ  ُ  وَتقُْبلَُ  الزَّ  لو هَاوَمِثلُْ  طَرِیق   بأِنََّهَا فیها الشَّهَادةَ

مَانُ  طَالَ  وَلَوْ  الْحَائزُِ  یمَْلِكُهُ  فلََا  غَیْرِهِ  على مَوْقوُفاً مَحَلاًّ  أو مَسْجِداً حَازَ   (1)(.الْأوَْقَافِ  في تنَْفعَُ  لاَ  الْحِیَازَةَ  لِأنََّ  الزَّ

ترجمه: اما حقوق الله بوسیله تملک از بین نمی رود، گر چند مدت تملک طویل هم گردد، مثل تملک راه 

مسلمین، یا یک بخش آن، پس راه در ملکیت کس قرار نمی گیرد ولو که زمان تملک آن طویل هم گردد، 

 زیرا تملک در چیزهای اوقاف نفع نمی رساند.

خلاصه تملک نمودن اموال عامه درست نیست، اگر شخص چیزی از اموال عامه را تملک کند، این تملک 

او برای او نفع نمی رساند، بلکه بر حاکم مسلمانان لازم است، تا آن چیزی تملک را دوباره برای مسلمانان 

 بر گرداند.

 قانونوم: تملک مال عام در سجزء 

 باساس تملك و حجز تصرف، اموال، درین( 2)بیان می دارد:  482( مادۀ 2قانون مدنی هم در فقرۀ )

 (2).(ندارد جواز زمان مرور

همان مرور زمان هم جواز ندارد، باساس از این فقره بوضوح معلوم شده است، که تملک اموال عامه حتی 

 طوری که تصرف و حجز آن درست نمی باشد.

 مقایسه میان فقه و قانون درین موردجزء چهارم: 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون دیده می شود، که فقه همراه قانون درین مورد دیدگاه مشترک دارند، 

یعنی در فقه و قانون تصریح شده است، که تملک در اموال عامه درست ولو که مرور زمان هم صورت 

موضوع را با تفصیل بیان نموده است و هم فقه تصریح نموده، در گرفته باشد، با این تفاوت که فقه این 

 صورتی که تملک اموال عامه بوسیلۀ یک شخص صورت گیرد، حاکم مسلمانان باید اموال عامه از آن

                                                           
بیروت،  ،الفكر دار الناشر، البقاعي محمد الشیخ یوسف تحقیق، الرباني الطالب كفایة شرح على العدوي حاشیة، المالكي العدوي الصعیدي علي -1 

 .483ص  2هـ، ج 1412

 (.482قانون مدنی، ماده ) -2 
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 شخص گرفته و دوباره به اموال عامه بر گرداند. 

 عام مال کردن مطلب دوم: هبه

س هبه کردن مال عام را از دیدگاه فقه تذکر داده، متعاقباً درین مطلب هم نخست هبه را تعریف نموده، سپ

 از دیدگاه قانون بیان نموده و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 جزء اول: تعریف هبه

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر از هبه، لازم است تا در نخست هبه را در لغت تعریف نموده، سپس 

 می نمایم: در اصطلاح آن را تعریف

 هبهالف: تعریف لغوی 

  (1).می باشد هِبه در لغت: بمعنای بخشش کردن خالی از عوض و غرض

 ،كَثرََتْ  فإذِا والأعَْواض، الأغَْراض عن الخالیةَُ  العطَِیَّةُ : الهِبةهمچنان مرتضی زبیدی رحمه الله می نویسد: )

يَ   (2) (.المُبَالغة أبَْنیَِة من وهو وَه اباً، صاحبهُا سُم ِ

ترجمه: هبه عبارت از بخشش که خالی از اغراض و عوض ها باشد، وقتی بخشش زیاد شد، صاحب آن 

 را وهاب )بخشنده( مسمی کرده می شود و وهاب از صیغه های مبالغه است.

 ب: تعریف اصطلاحی هبه در فقه

 (3)(.الْحَال فِي عِوَض   لاَ بِ  الْمَال تمَْلِیكُ فقهاء اسلامی هبه را در اصطلاح چنین تعریف نموده اند: )

 ترجمه: هبه عبارت از مالک قراردادن مال بدون عوض در همان زمان و حال است.

 از این تعریف دانسته شد که تعریف اصطلاحی هبه با تعریف لغوی آن یکسان است، یعنی در هردو تعریف

 تذکر رفته که هبه عبارت از تملیک مال بدون عوض است. 

                                                           
 . 411ص  15لسان العرب، ج  - 1

 . 364ص  4ج القاموس،  جواهر من العروس تاج - 2

 . 246ص  6. المغني، ج 396ص  2، ج  المحتاج . مغني530ص  4رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -3 
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 اصطلاحی هبه در قانونج: تعریف 

 گردی شخص به مال تملیک از است عبارت هبه)قانون مدنی افغانستان هبه را چنین تعریف نموده است: 

 (1).(میگیرد صورت نیز عوض بمقابل گاهي عوض بدون

از این تعریف دانسته شد که هبه عبارت از تملیک مال برای شخص دیگر بدون عوض است، ولی گاهی 

صورت می گیرد، نظر به این تعریف، قید بدون عوض مطلق نبوده، بلکه هبه گاهی با عوض هم با عوض 

 هم صورت می گیرد.

 د: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه وبررسی میان فقه و قانون دیده می شود، که فقه با قانون در تعریف هبه دیدگاه مشترک دارند، با 

 گاهی هم هبه با عوضقانون  تعریفبدون عوض مطلق تذکر نرفته، بلکه از  این تفاوت که در قانون قید

فقه هم هبه با عوض را تأیید کرده، ولی در تعریف آن را نگنجانده است، از همین جهت صورت می گیرد، 

عًا تقَعَُ  الْعِوَضِ  بشَِرْطِ  الْهِبةََ  أنََّ امام کاسانی رحمه الله می نویسد: )  (2)(.تبَرَ 

 هبه بشرط عوض تبرع)بخشش( واقع می شود.ترجمه: 

 نبدو دیگر شخص به مال تملیک از است عبارتخلاصه دانسته شد که از نگاه لغت، فقه و قانون، هبه 

 گرفته می تواند، که مختصرًا بیان گردید. صورت نیز عوض بمقابل گاهي ، ولیعوض

 جزء دوم: هبه نمودن مال عام در فقه

و مال عام در  هبه نمودن مال عام درست نمی باشد، زیرا شرط در هبه تملیک استاز دیدگاه فقه اسلامی، 

تملک کسی قرار نمی گیرد تا آن را برای کسی دیگر تملیک کند، از همین جهت امام کاسانی رحمه الله می 

 مَمْلوُك  بِ  لَیْسَ  مَا وَتمَْلِیكُ  تمَْلِیك   الْهِبةََ  لِأنََّ  الْمُبَاحَاتِ  هِبةَُ  تجَُوزُ  فلََا  نفَْسِهِ  فيِ مَمْلوُكًا یكَُونَ  أنَْ  وَمِنْهَا)نویسد: 

 (3).(مُحَال  

                                                           
 (.1176قانون مدنی، ماده ) -1 

 .119ص  6الشرائع، ج  ترتیب في الصنائع بدائع -2 

 .119ص  6همان مرجع، ج  -3 
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ترجمه: از جمله شروط هبه آن است که شیء موهوب در ملکیت خود شخص قرار داشته باشد، بنابراین،  

هبۀ مباحات )مثل نهرها، راه ها و غیره( جایز نیست، زیرا هبه تملیک کردن غیر است و تملیک چیزی 

 ه در ملکیت شخص قرار نداشته باشد، محال است.ک

 اوىفت» این عبارت بشکل عام تذکر رفته و شامل امام مسلمانان و غیره می گردد، از همین جهت در کتاب 

 لأنه له أهدي لمن قبوله یجوز فلا العمومیة الأموال من أهداه ما أماآمده است: )« معدلة الإسلامیة الشبكة

 (1)(.مغتصب خائن معتد   من هدیة

ترجمه: اما آنچه که یک شخص از اموال عمومی اهداء می کند، برای شخص که این اهداء صورت می 

گیرد جایز نیست تا قبول کند، زیرا این اهداء از طرف یک شخص تجاوزگر، خاین و غصب کننده صورت 

 گرفته است.

بخاطری که شرط در هبه تملک است و خلاصه از دیدگاه فقه اسلامی هبه نمودن مال عام درست نیست، 

کند، این کار  (2)مال عام در تملک شخص قرار ندارد، به همین شکل اگر شخصی مال عام را هبه و هدیه

 او تجاوز، خیانت و غصب محسوب می گردد.

 قانونوم: هبه نمودن مال عام در سجزء 

عبارت است از تملیک مال به هبه  -1176ماده )قانون مدنی بیان می دارد:  1177 – 1176مادهای 

 .(شخص دیگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نیز صورت میگیرد

شخصیکه اهلیت تبرع را داشته ومحجور نباشد میتواند در حال صحت جمیع مایملک خود ) -1177ماده 

 (3).(یا قسمتي از آنرا براي که هر که خواسته باشد هبه نماید

 به وقتی صورت می گیرد، که شخص واهب، مالک چیزی موهوباز این ماده ها معلوم می گردد که ه

                                                           
 .2958ص  5، ج www.islamweb.netمعدلة،  الإسلامیة الشبكة الفقیه و دیگران، فتاوى عبدالله -1 

 النووي، شرف بن میگردد. یحیى اعطاء کسی برای عوض بدون که هستند خیر کارهای از انواع هدیه و صدقه هب ه،هبه و هدیه: ِ -2 

 ،الأولى: الطبعة دمشق، – القلم دار: الناشر الدقر، الغني عبد: المحقق التنبیه، ألفاظ تحریر ،(هـ676: المتوفى) الدین محیي زكریا أبو

 .239ص هـ،1408

 (.1177 – 1176قانون مدنی، مادهای ) -3 

http://www.islamweb.net/
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باشد، در صورتی که واهب مالکی چیزی موهوب نباشد، هبه درست نیست، پس هبه نمودن مال عام  

 درست نیست، زیرا مال عام در تملک و مالکیت شخص قرار نمی گیرد.

 جزء چهارم: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

مقایسه میان فقه وقانون دیده شد که فقه با قانون درین مورد هم دیدگاه مشترک دارند، یعنی با بررسی و 

هردو مالکیت شخصی واهب را در شیء موهوبه لازم دیده است، پس هبه کردن واهب چیزی از مال عام 

ه تفاوت ک را درست نمی باشد، زیرا مال عام در مالکیت شخص قرار نمی گیرد تا اورا هبه نماید، با این

 فقه اسلامی این موضوع را بشکل مفصل بیان کرده، ولی قانون بشکل اجمال.

 عام      مال مطلب سوم: اقطاع

درین مطلب هم نخست اقطاع را تعریف نموده، سپس اقطاع کردن مال عام را از دیدگاه فقه بیان نموده، 

 فقه و قانون مقایسه می نمایم:متعاقباً آن را از دیدگاه قانون بررسی نموده و در اخیر میان 

 اقطاعجزء اول: تعریف 

برای معرفی هر چه بهتر و خوبتر از اقطاع، لازم است تا در نخست اقطاع را در لغت تعریف نموده، 

 سپس در اصطلاح آن را تعریف می نمایم:

 اقطاعالف: تعریف لغوی 

 از هك كسي به است، سلطان طرف از زمیني قطعه یا ملك بخشیدنبه معنای قطع، بریدن و اقطاع در لغت 

 یعةً قطَ الِإمامَ  فلان اسْتقَْطَعَ ، طوری که ابن منظور افریقی رحمه الله می نویسد: )گذراند زندگاني آن درآمد

  (1)(.إِی اها فأقَْطَعَه

ن قطعۀ زمین را برای آن شخص بخشش ترجمه: فلان از امام یک قطعۀ از زمین را مطالبه نمود، پس امام آ

 نمود.

                                                           
 .276ص  8، ج العرب لسان -1 
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 (2)(.رِزْقاً غَلَّتهََا لهَُمْ  جَعلَ إذِاَ: الْبلَدََ  الْجُنْدَ  الْإمَامُ  أقَْطَعَ : )رحمه الله می نویسد( 1)ابومنصور ازهریهمچنان 

 زا تا قطع و برید، سربازان به را ترجمه: امام برای سربازان شهر اقطاع کرد، یعنی یک قطعۀ از زمین

 .كنند معاش امرار آن ى غله

 تعریف اصطلاحی اقطاع در فقه ب:

 یقُْطِعهُُ  مَا عَلىَ یطُْلقَُ  شَرْعًاابن عابدین شامی رحمه الله اقطاع را در اصطلاح چنین تعریف کرده است: )

 (3)(.بِهِ  ینَْتفَِعُ  لِمَنْ  مَنْفعَةًَ  أوَْ  رَقبَةًَ  الأرَْاضِي مِنَ  یعُْطِیهِ  أيَْ  الْإمَامُ،

چیزی از زمین ها را بشکل ، یعنی اطلاق می گردد که امام قطع می کندترجمه: اقطاع شرعًا بر چیزی 

 ه امامدوباره ب چیز آن یا زمین ،بمیرد نفر آن هرگاه اینكه بر مشروط ،كسى به زمین بخشیدنرقبه )یعنی 

می گیرد(، یا بشکل منفعت برای کسی که منفعت گرفته می تواند ) یعنی بخشیدن منفعت زمین برای  تعلق

 شخص تا آن شخص از طریق آن امرار معاش نماید( اعطا نماید.یک 

 هب است، سلطان طرف از زمیني قطعه یا ملك بخشیدن و بریدناز این تعریف دانسته شد که اقطاع همان 

 كه سيك به و یا گیرد می تعلق امام به دوباره چیز آن یا زمین بمیرد، نفر آن هرگاه اینكه بر مشروط كسى،

 نماید. و امرار معاش زندگاني آن درآمد از

 ج: تعریف اصطلاحی اقطاع در قانون

 اقطاع)قانون اقطاع را تعریف نکرده است، ولی قاموس اصطلاحات حقوقی چنین تعریف نموده است: 

                                                           
، یکی از امامان علم لغت وادب واز م( محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 981 - 895هـ =  370 - 282)ازْهَري  -1 

غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، می  علمای شافعی می باشد، تولد ووفات او در هرات شده است، از جمله تألیفات او: تهذیب اللغة و

هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر هاشم، 774القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء )المتوفى:  إسماعیل بن عمر بن كثیر باشد.

 .288 – 287ص  1م، ج  1993 -هـ  1413د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

 العربي، بیروت، التراث إحیاء دار:  النشر مرعب، دار عوض محمد: اللغة، تحقیق الأزهري، تهذیب منصور أبو أحمد، بن محمد -2 

 .130ص  1م، ج 2001الأولى، :  الطبعة

 .81ص  6رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -3 
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 (1).(عبارت از قطعه بندی زمین جهت واگذاری به اشخاص به منظور زراعت و یا اعمار منزل است 

دیده می شود که اقطاع همان قطعۀ از زمین است که برای شخص به منظور با استفاده از این تعریف 

زراعت و یا اعمار منزل واگذار می گردد و این همان تعریفی است که فقه به آن پرداخته است، با این 

تفاوت که فقه این واگذاری را کاری امام دانسته است، ولی قاموس اصطلاحات حقوقی این موضوع را 

 ست.تذکر نداده ا

 جزء دوم: اقطاع مال عام در فقه

و در برخی حالات هم جایز نیست، بنابراین، اقطاع مال عام در برخی حالات نظر به نوعیت آن جایز 

 برای وضاحت این موضوع باید گفت، اقطاع بر دو نوع است:

 زمین را برای، یعنی امام و حاکم مسلمانان چیزی از صورت گیرد : اقطاع مال عام بشکل انتفاعنوع اول

مردم شهر و یا مسافرین شهر و امثال آنها اعطا کند تا آنها آن زمین را زرع و یا بناء نمایند و از آن طریق 

 (2)امرار معاش و یا امرار زندگی نمایند.

 نوع اول بر سه بخش تقسیم می گردد:

برای منازل مسافرین و فرود  را صحرا و بیابان ها زمین هایاز امام بشکل انتفاع، قطعۀ : اینکه بخش اول

 آمدن اختصاص بدهد، این بخش دو حالت دارد:

حالت اول: اینکه اقطاع برای گذر کردن و استراحت مسافرین در آنجا صورت گیرد، یعنی مسافرین  -1

و کاروان های که از آنجا می گذرند، در آنجا برای خود آب بگیرند و یا هم استراحت نمایند، این 

 .حالت جایز است

حالت دوم: اینکه اقطاع برای وطن گیری مسافرین عیار و آماده گردد، درین صورت برای امام  -2

 لازم است تا آنها را از وطن گیری حسب مصالح مسلمانان منع نماید و این اقطاع امام درست

 (3)نیست. 

                                                           
 .37قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -1 

 .187السلطانیة، ص  الأحكام -2 

  . 577ص  5. المغني، ج 178السلطانیة، ص  الأحكام -3 
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که ارتفاق و نفع گیری از اقطاع، بر صحن خانه ها و املاک بیانجامد، درین صورت اگر این  :بخش دوم

ارتفاق برای صاحبان خانه و املاک مضر بود، از این اقطاع منع نمایند، مگر در صورتی که صاحبان 

که اقطاع ، ولی اگر ارتفاق به آنها ضرر نداشت، برای اشخاص خانه و املاک اجازۀ این ارتفاق را دهند

   ( 1)اعطا شده، ارتفاق گرفتن جایز است، ولو که صاحبان خانه و املاک اجازه ندهند.

که انتفاع از اقطاع  بر صحن جاده ها و راه ها بیانجامد، این حالت موقوف بر نظر و رأی : بخش سوم

امام می تواند  امام است، در صورتی که این کار تعدی و ضرر را برای مردم و عابرین وارد نمی سازد،

 (2)با این کار موافقت نموده و حق انتفاع برای آنها بدهد، ولی اگر درین کار ضرر را می بیند منع نماید.

یعنی امام قطعۀ از زمینی مال عام را برای شخص و یا اشخاص : اقطاع برای تملیک است: نوع دوم 

 ذیل است: تملیک نماید، این نوع هم دارای بخش های مختلف است، که قرار

 : اقطام کردن زمین های مرده و نا آباد: این بخش دو حالت دارد:بخش اول

: اقطاع نمودن زمینی که همیشه و از قدیم الایام، مرده و نا آباد بوده، که بر بالای آن، نه حالت اول -1

 عمارت ساخته شده و نه هم بر آن ملکیت ثابت شده، این اقطاع برای امام جایز است، تا آن را

 (3)برای شخصی تملیک کند، تا آن شخص، آن را احیاء و اعمار نماید.

 ، پس زمین: اقطاع نمودن زمینی که قبلًا بر بالایش عمارت بوده، ولی حالا تخریب شدهحالت دوم -2

 مرده و بیکاره گشته است، این حالت دو گونه است:

تجاوز صورت گرفته، پس این : که عمارت بر بالای آن، از زمان قدیم و جهالت بشکل گونه اول

 گونه زمین، مانند زمین های مرده که در آن عمارت ثابت نبوده می باشد و اقطاع آن جایز است.

که عمارت بر بالای آن را مسلمانان ساخته و ملکیت مسلمانان بوده، سپس تخریب گشته  :گونه دوم

 شود، درین صورت اگر صاحبو زمین مرده و بیکاره گشته، مالک آن و ورثۀ مالک آن شناخته ن

 و مالک آن شناخته نشد، با احیای آن شخص مالک می گردد، بشرطی که امام برایش اقطاع 

                                                           
 . 475ص  5رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -1 

 1404 ، ىالأول الطبعة، دمشق – للتراث المأمون دار:  الناشر ،یعلى لأبي السلطانیة الأحكام، التمیمي الموصلي یعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد -2 

 .210 – 209 ص، 1984 –

 .65 ص ،الخراج -3 
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 (1)نماید. 

 : اقطاع عامر)زمینی اعمار شده(: این بخش دو حالت دارد:بخش دوم

: که مالک آن مشخص و معین نیست، درین صورت امام می تواند آن را اقطاع کند، حالت اول -1

برابر است این اقطاع را برای مسلمان اعطا می کند و یا برای ذمی، مگر در صورتی که به این 

 زمین حقوق بیت المال و یا مصالح عامه ارتباط بگیرد، در آن صورت امام حق اقطاع را ندارد.

درین صورت امام می : که مالک آن معین نبوده و مستحق آن هم تفکیک و تمییز نشده، حالت دوم -2

اند اورا به بیت المال مصادره کند، یا اورا به جای عام المنفعه که خیر مسلمانان در آن است تو

 (2)تبدیل کند و یا هم اقطاع نماید، ولی بهتر است تا مصلحت عامه را درین قبال در نظر بگیرد.

معادن عبارت از پارۀ زمینی که الله متعال در آن جواهر زمین را به ودیعت  اقطاع معادن:: بخش سوم

 گذاشته است و آن دو قسم است: معادن ظاهری و معادن باطنی، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل است:

: معادن ظاهری، که معادن در آن ظاهر و آشکار می باشد، مثل معادن سرمه، نمک و نفط، پس قسم اول

اقطاع آن جایز نیست و مردم در آن برابر است، طوری که در حدیث ه معادن مثل آب است که این گون

ال   بْنِ  أبَْیضََ  عَنْ شریف آمده است:  ِ  رَسُولِ  إلَِى وَفدََ  أنََّهُ  حَمَّ  فقَطََعهَُ ، الْمِلْحَ  فَاسْتقَْطَعَهُ  -وسلم علیه الله صلى- الِلَّّ

ا لَهُ   فلا» وفی الروایة:  .الْعِدَّ  الْمَاءَ  لهَُ  قطََعْتَ  إنَِّمَا لَهُ  قطََعْتَ  مَا أتَدَْرِى الْمَجْلِسِ  مِنَ  رَجُل   قَالَ  وَلَّى أنَْ  فلَمََّ

 (3)«.إذن

ترجمه: از ابیض بن حمال رضی الله عنه روایت است، که یک هیئت نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم 

)از یمن آمدند(، سپس این هیئت از پیامبر صلی الله علیه وسلم معدن نمک را )که در یمن بود( مطالبه 

 ان قطع کرد )اختصاصنمودند )تا برای شان اختصاص دهد(، پیامبر صلی الله علیه وسلم نمک را برای ش

داد(، زمانی که هیئت خواست تا بر گردند )یعنی از مجلس خواست تا بروند(، یک شخص از اهل مجلس 

گفت: آیا میدانی چه چیز را برای آنها قطع کردی؟ برای آنها آب دایم را قطع کردی )یعنی آب دایم و مهیای 

آمده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم  که نباید برای آنها اختصاص می گرفت(. و در روایت دیگر

                                                           
  . 386ص  5، ج م1991 - هـ1411 النشر سنة، بیروت، الفكر دار الناشر، الهندیة الفتاوى، الهند علماء من وجماعة نظام شیخ -1 

 .63 ص، الخراج -2 

 .3064، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را حسن می داند. 5765، رقم الحدیث النسائي سنن -3 



60 
 

فرمود: درین صورت نمک اختصاص و قطع نمی گردد) یعنی وقتی که نمک دایم و مهیا برای همه است، 

 به این هیئت قطع و اختصاص داده نمی شود، بلکه برای منافع و مصلحت همه باید باشد(.

که پیامبر صلی الله علیه وسلم فهمید که این وجه استدلال از حدیث: از این حدیث مشخص گردید، همین 

نمک مال عام است، نباید برای یک گروه و افراد خاص قطع و اختصاص داده شود، فورًا دوباره از سخنش 

رجوع نمود و فرمود: درین صورت نباید این نمک اقطاع شود، پس معلوم شد که اقطاع معادن ظاهری 

ا وَنحَْوِهَا وَالن فِْطِ  وَالْقاَر ِ  الْمِلْحِ  أرَْضُ رحمه الله می نویسد: )جایز نیست، از همین جهت امام کاسانی   لاَ  مِمَّ

مَامِ  یجَُوزَ  لاَ  حتى مَوَات   أرَْضَ  تكَُونُ  لاَ  الْمُسْلِمُونَ  عنها یسَْتغَْنِي ةِ  حَق   لِأنََّهَا لِأحََد   یقَْطَعهََا أنَْ  لِلْإِ  نَ الْمُسْلِمِی لِعَامَّ

قْطَاعِ  وفي  (1)(.یجَُوزُ  لاَ  وَهَذاَ حَق ِهِمْ  إبْطَالُ  الْإِ

ترجمه: زمین نمک دار، زمین قیر، نفت و امثال آن از چیزهای که از آنها مسلمانان بی نیاز نیستد، از 

جملۀ زمین مرده محسوب نمی شوند، حتی برای امام جایز نیست که برای کسی آنها را اقطاع کند، زیرا 

 بوده و در صورت قطع حق شان باطل می گردد و این کار جایز نیست.آنها حقی عامۀ مسلمانان 

: معادن باطنی: معادنی که جوهر آن ظاهر نبوده، بلکه با کار وعمل به جوهر آن متوصل می قسم دوم

گردد، مثل معادن طلا، نقره، مص، آهن و غیره، برابر است با کار کردن در آن به تصفیه، پاک کاری و 

 (2)، اقطاع آن جایز است.می شود و یا خیر دهبرنیاز آن امثال

: اقطاع منافع عمومی: برای امام اقطاع منافع عمومی و اقطاع نمودن چیزی که مسلمانان از بخش چهارم

آن بی نیاز نیستند، جایز نیست، به همین شکل اقطاع زمین نمک، قیر و امثال آن و هر چیزی که برای 

مچنان زمین زباله دانی، خاک انداز وغیره، درست نیست، همصلحت عامه است، از قبیل راه ها، سیل گاه، 

 (3)های که مصالح قریه در آن تعلق دارد، مثل صحن قریه، چراگاه آن، راه آن، مسیر آب آن و غیره.

  

 

 

                                                           
 .194ص  6، ج الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -1 

  . 279ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

 .278ص  5ج همان مرجع،  -3 
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 فصل دوم

مال عام واحکام آنعلیه جرایم   

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 ظفؤسوی شخص م مبحث اول: حکم جرم اختلاس مال عام از

 کردن به مال عاممبحث دوم: حکم ضرر وارد 
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 مبحث اول

 ظفؤسوی شخص م مال عام از و استیلاء حکم جرم اختلاس

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: حکم اختلاس مال عام وجزای آن

 و جزای آن مطلب دوم: حکم جرم استیلاء مال عام بدون اینکه حقی بالای آن داشته باشد

 مطلب سوم: فرق بین اختلاس، استیلاء وسرقت.
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 جزای آن مطلب اول: حکم اختلاس مال عام و

درین مطلب نخست اختلاس را تعریف نموده، سپس حکم اختلاس از مال عام و جزای آن را تذکر می دهم، 

 که تفصیل آن قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف اختلاس

لغت نموده، سپس در اصطلاح از دیدگاه فقه تذکر داده، متعاقباً از دیدگاه نخست لازم است تا اختلاس را در 

 قانون و در اخیر میان تعریف فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 الف: تعریف لغوی اختلاس

ً یخَْتلَِسُ، ، خْتلَسََ إ »اختلاس مصدر است از باب  ا حیله برا مال ، کردن دزدىفریبكارانه  به معنای« اخْتلِاسا

 (1).و غیره مسئول شخصِ  توسط مالي سوءاستفادة ،ربودنگرى 

ِ صلى الله علیه وسلم عَنِ  شریف در حدیث آمده است: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتَْ: سَألَْتُ رَسُولَ الِلَّّ

 (2)مِنْ صَلاةِ الْعبَْدِ.الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتلِاس  یخَْتلَِسُهُ الشَّیْطَانُ 

درباره التفات )نگاه كردن  -صلى الله علیه وسلم  -ترجمه: عایشه رضي الله عنها مي گوید: از رسول الله 

 وءس و فریبکارانه سرقت آنصلى الله علیه وسلم فرمود:  پیامبربه اطراف خود( هنگام نماز، پرسیدم: 

 .دکن مي بنده نماز از شیطان که است اي استفاده

 د.می باش و ماهرانه وجه استدلال از حدیث: از این حدیث معلوم گردید که اختلاس همان سرقت فریبکارانه

 : ب: تعریف اصطلاحی اختلاس در فقه

 ختطفی أن وهواختلاس در اصطلاح چنین تعریف شده است: )«  الدقائق كنز شرح الفائق النهر» در کتاب 

 (3)(.سریعا ویذهب المال بیت من أو المالك ید من الشيء

                                                           
 .81ص 1تاج العروس من جواهر القاموس، ج -1

 .751صحیح البخاري، رقم الحدیث  -2

 دار: عنایة، الناشر عزو أحمد: الدقائق، المحقق كنز شرح الفائق ، النهر(هـ1005 ت) الحنفي نجیم بن إبراهیم بن عمر الدین سراج -3 

 .179ص  3م، ج 2002 - هـ1422 الأولى،: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب
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ترجمه: اختلاس عبارت از اختطاف )ربودن( یک چیز از دست مالک و یا از بیت المال و بردن آن بشکل 

 سریع می باشد.

از این تعریف دانسته شد که اختلاس همان ربودن مال از دست مالک و یا بیت المال است، بشکل بسیار 

 سریع و عاجل.

 ر قانون:ج: تعریف اصطلاحی اختلاس د

قوانین افغانستان اختلاس را تعریف نکرده است، ولی کود جزا راجع به اختلاس چنین تصریح نموده است: 

هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه خصوصی یا جمعیت که از طرف )

مومی را انجام دولت یا مؤسسه غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات ع

می دهد، یا مؤظف یکی از نهاد های خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی 

که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه 

خص دیگری خارج یا پنهان یا خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوطه یا شخص به نفع خود یا ش

 (1).(حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد

از این ماده دانسته شد که اختلاس همان پنهان نمودن و ربودن اموال دولت یا اموال افراد توسط مؤظف 

 خدمات عامه، که منحیث وظیفه به او سپرده شده باشد.

 د: مقایسه میان فقه و قانون در تعریف اختلاس 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون در تعریف اختلاس، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد، دیدگاه 

 اشتراک و افتراق دارند، که قرار ذیل است:

ل عامه می داند دیدگاه اشتراک: فقه و قانون اختلاس را همان ربودن مال از ملک غیر و یا از ما -1

 و درین مورد کدام اختلاف ندارند.

دیدگاه افتراق: در تعریف فقه تصریح شده است: که این ربودن بشکل سریع صورت گیرد، ولی  -2

 وسطتدر قانون این موضوع تذکر نرفته است. به همین شکل در قانون تصریح شده که این ربودن 

 صورت گیرد، ولی در فقه این باشد شده سپرده او به وظیفه منحیث که عامه، خدمات مؤظف

                                                           
 .(388ماده ) هـ ش،1396، مطبعه پرویز، کابل، ثور (1260وزارت عدلیه، کود جزا، جریده رسمی) -1
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 موضوع تذکر نرفته است. 

 عام مال اختلاس حکمجزء دوم: 

نخست حکم اختلاس مال عام را از دیدگاه فقه تذکر داده، سپس از دیدگاه قانون بیان نموده و در اخیر میان 

 فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 فقه دیدگاه از عام مال اختلاس الف: حکم

  (1).ولی دست اختلاس کننده قطع نمی گردد، حرام استفقهاء اسلامی اتفاق نموده اند، که اختلاس 

ِ دلیل فقهاء اسلامی این حدیث شریف است:  ِ الأنَْصَارِي  ِ صلى الله: قَالَ رَسُ ، قَالَ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِلَّّ  ولُ الِلَّّ

  (2).«وَلا عَلىَ الْمُنْتهَِبِ، وَلا عَلىَ الْخَائنِِ قطَْع  لیَْسَ عَلىَ الْمُخْتلَِسِ، »: علیه وسلم

ترجمه: از جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما روایت شده است، که پیامبر  صلى الله علیه وآله وسلم 

 ، قطع دست نیست.(4)ائنگر و خ (3)فرمود: بر اختلاس گر، انتهاب

 (5)قطع دست نیست. اختلاس گروجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص گردید که  بالای 

 ب: حکم اختلاس از دیدگاه قانون

 ( کود388قانون نیز اختلاس را جرم دانسته و مرتکب آن را لایق مجازات دانسته است، طوری که ماده )

                                                           
 الغرب دار:  الناشر، والتحصیل البیان، (هـ450:  المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد .217ص  3، ج الدقائق كنز شرح الحقائق تبین -1 

، المهذب، إسحاق أبو الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم. 263ص  16، ج م 1988 - هـ 1408 ، الثانیة:  الطبعة، لبنان – بیروت الإسلامي،

 شرح المبدع، (هـ884:  المتوفى) الدین برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن محمد بن إبراهیم. 277ص  2الناشر: دارالفکر، بیروت، ج 

 .102ص  9، ج م2003/ هـ1423:  الطبعة، الریاض الكتب، عالم دار:  الناشر، المقنع

تراث ، بیروت، الناشر: دار إحیاء ال5محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، سنن الترمذی، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد الأجزاء:  -2

 : المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمداین حدیث صحیح است.  ابن حجر رحمه الله می گوید: .1448العربي، رقم الحدیث 

رقم  ،م1989. هـ1419 الأولى الطبعة:  الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار:  الناشر ، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،(هـ852

 .1775الحدیث 

 الدر علی المحتار چپاول. رد و زور و قهر بر اعتماد با و آشکارا بصورت مال غصب و گرفتن غلبه و قهر به را مال: از است انتهاب: عبارت -3 

 .  199 ص 3 ج المختار،

 شرح الحقائق گیرنده. تبیین ودیعت مانند می کند، خیانت مال آن در و کند مي نصیحت را مالک ظاهر حسب بر و گیرد مي را مال که کسي خائن -4 

  .212 ص 3الدقائق، ج كنز

 .115ص 4 الاختیار لتعلیل المختار، ج -5
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مؤسسه غیر دولتی، مؤسسه خصوصی یا هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف جزا بیان می دارد: ) 

جمعیت که از طرف دولت یا مؤسسه غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات 

عمومی را انجام می دهد، یا مؤظف یکی از نهاد های خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع 

یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق، مربوط یا شخصی که به حکم وظیفه به وی سپرده شده 

تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوطه یا شخص به نفع خود یا شخص 

دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل نماید، مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل، 

 (1).(مجازات می گردد

شد که اختلاس جرم بوده و مطابق این فصل )که تفصیل مجازاتش بعداً می یاید(، مرتکب  از این ماده دانسته

 آن مجازات می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون راجع به حکم اختلاس

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که هردو درین مورد دیدگاه مشترک دارند، یعنی فقه 

را حرام دانسته، ولی فاعل آن را مستحق قطع دست نمی داند)بلکه باید مجازات  اسلامی حکم اختلاس

مرتکب آن را لایق مجازات تعزیری  قانون اختلاس را یک جرم دانسته وتعزیری گردد(، به همین شکل 

 د.می دان

 جزء سوم: جزای اختلاس

ن و در اخیر میان هردو مقایسه نخست جزای اختلاس را از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانو

 و بررسی می نمایم:

 الف: جزای اختلاس از دیدگاه فقه 

 ، یعنی شریعت اسلامی برای اختلاس یک جزای معین و محدودباشدمی  (2)جزای اختلاس مجازات تعزیری

 عنمشخص نکرده است، بلکه اختلاس را خیانت دانسته است، طوری که در حدیث شریف آمده است:  

ً مِخْ  فكََتمََناَ عَمَل، عَلىَ مِنْكُمْ  اسْتعَْمَلْناَهُ  مَن: »یَقوُل الِلَّّ  رسولَ  سَمِعْتُ : قال عنه الِلَّّ  رضي عُمَیْرَةَ  بن عَدِي  یطَا

                                                           
 (388کود جزا، ماده ) -1

 در اغالبً  که گناه و معصیت هر در آدمی، حق یا و متعال الله حق بخاطری که است، شریعت دیدگاه از شده تعیین غیر مجازات از عبارت تعزیر -2 

 .36 ص 9 ج المبسوط، .گردد می واجب نیست، کفاره و حد آن



66 
 

 رسول ای: فقال إلَِیْهِ، أنَْظرُ  كأنَ ِي الأنَْصَارِ، مِنَ  أسَْودُ  رجُل   إلَْیهِ  فقَام «الْقِیامَةِ  یوْم بهِِ  یأَتِْي غُلوُلا كَانَ  فَوْقَهُ، فمََا

 لىَعَ  اسْتعْملْنَاهُ  من: الآن أقَوُلهُُ  وَأنَاَ: »قال وَكَذاَ، كَذاَ تقوُل سَمِعْتكُ: قال «ومالكَ؟: »قال عملكََ  عني اقْبل الِلَّّ 

 (1).«انْتهََى عَنْهُ  نهُِى ومَا أخََذَ  مِنْهُ  أوُتِي فمَا وَكِثیرِه، بقلَِیلهِ  فلْیجِيء عمل  

 - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر از که است شده روایت - عنه الله رضي - عمیره بن عدي ازترجمه: 

 ۀانداز به او و بگماریم( آن غیر و زکات آوري جمع مانند) کاري بر را کسي ما اگر: فرمود مي که شنیدم

 مي خود همراه را آن قیامت روز و آمده شمار به خیانت بپوشاند، ما از را، آن از بیشتر یا سوزن یک

 من به که کاري! الله رسول اي: گفت و ـ بینم مي را او گویي که ـ برخاست انصار از سیاهي مرد آورد،

 فرمودي، چنان و چنین که شنیدم شما از: گفت .!است؟ شده چه را تو: فرمودند! بگیر من از اي، سپرده

 يکار بر را او ما که کس هر: گویم مي را آن هم الان همین: فرمودند - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر

 دبردار شد، داده او به آن از چه هر گاه آن و بیاورد و برساند ما اطلاع به را آن زیاد یا کم باید گماریم، مي

 .بردارد دست شد، نهي چه هر از و

م)زحیلی رحمه الله بعد از ذکر این حدیث می نویسد: وجه استدلال از حدیث:   الكسب أوجه كل الإسلام حرَّ

  (2)(.والاختلاس الرشوة من ونحوه ذكر، ما مثل المشروع غیر

ترجمه: اسلام هر طریقۀ کسب غیر مشروع مثلی که ذکر شد حرام کرده است، و همانند آن از رشوت و 

 اختلاس.

محرم معصیتی است که به همین شکل فقهاء اسلامی اجماع نموده اند، براینکه ترک واجب یا انجام فعل 

رحمه الله می نویسد:  (3)در آنها تعزیر می باشد، وقتی که در آنها حد معین نباشد، طوری که ابن فرحون

                                                           
 .4848صحیح مسلم، رقم الحدیث  -1 

 .13ص  7، ج وأدلَّتهُُ  الإسلامي   الفِقْهُ  -2 

حدیث و  ، یکی از علمای فقه،یعمري، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین، م( 1397 -هـ =  799 -) ابن فرَْحُون -3 

رسد،  می عدنان از یعمر بن مالك قضاء بود، تولد، پرورش و وفات او در مدینه منوره شده است، ولی اصلیتش از مغرب بود، نسبش به

سالگی وفات نمود،  70هجری به عمر  799هجری متولی قضاء در مدینه منوره گردید، در مذهب مالکی بود، در سال  793در سال 

في  درة الغواص، لدیباج المذهب في تراجم أعیان المذهب المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكامااز جمله تالیفاتش: 

الدرر الكامنة في أعیان المائة ، هـ(852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: وغیره.  محاضرة الخواص

، م1972هـ/ 1392الطبعة: الثانیة، ، صیدر اباد/ الهند -لناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة ا، المحقق: محمد عبد المعید ضان،الثامنة

 .  49 – 48ص  1ج 
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 وَحَسَبِ  غرَِ،وَالص ِ  الْعِظَمِ  فيِ الْجِناَیةَِ  بحَِسَبِ  حَد   فِیهَا لیَْسَ  مَعْصِیةَ   كُل ِ  فيِ مَشْرُوع   التَّعْزِیرَ  أنََّ  عَلىَ الْعلُمََاءُ  اتَّفقََ )

 (1).(وَعَدمَِهِ  الشَّر ِ  فِي الْجَانيِ

ترجمه: علماء اتفاق دارند براینکه تعزیر در هر معصیت که حد در آن نیست، بحسب بزرگی و خوردی 

 جنایت و حسب جانی در بدی و عدم آن مشروع شده است.

قرض با وجود داشتن قدرت پرداخت مثال ترک واجب که سبب تعزیر می گردد، منع زکات، عدم پرداخت 

آن، عدام ادای امانت، عدم برگشت دادن و رد مغصوب، پنهان کردن فروشنده چیزی را که لازم بود تا 

برای مشتری بیان می کرد مثلًا عیبی متاع و مبیعه را پنهان می کند، طوری که ابن فرحون رحمه الله می 

يَ  حَتَّى كُل ِهِ  ذلَِكَ  عَلىَ یعَُاقبَُ  فَإنَِّهُ فرماید: )  تعَیََّنَ  ذاَإ الْقَضَاءِ  وِلَایةَِ  قبَوُلِ  مِنْ  الِامْتنِاَعُ  وَكَذلَِكَ  عَلَیْهِ، یجَِبُ  مَا یؤَُد ِ

 (2).(ذلَِكَ  عَلَیْهِ 

ترجمه: در تمام اینها مجازات شود، تا اینکه آنچه بر بالای شان واجب است ادا نمایند، به همین شکل امتناع 

 قبول ولایت قضاء وقتی که بر آن گماشته شود.و خود داری از 

مثال فعل محرم که موجب مجازات تعزیری می گردد: سرقت نمودن چیزی که در آن قطع دست لازم نمی  

گردد از جهت عدم شرایط تطبیق آن، بوسیدنی زن اجنبی و خلوت با آن، غش و فریب در معاملات، انجام 

 فیِهِ  مَاو غیره، طوری که ابن فرحون رحمه الله می نویسد: )دادن فعل ربا در معاملات، شهادت زور 

 یعُْذرَُوا أنَْ  لاَّ إ ...الِاسْتمِْنَاءِ  مِنْ  ذلَِكَ  وَنحَْوِ  الْمُكَاتبَةَِ  وَوَطْءِ  باِلْأجَْنبَِیَّةِ، وَالْخَلْوَةِ  فیِهِ، قطَْعَ  لاَ  مَا كَسَرِقةَِ  فَقطَْ  التَّعْزِیرُ 

 (3).(بجَِهْل  

 فعل محرم که فقط در آن تعزیر است، مثل سرقت نمودن چیزی که در آن قطع نیست، خلوت باترجمه: آن 

مگر اینکه آنها عذر جهالت داشته ، زن اجنبی، وطی نمودن زن مکاتبه و امثال آن از استمناء با دست 

 باشند.

                                                           
الأحكام،  ومناهج الأقضیة أصول في الحكام ، تبصرة(هـ799: المتوفى) الیعمري الدین برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهیم - 1

 .289ص  2م، ج 1986 - هـ1406 الأولى،: الأزهریة، القاهرة، الطبعة الكلیات مكتبة: الناشر

 .289ص  2الأحكام، ج  ومناهج الأقضیة أصول في الحكام تبصرة - 2

 .290ص  2ج همان مرجع،  - 3
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ی دهند، که نظر به به همین شکل فقهاء اسلامی اندازۀ جزای تعزیری را به اجتهاد قاضی و حاکم ارتباط م

لزوم دیدشان می توانند جزای شدید بر مجرم وضع کنند و یا هم جزای خفیف و سبک، طوری که ابن 

 ،لْمُذْنبِِ ا حَالِ  وَبحَِسَبِ  ،وَصِغرَِهَا الذ نوُبِ  كِبرَِ  بحَِسَبِ  وَصِفاَتهَُا مَقَادِیرُهَا وَتخَْتلَِفُ رحمه الله می نویسد: ) (1)تیمیه

جْرِ  بِالتَّوْبیِخِ  یكَُونُ  مَا فمَِنْهُ . أجَْناَس  "  وَالتَّعْزِیرُ . " وَكَثرَْتهِِ  قلَِّتهِِ  فيِ الذَّنْبِ  حَالِ  وَبحَِسَبِ   مَا وَمِنْهُ .  بِالْكَلَامِ  وَالزَّ

 (2)(.بِالضَّرْبِ  یكَُونُ  مَا وَمِنْهُ .  الْوَطَنِ  عَنْ  بِالنَّفْيِ  یكَُونُ  مَا وَمِنْهُ . بِالْحَبْسِ  یكَُونُ 

ترجمه: اندازه و صفات مجازات تعزیری به حسب بزرگی گناه و صغر آن، به حسب حالت گنهکار و به 

ضی : بعحسب حالت گناه در قلت و کثرت آن مختلف می باشند و تعزیر کردن دارای انواع گوناگون است

گر بوسیلۀ یاز تعزیر به سرزنش و منع بوسیلۀ سخن صورت می گیرد، بعضی دیگر بوسیلۀ حبس، بعضی د

   جلای وطن و بعضی دیگر هم بوسیلۀ ضرب )زدن فیزیکی( می باشند.

 عْصِیَة ،مَ  كُل ِ  فيِ مَشْرُوع  التَّعْزِیرَ  أنََّ  عَلىَ الْعلُمََاءُ  وَاتَّفقََ به همین شکل ابن قی م جوزی رحمه الله می نویسد: )

م   فعِْلُ  أوَْ  وَاجِب ، ترَْكُ : نوَْعَانِ  وَهِيَ  حَد   فِیهَا لَیْسَ   (3)(.مُحَرَّ

ترجمه: علماء اتفاق نموده اند براینکه تعزیر در هر گناه مشروع بوده، که در آن گناه حد نباشد و آن دو 

 نوع است: ترک واجب یا انجام فعل حرام.

 ب: جزای اختلاس از دیدگاه قانون 

 )مؤظف خدمات عامه در صورتکود جزا، در مورد مجازات اختلاس گر چنین بیان می دارد:  391مادۀ 

 ارتکاب اختلاس، قرار ذیل مجازات می گردد: 

 در صورتی که وجه اختلاس شده تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال. -1

                                                           
، دمشقي، حراني، نمیري، القاسم خضرم ابن عبد الله بن أبي م(، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلا 1328 - 1263هـ =  728 - 661ابن تیَْمِیَّة ) - 1

له در دمشق وفات یافت، از جم و حنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: مفسر، امام، شیخ الاسلام، خطیب و واعظ بود، تولدش در حران شده است

ِ بنِ تألیفاتش: الجوامع في السیاسة الإلهیة والآیات النبوی ة، الفتاوى، وغیره.  ارُ عمرُ بنُ علي  جُ الدینِ أبو سرا،موسى بنِ خلیل  البغدادي  الأزجي  ، البزَّ

هـ، 1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749حفص  )المتوفى: 

 .146-6ص 

 الوفاء، بیروت، الطبعة دار:  الباز، الناشر أنور:  الفتاوى، المحقق ، مجموع(هـ728:  المتوفى) الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد -2 

 .107ص  28م، ج  2005/  هـ 1426 ، الثالثة: 

 عالم ارد:  النشر الحمد، دار أحمد نایف:  الشرعیة، المحقق السیاسة في الحكمیة الجوزیة، الطرق قیم بن أیوب بن بكر أبي بن محمد -3 

 .279ص  1هـ، ج 1428:  الطبع الأولى، سنة:  المكرمة، الطبعة الفوائد، مكة
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در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس  -2

 متوسط بیش از دو سال.

از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل  بیش شده اختلاس وجهدر صورتی که  -3

 تا ده سال.

 .1در صورتی که وجه اختلاس بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس طویل -4

 (3)(.(2) 2از ده میلیون افغانی باشد، به حبس دوام درجه  بیش شده اختلاس وجه که صورتی در -5

از این ماده دانسته شد که مؤظف خدمات عامه نظر به اندازۀ اختلاسش مجازات به حبس می گردد، از دو 

 .2سال شروع تا حبس دوام درجه 

( کود جزا چنین بیان 392راجع به مجازات مؤظف مؤسسۀ غیر دولتی در صورت ارتکاب اختلاس، مادۀ )

جمعیت در صورت ارتکاب اختلاس، حسب ، مؤسسۀ خصوصی یا دولتی غیر مؤسسۀ مؤظفمی دارد: )

 احوال قرار ذیل مجازات می گردد:

 تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال. شده اختلاس وجه که صورتی در -1

از یک صد هزار تا پنج صد هزار افغانی باشد، به حبس  بیش شده اختلاس وجه که صورتی در -2

 متوسط بیش از دو سال.

از پنج صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حد اکثر  بیش شده اختلاس وجه که صورتی در -3

 حبس متوسط.

در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا  -4

 هفت سال.

 در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال. -5

 از این ماده هم دانسته شد که اختلاس گر نظر به اندازۀ اختلاس مجازات به حبس می گردد، یعنی از دو

 سال شروع الی حبس طویل. 

                                                           
 (.169) ماده جزا، کود. میگردد یاد طویل حبس بنام نباشد، بیشتر سال 16 از و کمتر سال 5 از که حبسحبس طویل:  -1 

 (.169کود جزا، ماده ) .میگردد یاد 2 درجه دوام حبس نام به سال، 20 الی 16 از حبس -2 

 (.391کود جزا، ماده ) -3 
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون در جزای اختلاس

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد، هم دیدگاه اشتراک و هم 

 که قرار ذیل است:دیدگاه افتراق دارند، 

: فقه و قانون اختلاس را از مجازات تعزیری دانسته اند و برای مرتکبش جزای دیدگاه اشتراک -1

 تعزیری در نظر گرفته است.

و قانون برای اختلاس گر مجازات تعزیری لازم دیده است، با این  : فقه اسلامیدیدگاه افتراق -2

 مجازات تعزیری را دارای انواع گوناگون از قبیل سرزنش با سخن، حبسفقه اسلامی  تفاوت که

جلای وطن و تنبیه فزیکی دانسته است، اما کود جزا جزای اختلاس گر را تنها حبس لازم ، نمودن

دیده است. به همین شکل کود جزا نظر به اندازۀ اختلاس برای اختلاس گر حبس از دو سال شروع 

در نظر گرفته است، ولی فقه اسلامی اندازۀ حبس و تمام مجازات مجازات  2الی حبس درجه 

 تعزیری را به لزوم دیدی قاضی و حاکم سپرده است.

ظر ن با این تفاوت که فقه اسلامیاختلاس مجازات تعزیری دارد،  اسلامی و قانون،خلاصه از دیدگاه فقه 

س سرزنش بوسیلۀ سخن، حب داند، از قبیلقاضی و حاکم مجازات تعزیری را قابل تطبیق می به لزوم دیدی 

، اما قانون جزای اختلاس را نظر به اندازۀ اختلاس، با حبس نمودن از کردن، جلای وطن و تنبیه فزیکی

 قابل تطبیق می داند. 2دو سال تا حبس درجه 

 مطلب دوم: حکم جرم استیلاء مال عام بدون اینکه حقی بالای آن داشته باشد

 آن یبالا حقی اینکه بدون عام مال استیلاء جرم حکمدرین مطلب نخست استیلاء را تعریف نموده، سپس 

 را تذکر می دهم، که تفصیل آن قرار ذیل است:باشد  داشته

 ستیلاءجزء اول: تعریف ا

ز دیدگاه ا نخست لازم است تا استیلاء را در لغت نموده، سپس در اصطلاح از دیدگاه فقه تذکر داده، متعاقباً

 قانون و در اخیر میان تعریف فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 ستیلاءالف: تعریف لغوی ا

 ، بر آن چیز غلبه نمود، بر پایان کار سبقت نمودگرفت قرار او دست در چیز آناستیلاء در لغت: به معنای 
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 و...ایةالغ بلغ أيَ :الأمَْر على اسْتوَْلىَ وو بر چیزی دست یافت، طوری که ابن منظور رحمه الله می نویسد: ) 

 (1)(.هعلی غَلَبنَي أيَ مالي على فلان اسْتوَْلى: یقال هذا ومن إلِیه بسَبْقِه علیه یغَْلِب أنَ الأمََدِ  على اسْتِیلاؤه

. و استیلاء آن شخص بر زمان، اینکه بر نمود سبقت آن پایان برترجمه: براین امر استیلاء یافت، یعنی 

زمان غالب بیاید، بوسیلۀ سبقت نمودن بسوی زمان، از همین جهت گفته می شود: فلان بر مالی من استیلاء 

 بر مالی من غلبه یافت.یافت، یعنی 

 خلاصه استیلاء همان غلبه و قدرت حاصل نمودن بر مال و امثال آن می باشد.

 ء از دیدگاه فقهب: تعریف اصطلاحی استیلا

استیلاء عبارت . یعنی: (2)(الْمَحَل عَلىَ الْیدَِ  إثِبْاَتُ )استیلاء را چنین تعریف نموده است:  امام کاسانی رحمه الله

 از اثبات دست بر محل.

قدرت یعنی: . (3)(وَمَآلاً  حَالاً  الْمَحَل عَلىَ الِاقْتدِاَرُ به همین شکل زیلعی رحمه الله چنین تعریف کرده است: )

 و توانایی حاصل کردن بر محل در حال حاضر و آینده.

یعنی: استیلاء عبارت از گذاشتن  (4)(.الشَّيْءِ  عَلَى الْیدَِ  وَضْعُ همچنان فقهاء مالکی چنین تعریف کرده اند: )

 دست بر یک شیء است.

قهر و : یعنی .((6)حُكْمًا وَلوَْ  وَالْغلَبَةَُ  الْقهَْرُ چنین تعریف کرده است: ) یکی از فقهاء شافعی (5)همچنان قلیوبی

 غلبه بر چیزی، گرچند خود سرانه هم باشد.

                                                           
 . 405ص  15لسان العرب، ج  -1 

  . 121ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -2 

  . 103ص  5الدقائق، ج  كنز شرح الرائق البحر -3 

فرحات،  رضا:  القیرواني، المحقق زید أبي ابن رسالة على الدواني ، الفواكه(هـ1126:  المتوفى) النفراوي سالم بن غنیم بن أحمد -4 

 .168ص  2الدینیة، بیروت، ج  الثقافة مكتبة:  الناشر

متأدب، شافعی مذهب و از اهل  فقیه: قلیوبي الدین شهاب العباس، أبو سلامه، بن أحمد بن : أحمد(م 1659=  هـ 1069) قلیوبي - 5

 من شئو المقدس وبیت والمدینة مكة القلیوبي، فضائل الراغب، تذكرة تحفةقلیوب مصر بود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 . 161المصنفین، ص  وآثار المؤلفین أسماء العارفین الشریفة و غیره. هدیة ومعالمه الحجاز مقاصد بیان في اللطیفة تاریخها، النبذة

 .26ص  3م، ج 1998 - هـ1419 النشر لبنان، سنة –الفكر، بیروت  دار قلیوبي، الناشر القلیوبي، حاشیتان سلامة بن أحمد بن أحمد -6 
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فقهاء حنبلی استیلاء را صراحتاً تعریف نکرده اند، ولی از محتوای عبارات شان دانسته می شود، که 

 (1)استیلاء همان تسلط حاصل نمودن بر چیزی است.

حاصل نمودن بر یک چیز می باشد ولو که این قدرت و غلبه خلاصه استیلاء عبارت از قدرت و غلبه 

 بشکل خود سرانه هم باشد.

 ج: تعریف اصطلاحی استیلاء از دیدگاه قانون

قانون استیلاء را تعریف نکرده است، ولی قاموس اصطلاحات حقوقی، استیلاء را چنین تعریف نموده 

 (2)است: )بدست آوردن یک شیء(.

که استیلاء همان بدست آوردن یک شیء است، پس این تعریف عام است، برابر  از این تعریف دانسته شد

 است بدست آوردن یک شیء از طریق مباح باشد و یا غیر مباح.

 د: مقایسه میان هردو تعریف

با مقایسه و بررسی میان هردو تعریف فقه و قاموس اصطلاحات حقوقی، دیده می شود که هردو تعریف 

یعنی استیلاء همان بدست آوردن و قدرت حاصل نمودن بر یک شیء است، از طریق  دیدگاه مشترک دارند،

 مشروع و یا غیر مشروع.

 و جزای آن باشد داشته آن بالای حقی اینکه بدون عام مال استیلاء جرم حکمجزء دوم: 

را از دیدگاه فقه بررسی نموده،  باشد داشته آن بالای حقی اینکه بدون عام مال استیلاء جرمنخست حکم 

 سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 باشد از دیدگاه فقه داشته آن بالای حقی اینکه بدون عام مال استیلاء جرم الف: حکم

استیلاء بدست آوردن و قدرت حاصل کردن بر مال می باشد، برابر است از طریق مباح باشد، مثل زنده 

و احیاء کردن زمین مرده، سپس استیلاء بر آن. یا از طریق غیر مباح و غیر مشروع، مثل استیلاء بر مال 

                                                           
ضا، ر رشید محمد الشیخ: المقنع، تحقیق متن على الكبیر الفرج، الشرح أبي الدین قدامة شمس بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد -1 

 .540ص  10بیروت، ج  – والتوزیع للنشر العربي الكتاب دار: الناشر

 .26حقوقی، ص  قاموس اصطلاحات -2 
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نگهداری مال عام عام، بنابراین، استیلاء بر مال عام جرم است، زیرا شخص که مؤظف بر حفاظت و 

 خیانت و فریب می کنداست، سپس آن مال را برای خود استیلاء می کند، این شخص برای استیلاء آن یا 

و یا هم دروغ و جعل کاری، در هردو صورت این کار جرم است، از همین جهت در حدیث شریف آمده 

ِ  رَسُولَ  أنَّ  عَنه الِلَّّ  رضي هُرَیرةَ  أبي عَنْ است:  لاح، عَلیَْنَا حمَلَ  منْ : »قَال وسَلَّم عَلَیْهِ  اللهُ  ىصَل   الِلَّّ  لیَْسَ فَ  الس ِ

رسول الله صلي الله  از ابو هریره رضي الله عنه روایت است که:ترجمه:  (1).«مِنَّا فلََیْسَ  غَشَّنَا، ومَنْ  مِنَّا،

 ما نیست.علیه وسلم فرمود: آنکه بر ما سلاح کشد از ما نیست و آنکه به ما خیانت کند از 

دلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که غش و خیانت برای مسلمان درست نیست، از همین وجه است

ً  یظُْهِرَ  أنَْ  فَالغِش  آمده است: )« غریب الحدیث»جهت در کتاب   خِلافَهَُ  ویخَْفِىَ  قوَْلاً  یقَوُلَ  أوَْ  خَلافَهَُ  وَیخُْفِىَ  شَیْئاَ

 (2)(.الغِش   فذَلَكََ 

عبارت از اینکه چیزی را ظاهر و خلاف آن را مخفی نماید، یا سخنی را بگوید و خلاف آن ترجمه: غش 

 سخن را مخفی کند، پس این غش و خیانت است.

 وَإنَِّ  ،الْفجُُورِ  إلِىَ یهَْدِي الْكَذِبَ  فإَنَِّ  وَالْكَذِبَ  وَإیَِّاكُمْ  »به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

جُلَ  وَإنَِّ  النَّارِ، إلَِى یهَْدِي الْفجُُورَ  ِ  عِنْدَ  یكُْتبََ  حَتَّى لَیكَْذِبُ  الرَّ  (3).«كَذَّاباً الِلَّّ

 زشت و بد كارهاي سوي به دروغ زیرا نمایید دوري و بپرهیزید فریبكاري و دروغگویي ازترجمه: 

 مىگوید دروغ همچنان كه فرد هر و مىسازد رهنمون جهنم آتش سوي به زشتي و فجور و مىسازد رهنمون

 فریبكاران و دروغگویان گروه از متعال خداوند نزد آنكه تا مىنماید تلاش و كرده حركت آن مسیر در و

 .مىگردد محسوب

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث هم دانسته شد که دروغ گفتن و دروغگوی بدترین گناه و فسق است، 

 ام فجور و زشتی ها رهنمای می کند.که انسان را بسوی تم

 پس شخص که در مال عام خیانت و یا دروغ می گوید و مال عام را استیلاء می کند، باید عزل گردد،

                                                           
 .101صحیح مسلم، رقم الحدیث  -1 

ص  2، ج 1405 ، الأولى المكرمة، الطبعة مكة - القرى أم جامعة:  الحدیث، الناشر إسحاق، غریب أبو الحربي إسحاق بن إبراهیم -2 

658. 

 .2607. صحیح مسلم، رقم الحدیث 6094صحیح البخاری، رقم الحدیث  -3 
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رُ  وَقدَْ ابن تیمیه رحمه الله می نویسد: )طوری که    تعَْظَمُ یسُْ  مَا فعَلََ  إذاَ الْأمَِیرُ  وَكَذلَِكَ ... وِلَایتَهِِ  عَنْ  بعِزَْلِهِ  یعُزََّ

 (1)(.لهَُ  تعَْزِیرًا إمَارَتهِِ  عَنْ  فعَزََلَهُ 

شخص با خیانتش تعزیر گردد، بشکل که از ولایتش عزل شود، به همین شکل امیر مسلمانان وقتی که فعلی 

 )گناهی( را انجام دهد که بزرگ شمرده می شود، باید از امارتش عزل گردد تا برایش تعزیر گردد.

 مجازات عزل در شأن هر شخص که خیانت می کند، تطبیق کرده می شود، به همین شکلپس عقوبت و 

بر شخص مؤظف تطبیق می گردد، باید تطبیق شود، از آن جهت که شخص مؤظف که  ۀمیدر هر جر عزل

 (2)فاقد صلاحیت برای انجام وظیفه می باشد، همان طوری که مصلحت عامه آن را می خواهد.

هر شخص که مؤظف بر یک وظیفه است، سپس در آن وظیفه مرتکب یک  یقپس مجازات عزل در ح

اما مجازات که عمل منفی می گردد که برایش حلال نیست، ولو که آن عمل خارج از وظیفه اش هم باشد، 

مستحقش می باشد، نظر به جرم که مرتکب شده، بر او و غیر او یکسان تطبیق می گردد، از همین جهت 

ه  إنِ  ماید: }الله متعال می فر دُّوا أهنْ  یهأمُْرُكُمْ  اللّ  انهاتِ  تؤُه ا إلِهى الْْهمه إذِها أههْلِهه كهمْتمُْ  وه  دْلِ باِلْعه  تهحْكُمُوا أهنْ  الن اسِ  بهیْنه  حه

ه  إنِ   ا اللّ  ه  إنِ   بهِِ  یهعِظُكُمْ  نعِِم   (3){.بهصِیرًا سهمِیعاً كهانه  اللّ 

 آن در را شما خدا آنچه از اعم)  را امانتها كه دهد مي دستور(  مؤمنان)  شما به خداوند بیگمانترجمه: 

 به(  اند دانسته امین آنها در را شما و سپرده شما دست به را آنها مردم كه چیزهائي چه و شمرده امین

 ینا. ) كنید داوري دادگرانه كه این نشستید داوري به مردم میان در كه هنگامي و برسانید امانت صاحبان

 دهد مي پند اندرز بهترین به را شما خداوند(  كه بدانید و سازید خود گوش آویزه را آن و است خدا اندرز

ً  خداوند بیگمان. ( خواند مي نیكیها انجام به را شما و)   ودهب(  كردارتان ي)  بینا(  و سخنان)  شنواي دائما

 یا كند مي دادگري كسي چه و دارد نمي یا دارد مي روا خیانت امانت در كسي چه داند مي و)  باشد مي و

 .( كند نمي

هَاتِ  مِنْ  الْآیةَُ  هَذِهِ رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) (4)قرطبی نتَْ  الْأحَْكَامِ  أمَُّ ینِ  جَمِیعَ  تضََمَّ  ...وَالشَّرْعِ  الد ِ

                                                           
 .344ص  28الفتاوى، ج  مجموع -1 

 .450 – 449هـ، ص 1396عبدالعزیر عامر، التعزیر فی الشریعة الإسلامیة، مطبعة دارالفکر العربی، القاهرة، الطبعة الخامسة،  -2 

 {.58}النساء، آیه  -3 

ح، أنصاري، خزرجي، أندلسي، أبوعبد الله، قرطبي، یکی از بزرگان مفسرین  1273هـ =   671طبی: )قر -4  م(، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر 

در زمانش بود، تولدش در قرطبه شده است، سپس به شرق اسیوط که قریه از قریه های مصر است، مسکن گزید و در همانجا وفات یافت، دارای 
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ة   أنََّهَا الْآیةَِ  فيِ وَالْأظَْهَرُ    رَد ِ وَ  الْأمَْوَالِ  قسِْمَةِ  فِي الْأمََاناَتِ  مِنَ  إلَِیْهِمْ  فِیمَا الْوُلَاةَ  تتَنَاَوَلُ  فهَِيَ  النَّاسِ  جَمِیعِ  فيِ عَامَّ

زِ  الْوَداَئعِِ  حِفْظِ  فيِ النَّاسِ  مِنَ  دوُنهَُمْ  مَنْ  وَتتَنَاَوَلُ  ...الْحُكُومَاتِ  فيِ وَالْعدَْلِ  الظ لَامَاتِ   غَیْرِ وَ  الشَّهَاداَتِ  فيِ وَالتَّحَر 

 (1)(.ذلَِكَ 

ترجمه: این آیه از مادران احکام است، که در برگیرندۀ تمام دین و شریعت است، ظاهرًا این آیه در حق 

تمام مردم عام است، بنابراین، این آیه حکمرانان را در بر می گیرد در چیزهای که بسوی شان از امانت 

ه اند، به همین شکل غیر از حکمرانان، مردم ظلم ها و عدالت در دولتها سپرده شد دفع ،ها در قسمت اموال

 را نیز در حفظ نمودن ودیعت ها و خودداری در شهادت ها و غیره در بر می گیرد.

خلاصه اشخاص که از وظیفۀ شان سوی استفاده نموده و مال عام را به نفع شان استیلاء می کنند، این 

که مستحق شان می گردند، از وظیفۀ شان نیز اشخاص خاینین و دروغگویان اند، باید علاوه از مجازات 

 عزل و بر طرف گردند، که این موضوع بشکل خلاصه بیان گردید.

 قانون دیدگاه از باشد داشته آن بالای حقی اینکه بدون عام مال استیلاء جرم ب: حکم

جرم آن ته و برای مقانون افغانستان نیز استیلاء مال عام بدون اینکه حقی بالای آن داشته باشد را جرم دانس

کود جزا درین مورد بیان می دارد: )شخصی که به  394مجازات در نظر گرفته است، طوری که ماده 

سبب عقد قرارداد یا سنجش مالیات یا محصول گمرکی، منفعت غیر قانونی را حاصل نموده باشد، به حبس 

 (2)متوسط تا سه سال محکوم می گردد(.

هرنوع استیلاء مال عام بشکل غیر قانونی جرم بوده و مرتکب آن باید مجازات از این ماده دانسته شد که 

 گردد.

( هرگاه مؤظف خدمات عامه که در ادارۀ 1کود جزا چنین تذکر رفته است: ) 395به همین شکل در مادۀ 

یم ستققرار دادها یا تدارکات، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت و یا در مراقبت آن مکلفیت م

                                                           
جزء است، التقریب لكتاب التمهید، قمع الحرص بالزهد والقناعة وغیره  20اد است از جمله: الجامع لأحكام القرآن که در حدود تالیفات زی

بیروت، الطبعة:  –هـ(، طبقات الحفاظ، الناشر: دار الكتب العلمیة 911است. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 

 . 634، 1403الأولى، 

 .245ص  5القرآن، ج  لأحكام الجامع -1 

 (.394کود جزا، ماده ) -2 
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داشته باشد و به اثر آن در یکی از امور فوق به اسم خود یا به اسم شخص دیگری، برای خود مفادی 

 محکوم می گردد. (1)حاصل کند یا به حصول آن تشبث نماید، به حبس قصیر

( این ماده بیش از یکصد هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس 1( هرگاه منفعت حاصله مندرج فقرۀ )2)

 (2)ا سه سال، محکوم می گردد(.متوسط ت

خلاصه از این ماده هم دانسته شد که هر نوع استیلاء غیر قانونی مؤظف خدمات عامه در مال عام جرم 

 بوده و مرتکب آن باید حبس گردد.

کود جزا، علاوه از حبس جزاهای دیگر را نیز بر مجرمین اختلاس گر و استیلاء گر لازم دیده  398مادۀ 

 است و چنین بیان می دارد: 

مرتکب جرایم مندرج این فصل علاوه بر مجازات معینه، به رد وجوه و دارایی حاصله و مصادرۀ  (1)

 عواید ناشی از آن، نیز محکوم می گردد.

شده بیش از یکصد هزار افغانی باشد، مرتکب به انفصال از وظیفه و طرد از  هرگاه وجه اختلاس (2)

 مسلک، نیز محکوم می گردد.

( این ماده به 2هرگاه مقامات ذیصلاح پیشناد کننده، شخصی را که مطابق احکام مندرج فقرۀ ) (3)

 را به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک محکوم گردیده، با وجود علم به محکومیت وی، تقرر او

 (3)مقامات ذیصلاح منظور کننده پیشنهاد نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

از این ماده هم دانسته شد که اختلاس گر و استیلاء گر، علاوه از حبس، باید از وظیفۀ شان عزل گردیده، 

 به همین شکل اشیایی را که اختلاس و استیلاء نموده اند، باید دوباره برگرداند.

 یسه میان فقه و قانون درین موردج: مقا

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون درین مورد، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد دیدگاه مشترک 

دارند، یعنی فقه و قانون هر نوع استیلاء غیر قانونی مؤظف خدمات عامه و امثالهم را بر مال عام جرم 

 علاوه ازمی دانند، با این تفاوت که قانون مجازات آن را تعزیری پنداشته و مرتکب آن را لایق مجازات 

                                                           
 ( کود جزا: حبس قصیر از سه ماه تا یک سال.1، فقرۀ )147حبس قصیر: مطابق مادۀ  -1 

 (.395همان مرجع، ماده ) -2 

 (.398کود جزا، ماده ) -3 



77 
 

ولی فقه موضوع حبس را مستقیمًا تذکر نداده، بلکه این است،  حبس دانستهعزل و مسترد نمودن مال عام، 

 موضوع را به قاضی و حاکم واگذار کرده است.

 مطلب سوم: فرق بین اختلاس، استیلاء وسرقت. 

ین اختلاس، استیلاء و سرقت، دیده می شود، که هر سه با هم در برخی موارد مشترک با تحقیق و بررسی ب

 هستند و در برخی موارد از هم فرق دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

 الف: موارد اتفاق

هر کدام از مجرمین اختلاس و استیلاء در صفت جنایت که مؤظف خدمات عامه است و موضوع  -1

ت، متفق هستند. به همین شکل شخص سارق در صفت جنایت و موضوع جریمه که مال عام اس

جریمه با اینها در بعضی وقت مشترک هستند، بشکل که سارق در حالی که مؤظف خدمات عامه 

 است، مال عام را سرقت نماید.

 به همین شکل در تمام اینها گرفتن مال عام است، بشکل غیر قانونی. -2

 (1)جرایم، که مجرم به گرفتن مال غیر علم داشته باشد.همچنان شرط است در هر سه این  -3

 (2).در هرسه اینها شرط است، که مجرم قصد و نیت این جنایت ها را داشته باشد -4

 ب: موارد اختلاف

 شروع در جرم اختلاس متصور نمی گردد، ولی در جرم استیلاء و سرقت متصور می گردد. -1

صورت های جرم اختلاس و سرقت یک نوع  صورت های جرم استیلاء گوناگون می باشد، اما -2

 است.

و تعزیری می باشد، ولی مجازات اختلاس و استیلاء تنها تعزیری  (3)حدی :مجازات جرم سرقت -3

 می باشند.

                                                           
 . 160ص  9، ج  المبسوط -1 

 .80ص  7 الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج بدائع -2 

 که حرز، محل از پوشیده، و پنهان شکل به غیر ملک از را  مالی بالغ و عاقل شخص گرفتن و اخذ: از است حدی عبارت سرقت -3 

: المتوفى) أفندي بداماد یعرف, زاده بشیخي المدعو سلیمان بن محمد بن الرحمن باشد. عبد رسیده نصاب به و نداشته وجود تردید و شک

 تاریخ، وبدون طبعة بدون: الطبعة ،2: الأجزاء عدد العربي، التراث إحیاء دار: الناشر الأبحر، ملتقى شرح في الأنهر مجمع ،(هـ1078

 .63ص 1ج
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، یعنی درست نیستآن در نزد قاضی و محکمه  و شفاعت ، عفوسفارش ،در مجازات سرقت حدی -4

 افَوْاتعََ »نظر به این حدیث شریف: ، دست سارق باید قطع گردد وقتی که شرایط آن پوره گردید،

  (1)«.وَجَبَ  فقَدَْ  حَد    مِنْ  أتَاَنيِ فمََا بِهِ  تأَتْوُنيِ أنَْ  قَبْلَ  الْحُدوُدَ  

حدود را پیش از اینکه نزد من بیاید عفو کنید، پس آن حدی که نزد من بیاید، پس تطبیق ترجمه: 

 آن واجب می گردد.

استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد، وقتی که حد )که سرقت هم شامل آن می گردد( وجه 

نزد قاضی آورده شود، تطبیق آن واجب گردیده و سفارش و عفو در آن درست نیست، طوری که 

 مبینك الذي الحدود أن یعني الأئمة لغیر والخطابمناوی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 بلوغ بعد دالح لأن أقیمها أن علي وجب بلغتني فإن تبلغني أن قبل لبعض بعضكم یعفوها أن ینبغي

 (2)(.منه كالمسروق الآدمي بعفو یسقط لا والثبوت الإمام

غیر از امامان است، یعنی حدود که بین شما صورت می گیرند، مناسب است ای ترجمه: خطاب بر

نمایند، پیش از اینکه به من برسند، ولی در صورتی که بعضی تان از بعضی دیگری تان عفو تا 

به من رسیدند، بر من واجب می گردد تا اقامه نمایم، زیرا حد بعد از رسیدن به امام و ثبوت آن، 

   به عفو و سفارش آدمی ساقط نمی گردد، مثل چیزی که سرقت شده است.

، زیرا اختلاس و استیلاء یز استجا عفو و سفارش نزد قاضیمجازات اختلاس و استیلاء در  اما

از جملۀ تعزیرات بوده و در تعزیرات عفو و سفارش درست می باشد، طوری که در کتاب 

 (والعفو الابراء فیه فیجوز) فیه غالب (العبد حق) التعزیر أي( وهو)آمده است: « الدرالمختار»

 (3).(والتكفیل

 در آن ابراء، عفو و کفالت گرفتن جایز می باشد.ترجمه: در تعزیر غالباً حق العبد بوده، بنابراین، 

 

 

                                                           
 .4885، رقم الحدیث النسائي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. 7331، رقم الحدیث النسائي سنن -1 

 .327ص  3، ج م 1994 - ه 1415 الاولى الطبعة لبنان - بیروت العلمیة الكتب دار:  الناشر، القدیر فیض، المناوي الرؤوف عبد -2 

 ،البحار وجامع الأبصار تنویر شرح المختار الدر، (هـ1088: المتوفى) الحنفي الحصكفي الدین بعلاء المعروف الحِصْني محمد بن علي بن محمد -3 

 .  319 ص 1 ج، م2002 -هـ1423 الأولى،: الطبعة، العلمیة الكتب دار: الناشر، إبراهیم خلیل المنعم عبد: المحقق
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 .عمدی بطور عام مال رب کردن وارد ضرر حکم: اول مطلب

سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون نخست این موضوع را از دیدگاه فقه بررسی نموده، 

 مقایسه و بررسی می نمایم:

 عمدی از دیدگاه فقه بطور عام مال رب کردن وارد ضرر الف: حکم

زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم شرعًا حرام است، بشکل عمدی ضرر وارد کردن بر مال عام و غیر عام 

 (1).«ضِرار لا وَ  ضَرَرَ  لا»می فرماید: 

 .نیست جایز دیگران و بخود رساندن ضرر اسلام درترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که ایجاد هر نوع ضرر بر خود و دیگران مطلقاً ممنوع 

 أنَْوَاعِ  كُل یشَْمَل الْحَدِیثُ  وَهَذاَ) رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: (2)از همین جهت مناوی است،

رَرِ   رَار  ضِ  أوَْ  ضَرَر   فعِْل لاَ  أوَْ  ، إلِْحَاقَ  أوَْ  لحُُوقَ  لاَ  أصَْلهُُ  ، حَذْف   وَفیِهِ  ، تعَمُ   النَّفْيِ  سِیَاقِ  فِي النَّكِرَةَ  لِأنَّ  الضَّ

 (3)(.خَاص    لِمُوجِب   إلِاَّ  شَرْعًا یجَُوزُ  لاَ :  أيَْ  ، دِینِناَ فيِ بِأحََد  

ضرر را شامل می گردد، زیرا نکره در سیاق نفی عموم را افاده می کند، درین ترجمه: این حدیث هر نوع 

حدیث حذف وجود دارد، اصل آن این است: پیوست ضرر به خود و یا دیگران، یا انجام ضرر بخود و یا 

ضرر به دیگران در دین ما نیست، یعنی شرعًا ضرر رسانیدن بخود و دیگران جایز نیست، مگر به موجب 

  دست سارق در سرقت گردد، چون موجب آن جرم قطع دست است(.خاص)مثلًا 

پس این حدیث یکی از قواعد عامه در شریعت اسلامی می باشد، که شامل تمام ضررها می گردد، برابر 

است این ضررها بدنی باشد، یا مالی، یا دینی، یا عقلی و غیره، پس یکی از ضررها، ضرر مالی است و 

                                                           
ماجة، رقم الحدیث  ابن سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح2340ماجه، رقم الحدیث  ابن سنن -1 

2340 . 

عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي م(، محمد  1622 - 1545هـ =  1031 - 952مناوي: ) -2 

القاهري، زین الدین: یکی از بزرگان علمای فنون و حدیث بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب 

لصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر وغیره. محمد عَبْد الحَي  می رسد، از جمله كنوز الحقائق في الحدیث، التیسیر في شرح الجامع ا

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم هـ(1382بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982، 2وت، الطبعة: بیر –والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .559ص  6م، ج  1994 - ه 1415 الاولى الطبعة لبنان - بیروت العلمیة الكتب دار:  القدیر، الناشر المناوي، فیض الرؤوف عبد -3 
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ضرر رسانیدن در مال عام و آنچه که متعلق به مصالح دولت است، زیرا در آن مهم تر در ضرر مالی، 

پس تحریم آن شدیدتر از دیگر ضررهای مالی است. از همین جهت خیر تمام امت و نفع شان وابسته است، 

 (2)(.مختلفة أحكام لها كثیرة وجوه من الأموال في الضرر ویدخلرحمه الله می نویسد: ) (1)ابن عبدالبر

 ترجمه: ضرر در اموال از طرق زیاد داخل می گردد، ضرر رسانیدن برای اموال احکام مختلف دارد.

خلاصه از دیدگاه شریعت اسلامی هر نوع ضرر بدون موجب حرام است، بخصوص ضرر رسانیدن به 

 اموال عامه که اضرار آن بیشتر و زیادتر است.

 قانون دیدگاه از عمدی بطور عام مال بر کردن وارد ضرر حکم: ب

قانون هم هر نوع ضرر را که بدون موجب باشد، نپذیرفته و از وقوع آن ممانعت می نماید، مثلًا در مادۀ 

 نهر آب از استفاده حق تعیین عامه، به رساندن ضرر عدم رعایت با( قانون مدنی بیان می دارد: )1119)

 (3).(میكند ایجاب را آبیاري كه میباشد زمیني اندازه به آن توزیع و عمومي

از این ماده دانسته شد که حق استفاده از آب نهر عمومی و توزیع آن برای آبیاری باید با رعایت عدم ضرر 

رساندن به عامه، یعنی در جریان استفاده از آب و آبیاری نباید ضرری متوجه عامه گردد، زیرا ضرر 

 ممنوع است.

 توزیع و عام جوي از آب استعمال حقچنین بیان می دارد: )( قانون مدنی 2349به همین شکل در مادۀ )

 نظر منظور آن آبیاري كه. میگیرد صورت اراضي اندازه به عامه بمصالح ضرر الحاق عدم رعایت با آن

                                                           
 ، یکیمالكي، أبو عمر ،قرطبي ،نمري، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، م( 1071 - 978هـ =  463 - 368): ابن عَبْد البَر -1 

از بزرگان حفاظ حدیث، ادیب، تاریخ دان، حافظ مغرب بود، در قرطبه تولد شد و با رحلات زیاد از جمله اندلس، سپس در قاطبه وفات 

امع بیان جالاستیعاب في تراجم الصحابة، ، العقل والعقلاء، الدرر في اختصار المغازي والسیرنمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

، هـ(681أبو العباس شمس الدین ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى:  ،أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكرو غیره.  العلم وفضله

 . 348ص  2، ج 1900، 0الطبعة:  - 2الجزء: ، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان

والأسانید،  المعاني من الموطأ في لما ، التمهید(هـ463:  المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف -2 

 .160ص  20القرطبه، بیروت، ج  مؤسسة:  البكرى، الناشر الكبیر عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى:  المحقق

 (.1119قانون مدنی، ماده ) -3 
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 (1).(باشد 

از این ماده هم دانسته شد که حق استعمال آب از نهر عام و توزیع آن بشرطی درست است که ضرر 

وارد نکند، یعنی در صورتی که وارد کردن ضرر به مصالح عامه باشد، این کار حرام بمصالح عامه را 

 و نادرست است.

 خلاصه قانون هم روی رعایت عدم ضرر رسانیدن تأکید می کند.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

رسانیدن به اموال با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که هردو روی رعایت عدم ضرر 

عامه تأکید می کنند، یعنی انسان نباید بخاطری اهداف شخصی خودش به مصالح و اموال عامه ضرر 

 برساند.

 مطلب دوم: تعیین مقدار ضرر وشروط آن

در فقه اسلامی ضرر مطلقاً یک پدیدۀ منفی معرفی گردیده، بنابراین، میان ضرر مادی و معنوی، ایجابی 

گرفته، بلکه تأکید به ازاله و دور کردن ضرر صورت گرفته است، هرگونه ضرری و سلبی فرق صورت ن

رَرُ که باشد و در هر جای و محلی که باشد، نظر به این قاعده: ) یعنی: ضرر باید دور کرده  (2)(.یزَُالُ  الضَّ

 شود.

در بر می  یعنی ضرر ظلم است و هر نوع ظلم حرام است، پس این قاعده تمام اضرار مادی و معنوی را

گیرد، بناءً تجاوز بر اموال عامه، یا الحاق خساره و یا کسب منفعت شخصی با ضرر وارد کردن بر منفعت 

عامه، از هر طریقی که باشد، برابر است از طریق خیانت باشد، یا غصب، یا اختلاس و یا هم استیلاء و 

رسانیدن در صورتی حرام است،  ، ولی این ضررغیره، حرام بوده و فاعل آن مرتکب جرم گردیده است

 که شرایط زیر در آن متحقق گردد: 

 بالفعل حاضر باشد و یا در آینده صورت گیرد،باشد، برابر است این ضرر  معلومضرر موجودیت  .1

                                                           
 (.2349، ماده )قانون مدنی -1 

العلمیة، بیروت،  الكتب دار:  ، الناشرعَلىَ مَذْهَبِ أبَيِْ حَنیِْفةََ الن عْمَانِ  الْأشَْباَهُ وَالنَّظَائِرُ ، (هـ970-926) نجَُیْم   بْنِ  إبِْرَاهِیْمِ  بْنِ  الْعاَبدِِیْنَ  زَیْنُ  -2 

 .85م، ص 1980=هـ1400: لبنان، الطبعة
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 (1)بنابراین، در صورتی که ضرر احتمالی و ظنی باشد، این ضرر تحریم را افاده نمی کند. 

 (2)باشد. ضرر مؤکد باشد، یعنی بشکل یقینی .2

وقتی که دو ضرر در قوت و اندازه با هم برابر باشند، جایز نیست که یکی آن بوسیلۀ دیگرش دور  .3

ۀ بوسیل بزرگترگردد، ولی در صورتی که یکی آن در قوت و اندازه کمتر از دومی باشد، ضرر 

 (3)(.باِلأخَْف ِ  یزَُال الأشَْد   الضَّرَرُ ضرر کمتر جایز است تا ازاله و دور شود، نظر به این قاعده: )

 یعنی: ضرر شدیدتر بوسیلۀ ضرر خفیف تر زایل می گردد.

، ولی در صورتی که یکی از اضرار عام و دیگرش خاص به مثلش ازاله کرده نمی شودضرر  .4

رَرُ باشد، درین صورت ازالۀ ضرر عام بوسیلۀ ضرر خاص جایز است، نظر به این قاعده:  )  الضَّ

 یعنی ضرر به مثلش ازاله نمی گردد. (4)(.بمِِثلِْهِ  یزَُال لاَ  

لُ از همین جهت ابن نجیم رحمه الله می نویسد: ) رَرُ  یتُحََمَّ  (5)(.الْعَام ِ  ضَرَرِ  دفَْعِ  لِأجَْلِ  ؛ الْخَاص   الضَّ

 یعنی ضرر خاص از جهت دفع ضرر عام جایز است تا دفع گردد.

 قانون این موضوع را تذکر نداده است.

 سوم: جزایی تعیین شده برای این جرم مطلب

نخست این موضوع را از دیدگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون تذکر داد و در اخیر میان فقه و 

 قانون مقایسه می نمایم:

 جرم از دیدگاه فقه این برای شده تعیین الف: جزایی

قبل از اینکه روی جزایی تعیین شده برای این جرم، که ضرر رسانیدن به اموال عامه بشکل عمدی می 

باشد بحث نمود، باید گفت: از آنجا که ثواب و عقاب همان کار و عمل در تقدیر الله متعال و در شریعت 

                                                           
ص  3، ج 1973 ، بیروت - الجیل دار:  العالمین، الناشر رب عن الموقعین الله، إعلام عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن محمد -1 

136 . 

عفان، بیروت،  ابن دار:  ، الموافقات، الناشر(هـ790:  المتوفى) بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم -2 

 .350ص  2م، ج 1997/ هـ1417 الأولى الطبعة:  الطبعة

 .88الن عْمَانِ، ص  حَنیِْفَةَ  أبَيِْ  مَذهَْبِ  عَلىَ وَالنَّظَائِرُ  الْأشَْباَهُ  -3 

 .78 ص ،همان مرجع -4 

 .87همان مرجع، ص  -5 
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 متعال می فرماید: اوست، پس این کار عدل اوست که بوسیلۀ آن آسمان و زمین قایم و ایستاده است، الله

یْرًا تبُْدوُا إنِْ } ه  فهإِن   سُوء   عهنْ  تهعْفوُا أهوْ  تخُْفوُهُ  أهوْ  خه ا كهانه  اللّ   (1){.قهدِیرًا عهفوًُّ

 و كردار)  از اگر یا و(  بود خواهید مُجاز)  سازید پنهان یا آشكار را نیك(  گفتار و كردار)  اگرترجمه: 

 نموده يا خداپسندانه كار نمائید، گذشت و نیالائید دشنام به را خویش دهن و)  كنید پوشي چشم بد(  گفتار

 .است توانا بس و باگذشت بسیار خداوند كه چرا(  اید كرده پیشه عفو باري، ذات همچون و اید

ِ  بْنِ  جَرِیرِ  عَنْ همچنین در حدیث شریف آمده است:  ِ  عَنِ  عَبْدِالِلَّّ  لا مَنْ : »قَالَ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبيِ 

 (2).«یرُْحَمُ  لا یرَْحَمُ،

 به سك هر: فرمود - وسلم علیه الله صلى - اكرم نبي: گوید مي - عنه الله رضي - عبدالله بن جریرترجمه: 

 .كرد نخواهد رحم او به خدا ،نكند رحم دیگران، 

مکلف هستند تا به همدیگر شان وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که انسان ها درین دنیا 

ترحم نموده و از رسانیدن ضرر و زیان به دیگران خودداری نمایند. از همین جهت الله متعال مشروع 

قطع  (3)ساخته است، تا دست سارق قطع گردد، به همین شکل مشروع ساخته است تا دست و پای محارب

صورتی که مجازات از جنس معصیت همچنان قصاص در خون و مال را مشروع ساخته و در گردد، 

 (4)امکان داشت، این کار بحسب امکان مشروع بود.

، مرکب از اضرار، تلف نمودن اموال باشد می عمدی بشکل عامه اموال به رسانیدن ضرر که جرم، ایناما 

عامه و ضایع کردن مصالح عامه بوده، که تمام اینها در تحت خیانت در امانت جمع می گردد، از همین 

ُ  أضََرَّ  ضَارَّ  مَنْ » جهت در حدیث شریف آمده است:  ُ  شَاقَّ  شَاقَّ  وَمَنْ  بِهِ  الِلَّّ  هرکسترجمه:  (5)«. عَلیَْهِ  الِلَّّ

                                                           
 {.149}النساء، آیه  -1 

 .6013صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

 لشک به غلبه، سبیل بر او مال گرفتن جهت از خارج و بیرون می گردد، راه کننده مرور بالای بر از شخص که عبارت محارب: -3 

 یک از یا و گیرد صورت جماعت یک طرف از است برابر راه قطع این شود، قطع بالایش بر راه و شده منع مرور از کننده مرور که

 سنگ، ا،عص قبیل از سلاح از غیر یا باشد سلاح بوسیله است، برابر قطع این شود، حاصل راه قطع توانایی برایش اینکه از بعد فرد

 .91 – 90 ص 7 ج الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع .گردد می حاصل اینها از کدام هر با راه بستن زیرا شان، امثال و چوب

 .119ص  29مجموع الفتاوی، ج  -4 

 .3637داود، رقم الحدیث  أبي سنن وضعیف می داند. صحیح. آلبانی رحمه این حدیث را حسن 3637داود، رقم الحدیث  أبي سنن -5 
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 بر ار دشواري و گیري سخت کسي و رساند، مي ضرر شدیدتر او خود به الله بپردازد، رسانیدن ضرر به

 .دهد قرار سخت تر گرفتاري و گیري سخت مورد را او الله کند، تحمیل مردم

 اضرر أوصل أي(  ضار من) وجه استدلال از حدیث: مبارکفوری رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: 

 هاوغیر بمحاربة أحد إلى مشقة أوصل أي(  شاق ومن)  البالغ الضرر به أوقع أي(  به الله ضار)  مسلم إلى

 يف یستعمل الضرر لكن متقاربان والمشقة الضرر إن قیل ،علیه یشق ما علیه أدخل أي(  علیه الله شق) 

 (1)(.البدن إلى الأذیة إیصال في والمشقة المال إتلاف

ترجمه: کسی که ضرر رساند، یعنی ضرر را به مسلمان برساند، الله به او ضرر می رساند، یعنی برای 

او ضرر کامل را واقع می گرداند. و کسی که سخت گیری کرد، یعنی مشقت و تکلیف را به کسی بوسیلۀ 

و آنچه که مشقت محاربه و غیره متوصل کند، الله اورا مورد سخت گیری قرار می دهد، یعنی بر بالای ا

داخل می سازد. گفته شده است: ضرر و مشقت با هم قریب هستند، لکن ضرر در تلف کردن مال است 

 استعمال می گردد و مشقت در رسانیدن اذیت به بدن.

مناسب این گونه ضررها، مجازاتی از قبیل عزل مجرم از وظیفه، عدم صلاحیت آن برای گماشتن  خلاصه

به یک منصب بعد از ثبوت خیانتش، غرامت مالی در مقابل آنچه که از اموال عامه را تلف نموده است و 

لی که قاضی و وآنچه که منجر به فوت مصلحت عامه گردیده باید بوسیلۀ شلاق زدن، یا هم حبس به اندازۀ 

الامر مناسب می بیند، از جهت تأدیب او، تا دیگر به حقوق الله تجاوز نکرده و از خیانت بر اموال عامه 

خود را ملزم به حفاظت از اموال و مصالح عامه خود داری نماید، زیرا اصل بر این است که هر شخص 

 ردد.بداند و در صورتی که تخطی از این اصل می کند، باید مجازات گ

 قانون دیدگاه از جرم این برای شده تعیین جزایی: ب

 راجع به ایجاد ضرر به منافع عامه، چنین بیان می دارد:  389کود جزا در مادۀ 

هرگاه مؤظف خدمات عامه یا مؤظف مؤسسۀ غیر دولتی یا مؤسسۀ خصوصی یا جمعیت که در  (1)

یک قرارداد یا سنجش یا تثبیت یا تحصیل محصول گمرکی، مالیات یا حقوق دولت یا مرجع مربوط 

مکلف به تأمین منفعت ادارۀ مربوط باشد، حقوق مرجع مربوط را به نفع خود یا شخص دیگری 

                                                           
 .60ص  6، ج بیروت – العلمیة الكتب دار:  الناشر، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة، العلا أبو المباركفوري الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد -1 
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عمل وی در حکم اختلاس شناخته شده، مرتکب با نظر داشت ضرر مختل سازد، عمداً متضرر یا 

 وارده بر منافع عامه مطابق مندرج این فصل مجازات می گردد.

( این ماده در نمایندگی دولت خارجی یا سازمان 1این قانون و فقرۀ ) 388هرگاه جرم مندرج مادۀ  (2)

و یا بخش خصوصی ارتکاب گردد، تحریک بین المللی یا بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی 

دعوی جزایی و تعقیب عدلی قضیه یا انصراف از آن منوط به درخواست مرجع مربوط می باشد، 

 (1)اشخاص دارای مصؤنیت دیپلوماتیک از این حکم مستثنی می باشد(.

ی گردیده، از این ماده دانسته شد که هر شخص که بر منافع عامه ضرر وارد می کند، ضرر وی جرم تلق

با متضرر منحیث اختلاس گر برخورد گردیده و طوری که قبلًا در مبحث اول، فصل دوم، بیان گردید که 

 به کدام اندازه شخص اختلاس گر مجازات بیبیند.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

 دیده اشتراک و افتراق با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد،

 دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

: فقه و قانون هر نوع ضرر بر اموال و منافع عامه را جرم تلقی نموده و تأکید دیدگاه اشتراک -1

 نماید.نموده اند که بر مرتکب آن جزای تعزیری نظر به حجم و اندازۀ ضرر تطبیق 

مرتکب این گونه ضرر، حکم اختلاس را می داشته  : در قانون تصریح شده است کهدیدگاه افتراق -2

 باشد، ولی در قانون مرتکب این گونه ضرر را خاین تلقی کرده است.

به همین شکل در فقه اسلامی هر شخص که ضرر را وارد کند، ولو که امیر باشد و یا شخص 

اء وجود ندارد، دیگر، مجرم شناخته و او را لایق مجازات دانسته است و درین زمینه کدام استثن

 اما قانون اشخاص که دارای مصئونیت دیپلوماتیک اند، از این حکم مستثنی کرده است.

خلاصه هر نوع ضرر بر اموال و منافع عامه جرم بوده و مرتکب آن جزای تعزیری دارد، که قاضی و 

 حاکم حسب لزوم دید شان اورا مجازات نمایند.

 

                                                           
 (.389کود جزا، ماده ) -1 
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 عام مال صیانت در اهمال حکم: چهارم مطلب

درین مطلب نخست اهمال را تعریف نموده، سپس حکم اهمال در صیانت مال عام را تذکر می دهم، که 

 تفصیل آن قرار ذیل است:

 :جزء اول: تعریف اهمال

غت تعریف گردیده، سپس در اصطلاح آن را برای معرفی بهتر و خوبتر از اهمال لازم است تا اهمال در ل

 متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان تعریف فقه و قانون مقایسه می نمایم:از دیدگاه فقه تعریف کرده، 

 الف: تعریف لغوی اهمال:

 اهمال در لغت به معنای ترک و عدم استعمال را گفته می شود، طوری که فیومی رحمه الله می نویسد:

 یعنی: امر را اهمال گذاشتم، یعنی این امر را قصداً یا بشکل (1)(.نسیان أو عمد عن تركته الأمر(  أهَْمَلْتُ )

 فراموشی ترک کردم. 

 (2)همچنان گفته می شود: کلام مهمل، یعنی کلامی که خلاف استعمال بکار رفته باشد.

 خلاصه اهمال در لغت همان ترک کردن بشکل عمدی و یا فراموشی می باشد.

 ب: تعریف اصطلاحی اهمال از دیدگاه فقه

فقهاء اسلامی معنای اصطلاحی اهمال را از معنای لغوی آن بیرون نمی دانند، یعنی اهمال همان ترک را 

  (3).گفته می شود، برابر است عمدی باشد و یا بشکل فراموشی

 ج: تعریف اصطلاحی اهمال از دیدگاه قانون

 چنین تعریف نموده است: قانون هم اهمال را تعریف نکرده است، اما قاموس اصطلاحات حقوقی اهمال را

                                                           
 .641ص  2للرافعي، ج  الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -1 

 .163ص  31القاموس، ج  جواهر من العروس تاج -2 

 .54ص  1الأحكام، ج  مجلة شرح الحكام درر -3 
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 (1))اهمال بی پروایی و عدم دقت در حفاظت و ادارۀ یک شی که صدمه و نقصان را بار آورد(. 

از این تعریف دانسته شد که اهمال همان بی پروایی و کم توجهی در حفاظت و نگهداری یک شی است، تا 

 .اینکه این عدم توجه و دقت منجر صدمه و نقصان برای شی می گردد

 د: مقایسه میان تعریف فقه و قانون

با مقایسه و بررسی میان فقه و قاموس اصطلاحات حقوقی، دیده می شود که هردو تعریف از هم تفاوت 

دارند، یعنی تعریف فقه اهمال را مطلق ترک می داند، ولی قاموس اصطلاحات اهمال را بی پروایی و عدم 

 این کار منجر به صدمه و نقصان می گردد. دقت در حفاظت و نگهداری یک شی می داند که

 عام مال صیانت در اهمال حکمجزء دوم: 

نخست این موضوع را از دیدگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه 

 می نمایم:

 عام از دیدگاه فقه مال صیانت در اهمال الف: حکم

هر شخص وقتی که برایش وظیفه داده می شود تا از مال عام و یا از مال یک شخص حفاظت و نگهداری 

نماید، سپس این شخص درین مورد اهمال و عدم توجه می نماید، تا اینکه مال دچار آسیب، زیان و ضرر 

حقوق انسانها ضایع می گردد، این کار در فقه اسلامی حرام می باشد، زیرا درین کار حقوق الله متعال و 

گردیده، بنابراین، شخص اهمال کننده و بی پروا درین کار دچار گناه شده است، بخاطری که در حقوق الله 

تفریط کرده و بر بالایش لازم است تا ازاین کارش توبه نموده و تاوان آنچه که از اموال در جریان اهمالش 

 دلایل درین مورد قرار ذیلب ضرر و زیان فرق می کند، هلاک گردیده باید پرداخت نماید، البته تاوان حس

 اند:

االله متعال در قرآن کریم بیان می دارد: }: دلیل اول -1 مه طهأً... إِلا   مُؤْمِناً یهقْتلُه  أهنْ  لِمُؤْمِن   كهانه  وه  (2){.خه

 .خطا روي از مگر بكشد را دیگري مؤمن كه نسزد را مؤمني هیچترجمه: 

                                                           
 .47قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -1 

 {.92}النساء، آیه  -2 
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 ینبغي ما والمعنى الأحكام أمهات من آیة هذهدر تفسیر این آیه می نویسد: ) امام قرطبی رحمه الله

 (1).(والنهي التحریم على هو وإنما النفي على لیس{  كان وما}  فقوله خطأ إلا مؤمنا یقتل أن لمؤمن

ترجمه: این آیه از مادران احکام است، معنایش: برای مؤمن مناسب نیست که مؤمنی را قتل نماید 

{ بر نفی دلالت نمی کند، بلکه این قول بر تحریم كَانَ  وَمَا ز روی خطا، پس قول الله متعال }مگر ا

 و نهی می باشد.

یعنی برای یک مؤمن حرام است که مؤمنی را عمداً بقتل برساند، نه به این معنا که برایش قتل یک 

چنین می گردد که الله  مؤمن بشکل خطا جایز می باشد، زیرا اگر به این معنا گرفته شود، معنا

متعال قتل مؤمن را بشکل خطا جایز دانسته است، در حالی که شارع قتل یک مؤمن را بشکل خطا 

جایز ندانسته، زیرا جهت حرمت در آن ثابت است و آن ترک دقت و اهمال کاری در آن است، از 

 مباح می بود، پس همین جهت بر فاعل قتل خطا کفاره لازم گردیده است، در صورتی که این قتل

 (2)کفاره لازم نمی گردید.

خلاصه از این آیه معلوم گردید که اهمال کاری یکی از وجوه و بخش های خطا می باشد، زیرا 

طرق و وجوه خطا بسیار زیاد است، که در کل به عدم قصد بر می گردد، پس شخص که در 

به مال عام ضرر الحاق گردد، بر  نگهداری و حفاظت مال عام اهمال نماید، در نتیجۀ این اهمال

 اهمال کننده ضمان و تاوان آن ضرر لازم می گردد.

مهور فقهاء تصریح کرده اند، براینکه اگر یک شخص مال غیر را در معرض : جقیاسدلیل دوم:  -2

ضایع شدن یا تلف می بیند، اما برای نجات آن مال سعی و تلاش نمی کند، سپس این مال ضایع و 

 ردد، شخص حاضر در آنجا گنهکار می گردد، از جهت اهمال در ضیاع و تلف آن،یا هلاک می گ

 (3)حفظ مال مسلمان همراه قدرت واجب است. در حالی که 

 اما در مورد ضمان و پرداخت توان فقهاء اسلامی اختلاف کرده اند، که این اختلاف بر دو قول

                                                           
 .297ص  5القرآن، ج  لأحكام الجامع -1 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الاولی،  محمد احمد سراج، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، مطبعة -2 

 .255هـ، ص 1414سنة 

الشافعي،  الإمام فقه في إسحاق، المهذب أبو الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم. 452ص  2رد المحتار علی الدر المختار، ج  -3 

 الصغیر، نهایة بالشافعي الشهیر الرملي الدین شهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي بن . محمد471ص  1الناشر: دارالفکر، بیروت، ج 

 .78ص  3م، ج 1984 - هـ1404 النشر للطباعة، بیروت، سنة الفكر دار المنهاج، الناشر شرح إلى المحتاج
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 خلاصه می گردد: 

گویند: براین شخص ضمان لازم نمی گردد، زیرا این ضیاع : جمهور فقهاء اسلامی می قول اول

کار  لکه تنها ناظر اینو تلف بشکل صورت گرفته، که این شخص مسبب و متلف آن نبوده است، ب

بوده است، پس ضمان در صورتی لازم می گردید که شخص مذکور مسبب و یا متلف آن می 

 (1)بود.

شخص ضمان و تاوان لازم می گردد، زیرا ترک فعل : فقهاء مالکی می گویند: براین قول دوم

واجبه را نموده است، در حالی که حفاظت از مال مسلمان واجب است و کسی که واجب را ترک 

 (2)نماید و در نتیجۀ آن تلف مرتب گردد، این شخص ضامن آن می گرد.

ر می باشد، یعنی ب: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول فقهاء مالکی راجح قول راجح

 شخص که ناظر این تلف و ضیاع مال بود، ولی اورا نجات نداد، ضمان و تاوان لازم می گردد،

 به چند دلیل: 

این مال تحت مسؤولیت این شخص اهمال گر قرار گرفته، سپس هلاک و تلف گردیده است،  -1

 پس بر بالایش ضمان لازم می گردد.

 ل گردیده، زیرا اگر به نجات آن مال حرکت و اقدامبه همین شکل این شخص مسبب تلف آن ما -2

می کرد، آن مال تلف نمی گردید، پس عدم حرکت و اهمال کاری او سبب این تلف گردیده  

 است، پس بر بالایش ضمان است.

خلاصه وقتی که با اهمال کاری شخص، مال ضایع و تلف گردد و بربالایش ضمان لازم می 

حفاظت آن مال برایش سپرده نشده است، پس ضمان و تاوانی حالی که صیانت و  گردد، در

 بطریق اولی لازم می گردد. مالی که حفاظت و صیانتش بر دوش اهمال گر سپرده شده

در قسمت حفاظت و : وقتی که یک شخص چیزی را به اجاره می گیرد، سپس دلیل سوم -3

 م می گردد، برابر استنگهداری آن اهمال کاری می کند، بر بالایش ضمان و تاوان آن لاز

                                                           
 3 ج المنهاج، شرح إلى المحتاج نهایة. 471ص  1 ج الشافعي، الإمام فقه في المهذب. 452 ص 2 ج المختار، الدر علی المحتار رد -1 

 .78 ص

م، 1998 - هـ1418 النشر العلمیة، بیروت، سنة الكتب دار الفروق، الناشر أنواء في البروق القرافي، أنوار الصنهاجي إدریس بن أحمد -2 

 العلمیة، بیروت، سنة الكتب دار شاهین، الناشر السلام عبد محمد: المسالك، تحقیق لأقرب السالك الصاوي، بلغة . أحمد207ص  2ج 

 .168ص  4م، ج 1995 - هـ1415 النشر
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 (1)این اجاره خاص باشد و یا مشترک. 

به همین شکل درینجا ضمان و تاوان بر اهمال گر لازم می گردد، زیرا حفاظت آن واجب بود 

 مال صون لأنو ترک واجب موجب ضمان می گردد، طوری که قرافی رحمه الله می نویسد: )

 (2)(.ضمن الصون في واجبا ترك ومن واجب المسلم

ترجمه: زیرا صیانت مال مسلمان واجب است و کسی که واجب را در بخش نگهداری ترک 

 کند، ضامن صیانت می گردد.

خلاصه از دیدگاه فقه اسلامی اهمال کاری در عرصه صیانت و حفاظت مال عام حرام بوده و هر نوع 

 ضرر و زیان درین مورد ضمان و تاوان دارد.

 قانون دیدگاه از عام مال صیانت در اهمال ب: حکم

 795قانون نیز اهمال را جرم دانسته است، مرتکب آن را مسؤول ضمان دانسته است، طوری که مادۀ 

 :795مادهبیان می دارد: )

آنکه انهدام جزئي باشد، مسئول  انهدام با ناشي از ضرر محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، از (1)

 شود. پنداشته مي

 کهنه بودن عمارت یاعیب انهدام به سبب اهمال درصیانت نبوده یا به اثرمگر اینکه ثابت گردد که  (2)

 (3).(آن صورت گرفته است

از این ماده دانسته شد که هر نوع اهمال کاری شخص در بخش صیانت و نگهداری مال، مسئولیت ضمان 

 ست.داشته، مگر در صورتی که ثابت گردد که زیان و ضرر ناشی بر مال ناشی از اسباب دیگر ا

( قانون مدنی راجع به عزل مؤظفینی که در بخش وظایف محوله شان اهمال 465به همین شکل مادۀ )

 مربوط محكمه از دعوي ضمن در تواند مي صلاحیتدار مرجعکاری کرده اند، چنین بیان کرده است: )

 مرتكب را موسسه اساسنامه یا قانون مخالف اعمال یا ورزیده اهمال محوله وظایف در كه را موظفیني عزل

 بمرتك اینكه یا رسانیده بمصرف آن موسس اراده یا تاسیس اهداف مخالف را موسسه اموال یا و اند گردیده

                                                           
 .40ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1 

 .338ص  2، ج الفروق أنواء في البروق أنوار -2 

 (.795قانون مدنی، ماده ) -3 
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 (1).(نماید مطالبه اند گردیده فاحش قصور 

از این ماده هم دانسته شد که مرجع صلاحیتدار در ضمن دعوی از محکمه مربوط عزل موظفینی که در 

 اهمال کرده اند، می تواند مطالبه نموده و آنها عزل شوند.وظایف محوله شان 

خلاصه از دیدگاه قانون اهمال کاری یک پدیدۀ منفی است، که شخص را در همان بخشش مسئول معرفی 

می کند، در صورتی که شخص در قسمت صیانت و حفاظت هر نوع مال از جمله مال عام، اهمال کاری 

شخص اهمال کار ضامن شناخته می شود و حتی مرجع مربوطه می می کند، سپس آن مال تلف گردد، 

 عزل نماید.از وظیفۀ محوله اش تواند که اورا 

 ج: مقایسه فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه و قانون هردو درین مورد دیدگاه مشترک دارند، 

حفاظت و صیانت مال عام و غیره سپرده می شود، سپس در آن اهمال یعنی هردو شخصی را که برایش 

می کند و در نتیجه زیان و ضرری متوجه آن مال می گردد، شخص اهمال کار مسئول شناخته شده، مکلف 

به پرداخت آن مقدار از زیان و ضرری که متوجه مال گردیده ضامن است و حتی عزل آن از وظیفه محوله 

 ت.اش جایز و درست اس

 اهمال از صیانت مال عام م: جزایی تعیین شده برای جرمپنجمطلب 

نخست این موضوع را از دیدگاه فقه اسلامی تذکر داده، متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون 

 مقایسه می نمایم:

 عام از دیدگاه فقه مال صیانت از اهمال جرم برای شده تعیین الف: جزایی

کاری در قسمت صیانت مال عام حرام است، بنابراین، در صورتی که این اهمال منجر به ضرر و اهمال 

زیان مال عام گردد، شخص اهمال گر باید ضمان و تاوان ضرر را پرداخت نماید، علاوه از این جزا، 

  میعزل از وظیفه و عدم استخدام در وظایف نیز بر بالایش تطبیق گردد، طوری که قرافی رحمه الله

وكذلك إذا مر بلقطة یعلم أنه إذا  ضمن الصون في واجبا ترك ومن واجب المسلم مال صون نویسد: )لأن

تركها أخذها من یجحدها وجب علیه أخذها وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها وللسبب 

                                                           
 (.465قانون مدنی، ماده ) -1 
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أن  من حیث الجملة على الموجب للضمان نظائر كثیرة منها متفق علیه ومنها مختلف فیه لكن حصل الاتفاق

 (1)(.التسبب موجب للضمان

اری ترک کند، ضامن ترجمه: زیرا صیانت مال مسلمان واجب است و کسی که واجب را در بخش نگهد

صیانت می گردد، به همین شکل وقتی که یک شخص از نزدی لقطۀ عبور نمود، در حالی که می دانست 

اگر آن لقطه را بگذارد )یعنی آن را نگیرد(، شخصی آن را می گیرد، که بعداً از گرفتن آن انکار می کند، 

صورتی که آن را گذاشت به همراه  درین صورت بر بالای این شخص واجب است تا آن را بگیرد و در

اینکه قدرت بر گرفتن آن داشت، تا اینکه لقطه هلاک گردید، این شخص ضامن آن است، برای اسباب که 

موجب ضمان می گردد مثال های زیاد است، بعضی از آنها اتفاقی و بعضی دیگرشان اختلافی می باشد، 

 سبب شدن موجب برای ضمان است.ه ، کحاصل شده است مجموع براین موضوعلکن اتفاق در 

ال و اموکه بیت المال  -که صیانت و نگهداری مال مسلمان  برداشت نمودم،از این عبارت قرافی رحمه الله 

واجب است،  -هم شامل آن می گردد، زیرا بیت المال و اموال عامه هم مال مشترک مسلمانان است عامه 

اهمال نموده و این کارش سبب هلاکت و از بین رفتن  آنهادر صورتی که شخص در صیانت و نگهداری 

 مال عام گردد، ضمان بر بالایش واجب می گردد.

 قانون دیدگاه از عام مال صیانت از اهمال جرم برای شده تعیین ب: جزایی

قانون نیز برای شخص اهمال گر، در صورتی که با این اهمال ضرر و زیان متوجه مال عام گردد، ضمان 

گردانیده، علاوه از آن از وظیفه نیز عزل گردیده و بعد از آن به وظیفۀ استخدام نمی گردد، به همین لازم 

کود جزا بیان می دارد: )هرگاه جرایم مندرج  242شکل برایش حبس در نظر گرفته است، طوری که مادۀ 

رفته باشد، مؤظف این قانون به اثر غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه صورت گ 240و  238مواد 

 (2)مذکور به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می گردد(.

 از این ماده دانسته شد که غفلت و اهمال گری جرم تلقی گردیده و برای اهمال گر حبس در نظر گرفته می

 شود. 

                                                           
 .338ص  2الفروق، ج  أنواء في البروق أنوار -1 

 (.242جزا، ماده )کود  -2 
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

قانون درین عرصه دیدگاه مشترک دارند،  با مقایسه و بررسی میان فقه  وقانون، دیده می شود که فقه و

یعنی هر نوع اهمال در صیانت مال عام علاوه از اینکه ضمانت دارد و اهمال گر از وظیفه اش عزل و 

بر طرف گردد، لایق مجازات تعزیری نیز می باشد، که کود جزا حد اکثر حبس متوسط را در نظر گرفته 

 است.

 الح دولتمطلب ششم: حکم آسیب وارد کردن به مص

نخست این مطلب را از دیدگاه فقه مورد بررسی قرار داده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و 

 قانون مقایسه می نمایم:

 دولت از دیدگاه فقه مصالح به کردن وارد آسیب الف: حکم

و چنین فرموده در قدم اول باید یاد آوری نمود که اسلام مارا به اطاعت از رؤسای دولت دعوت نموده 

ا یهااست: } نوُا ال ذِینه  أهیُّهه ه  أهطِیعوُا آمه أهطِیعوُا اللّ  سُوله  وه أوُلِي الر   (1){.مِنْكُمْ  الْْهمْرِ  وه

د خدا)  پیغمبر از و(  قرآن از پیروي با)  خدا از! اید آورده ایمان كه كساني ايترجمه:   با مصطفي محم 

 راحق گ و دادگر كه مادام)  نمائید فرمانبرداري خود مسلمان فرماندهان از و كنید اطاعت(  او سن ت به تمس ك

 .( باشند اسلام شریعت احكام مجري و بوده

از این آیه دانسته شد که از فرماندهان مسلمان باید اطاعت نمود، مگر در صورتی که امر به معصیت می 

 الله طاعة من به أمروكم فیما: أي{  مِنْكُمْ  الأمْرِ  وَأوُلِي} رحمه الله می نویسد:  (2)نمایند، طوری که ابن کثیر

 (3)(.الله معصیة في لمخلوق طاعة لا فإنه الله، معصیة في لا

 ترجمه: یعنی از فرماندهان مسلمان باید اطاعت نمود، یعنی در جاهای که آنها شما را به طاعت الله متعال

                                                           
 {.59}النساء، آیه  -1 

ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن  -2 

 در دمشق وفات یافت.هـ 774هـ متولد گردید ودرسال 701كثیر صاحب تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، ج 

 .345ص  2العظیم، ج  القرآن تفسیر -3 
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 اطاعت از مخلوق، در معصیت خالق درست نیست.نه در معصیت الله، بخاطری که امر می کنند،  

پس اولوالامر در آیه عام است، شامل تمام رؤسا در تمام ادارات مختلف دولت می گردد، با این اعتبار که 

: قَالَْ  عنهما الله رضي عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ آنها از طرف اولی الامر نایب می باشند و در حدیث شریف آمده است: 

 رَ یؤُْمَ  أنَْ  إلِاَّ  وَكَرِهَ، أحََبَّ  فِیمَا وَالطَّاعَةُ  السَّمْعُ  المُسْلِمِ  المَرْءِ  عَلىَ: »- وسلم علیه الله صلى - اللهِ  رَسُولُ  قَالَ 

،  (1).«طَاعَةَ  وَلاَ  سَمْعَ  فلََا  بمَِعْصِیةَ   أمُِرَ  فإَنِْ  بمَِعْصِیةَ 

 رب: فرمودند - وسلم علیه الله صلى - پیامبر: که است شده روایت عنهما الله رضي عمر ابن ازترجمه: 

 ها فرمان آن خواه) ندارد یا دارد دوست چه هر در فرمانروایان، اطاعت و فرمان به دادن گوش مسلمان،

 یتمعص به گاه هر که شود امر( شرعي خلاف) گناهي به که این مگر است، واجب( نپسندد خواه بپسندد، را

 .نیست واجب او کار در اطاعتي و دادن گوش هیچ دیگر شود، امر گناه و

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که اطاعت از تمام فرماروایان بر هر شخص مسلمان 

، مگر در صورتی (نپسندد خواه بپسندد، را ها فرمان آن خواه) ندارد یا دارد دوست چه هر درواجب است، 

دستور بدهند، در آن صورت اطاعت از آنها واجب نمی که به معصیت و نافرمانی از اوامر الله متعال 

 باشد.

بر آن پس همان طوری که اطاعت از اولی الامر و فرمانروایان مسلمان واجب می باشد، به همین شکل 

مسلمانی که مؤظف در یکی از ادارات دولت می باشد لازم است تا از یک طرف از اولی الامر و رئیس 

بنابراین، کار نماید،  شطرف دیگر بر بالایش لازم است تا به مصالح دولت اداره اش اطاعت نماید و از

برای شخص مؤظف درست نیست که از تنفیذ اوامر اولی الامر و رئیس ادارۀ خود بیرون گردد، یا از 

تعلیمات صادرۀ رئیس خود سرپیجی کند و یا هم به مصالح دولت خود آسیب و ضرر وارد کند، مگر در 

 یذ اوامر رئیس یا تعیلمات صادرۀ او مخالف شریعت باشد و مخالف شریعت دو گونه است:حالات که تنف

 مخالفت با چیزی که در دین ضرورتاً معلوم است، یا قطعی است و یا هم اجماع شده است. -1

 مخالفت در امر که میان فقهاء اسلامی در جواز و عدم آن اختلاف است. -2

 ، اطاعت از رئیس جایز نیست، اماباشد شریعت مخالف او صادرۀ تعیلمات یا رئیس اوامر تنفیذکه در اول 

 در دوم ولی الامر اختیار دارد که یکی از احکام مختلف فیه را اختیار نماید که مردم به آن دچار هستند، 

                                                           
 .7144صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1 
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درین صورت مؤظف و مأمور باید از رئیس خود اطاعت نموده و اوامر او را بجا آورد و برایش جایز  

 (1)که از اطاعت ولی الامر و رئیس خود در مسایل مختلف فیها نافرمانی کند.نیست 

در صورتی که شخص مؤظف از اطاعت و فرمانبرداری رئیس و اولی الامر خود در موارد مشروع و  

مختلف فیه سرپیچی نماید و در نتیجۀ این سرپیچی آسیب و ضرر به اموال و مصالح عامه وارد گردد، این 

ش لازم شخص مؤظف گنهکار بحساب می آید و مستحق مجازاتی می گردد که ولی الامر آن را بر بالای

می بیند، علاوه از اینکه مکلف به پرداخت ضمان و تاوان ضرر و آسیب می گردد. اما در صورتی که 

این شخص مؤظف از اوامر و تعلیمات صادرۀ خلاف شریعت سرپیچی کرده است، درین صورت هرنوع 

نمی  آسیب و ضرری که بر مال و مصالح عامه وارد گردد، این شخص ضامن آن نبوده و گنهکار هم

گردد، بلکه بر رئیس و واولی الامر لازم است تا از اوامر و دستورات خلاف شرع خود پرهیز نماید، زیرا 

 یَّةً سَرِ  - وسلم علیه الله صلى - النَّبِي   بعَثََ : قَالَ  ،- عنه الله رضي - عَلِي   در حدیث صراحت آمده است: عَن 

رَ   لیهع الله صلى - النَّبيِ   أمََرَ  قدَْ  ألَیَْسَ : وَقَالَ  عَلیَْهِمْ، فغَضَِبَ  یطُِیعوُهُ  أنَْ  وَأمََرَهُمْ  الأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلاً  عَلَیْهِمْ  وَأمََّ

 حَطَباً، وافجََمَعُ  فِیهَا دخََلْتمُْ  ثمَُّ  نَارًا وَأوَْقدَْتمُْ  حَطَباً جَمَعْتمُْ  لمََا عَلیَْكُمْ  عَزَمْتُ : قَالَ  بلََى: قَالوُا تطُِیعوُنيِ أنَْ  - وسلم

ا فَأوَْقدَوُا وا فلَمََّ ، إلِى بعَْضُهُمْ  یَنْظُرُ  فَقَامَ  بِالد خُولِ، هَم   وسلم علیه الله صلى - النَّبيَِّ  تبَعِْناَ إِنَّمَا: بعَْضُهُمْ  قَالَ  بعَْض 

ِ  فذَكُِرَ  غَضَبهُُ  وَسَكَنَ  النَّارُ، خَمَدتَِ  إذِْ  كَذلِكَ  هُمْ  فبَیَْنمََا أفََندَْخُلهَُا النَّارِ، مِنَ  فرَِارًا - - وسلم یهعل الله صلى - لِلنَّبيِ 

 (2).«الْمَعْرُوف فِي الطَّاعَةُ  إِنَّمَا أبَدَاً، مِنْهَا خَرَجُوا مَا دخََلوُهَا لوَْ »: فَقَالَ  ،

 (3)«.الْمَعْرُوفِ  فيِ الطَّاعَةُ  إِنَّمَا مَعْصِیةَ   فيِ طَاعَةَ  لاَ »وَ فیِ ال ِروَایةَِ: 

 ار گروهى - وسلم علیه الله صلى - مبراپی: گویدروایت است، که می  – عنه الله رضي - علىترجمه: از 

 اطاعت او از تا داد دستور گروه به و كرد تعیین ایشان فرماندهى به را انصار از نفر یك و فرستاد جهاد به

 مرا - سلمو علیه الله صلى - مبرپیا مگر: گفت ایشان به شد عصبانى گروه افراد از انصارى مرد این كنند،

: فتگ است، طور این بلى،: گفتند كنید؟ اطاعت من از كه نگفت و است ننموده تعیین شما امیر عنوان به

 آتش میان در را خودتان سازید، روشن آتش كنید، جمع را هیزم باید كه دهم مى قطعى دستور من پس

 به اندازند آتش میان به را خود خواستند كه وقتى ساختند، روشن را آتش و نمودند جمع را هیزم بیندازید،

 - وسلم یهعل الله صلى - مبراپی به بمانیم دور آتش از اینكه خاطر به ما: گفتند اى عد ه كردند، نگاه یكدیگر

                                                           
 .271ص  الاسلامی، الفقه فی العدوان ضمان -1 

 . 4340صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 

 .7257همان مرجع، رقم الحدیث  -3 
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 شد، خاموش آتش كردند مى بحث ایشان كه اثنا این در! بیندازیم؟ آن در را خودمان چطور ایم، آورده ایمان

 اگر: رمودف گفتند، - وسلم علیه الله صلى - مبراپی به را جریان بعد گردید، برطرف عصبانیتش هم امیر

 واجب خیر امر در حاكم اطاعت چون ماندند، مى باقى آتش در همیشه براى نداختندی امى آتش در را خود

 نیست، جایز خدا معصیت در کسي از فرمانبرداريو در روایت دیگر آمده است:  (.شر امر در نه) است

 .است شایسته نیک، کار در فقط فرمانبرداري بلکه

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که اطاعت از اوامر و دستورات اولی الامر و رئیس در 

جای واجب است که نافرمانی الله متعال صورت نگیرد، در صورتی که اطاعت از اولی الامر و رئیس 

نافرمانی و معصیت خالق گردد، اطاعت اولی الامر و رئیس در آن صورت درست و جایز نیست منجر به 

 الرسالة »به همین شکل در کتاب  ولو که این عدم اطاعت منجر به آسیب مالی و مصالح عامه هم گردد.

 الخروج ولا الأمور ولاة منازعة یجوز فلاچنین تذکر رفته است: )« النصیحة الدین حدیث فهم في الفصیحة

 قدرة عندهم یكن لم إذا أما ذلك، على قدرة لهم وكانت( مكشوف ظاهر أي) بواح كفر منهم یظهر أن إلا علیهم

 (1)(.العامة للمصالح رعایة الخروج لهم فلیس أكثر شرا یسبب الخروج كان أو یخرجوا، فلا

مگر در صورتی که از آنها کفر ترجمه: منازع با والیان امور و هم برآمدن بر علیه آنها درست نیست، 

واضح ظاهر گردد و مسلمانان بر این برآمدن و منازعه قدرت داشته باشند، ولی وقتی که نزد مسلمانان 

قدرت برآمدن نباشد، نباید بر علیه آنها برآیند یا برآمدن شر و بدی زیاد را در قبال داشته باشد، درین 

 سب نیست.صورت برآمدن از جهت رعایت مصالح عامه منا

خلاصه اطاعت از اولی الامر و فرمانروایان امور در موارد که مخالف با شریعت نباشند و یا در موارد 

نافرمانی که مأمور مؤظف که فقهاء اختلاف نموده اند، واجب بوده و نافرمانی درست نیست، در صورتی 

می گردد، وی علاوه از اینکه  می کند و این نافرمانی او منجر به آسیب و ضرر به مال و مصالح عامه

مکلف به پرداخت ضمان و تاوان آسیب و ضرر می گردد، اولی الامر می تواند مجازات تعزیری از قبیل 

حبس و امثال آن را نیز بر او تطبیق نماید، ولی در صورتی که در موارد نافرمانی می کند که مخالف 

یب و ضرر که بر مال و مصالح عامه وارد شریعت است، این نافرمانی او درست است و هر نوع آس

گردد، شخص مؤظف مکلف به ضمان او نیست و هم لایق هیچ نوع مجازات تعزیری نمی باشد، زیرا 

اطاعت در امور معصیت درست نبوده و نتیجۀ آن هم متوجه او نمی گردد، حتی اگر از اولی الامر و 

                                                           
 .12م، ص 2003، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الطبعة الاولی، النصیحة الدین حدیث فهم في الفصیحة الرسالة، بلامین العلي عبد -1 
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و عدم آسیب به مصالح عامه، مسلمانان می  فرمانروایان کفر واضح ظاهر می گردد، در صورتی قدرت

 توانند آن ولی الامر و فرمانروایان را عزل و برطرف نمایند.

 دولت از دیدگاه قانون مصالح به کردن وارد آسیب ب: حکم

 :407قانون نیز آسیب وارد کردن به مصالح دولت را جرم پنداشته و چنین بیان می دارد: )مادۀ 

با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود عمداً احکام قوانین یا مقررات، هرگاه مؤظف خدمات عامه  (1)

حکم یا قرار و امر محکمه یا اوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت را رعایت ننموده یا 

تحصیل اموال و مالیاتی را که به حکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی متوقف سازد، به 

 هزار افغانی تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد. حبس قصیر یا جزای نقدی از سی

( این ماده منجر به تأخیر یا تعطیل در اجرای پلان های دولت گردد و 1هرگاه عمل مندرج فقرۀ ) (2)

یا به دارای عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احوال به تناسب ضرر وارده به حبس متوسط یا 

 (1)طویل، محکوم می گردد(.

از این ماده دانسته شد، در صورتی که مؤظف خدمات عامه عمداً احکام قوانین یا مقررات، حکم یا قرار 

و امر محکمه یا اوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت را رعایت نکند، ولی این کارش به مصالح 

انی تا به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار افغدولت ضرر و آسیب وارد نسازد، درین صورت 

شصت هزار افغانی محکوم می گردد، ولی اگر این کارش ضرر و آسیب مصالح و دارای دولت وارد 

 نماید، علاوه از ضمان و تاوان ضرر و آسیب رسیده، به حبس متوسط یا طویل محکوم می گردد.

 ین موردج: مقایسه میان فقه و قانون در

می شود که فقه با قانون درین مورد هم دیدگاه اشتراک  با مقایسه و بررسی فقه و قانون درین مورد، دیده 

 و هم دیدگاه افتراق دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

: فقه و قانون تأکید کرده اند که مؤظف خدمات عامه باید اوامر و دستورات مراجع دیدگاه اشتراک -1

کارش بدون آسیب و  ذی صلاح را بجا آورند، در صورتی که از اوامر آنها سرپیچی کند و این

ضرر به مصالح دولت باشد، بازهم مجازات تعزیری گردد، ولی اگر این کارش منجر به ضرر و 

 آسیب بر مصالح دولت گردد، علاوه از مجازات تعزیری، مکلف به پرداخت آسیب و ضرر نیز

                                                           
 (.407کود جزا، ماده ) -1 
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 می گردد. 

 به اطاعت مشروع: در فقه اسلامی اوامر و اطاعت از مراجع ذی صلاح را منوط دیدگاه افتراق -2

دانسته است، در صورتی که مراجع ذی صلاح شخصی مؤظف را به اعمال نامشروع هدایت و 

دستور می دهد، در آن صورت اطاعت کردن از مراجع ذی صلاح درست نمی باشد، ولو که این 

عدم اطاعت منجر به آسیب های مالی و مصالح دولت گردد، اما این موضوع در قانون تذکر نرفته 

ست. به همین شکل در قانون تنها جزای تعزیری برای مؤظف خدمات عامه در صورتی که از ا

فرمان و حکم مراجع ذی صلاح سرپیچی می کند حبس خوانده شده است، ولی در فقه تنها حبس 

به عنوان جزای تعزیری خوانده نشده است، بلکه تنبیه فزیکی و جلای وطن نیز از جملۀ جزاهای 

 شده است. تعزیری خوانده

خلاصه در فقه و قانون تأکید صورت گرفته براینکه شخص مؤظف خدمات عامه نباید از قوانین، حکم و 

تعلیمات رؤسا و اولی الامر نافرمانی کند، در صورتی نافرمانی مجازات تعزیری گردیده و در صورتی 

ت تعزیری مکلف به پرداخت که این نافرمانی منجر به آسیب مالی و مصالح دولت گردد، علاوه از مجازا

ضمان و تاوان نیز می گردد، مگر در صورتی که این نافرمانی ناشی از اوامر و دستورات نادرست و 

رؤسا و واولی الامر باشد، در آن صورت مؤظف خدمات عامه مکلف به اطاعت از فرمانی الله نامشروع 

 متعال می باشد.
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 فصل سوم

 آنهاحکم عام و بر مال  و سرقت تجاوز

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 موظف غیر و موظف شخص سوی از عام مال بر تجاوز حکم: اول مبحث

 آن حکم و عام مال سرقت: دوم مبحث
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 اول مبحث

 موظف غیر و موظف شخص سوی از عام مال بر تجاوز حکم

 گردد:درین مبحث مطالب ذیل بحث می 

 مطلب اول: حکم تخریب مال عام.    

 مطلب دوم: جزایی تعیین شده بالای مجرم انفرادی    

 وم: جزایی تعیین شده بالای مجرمان گروهی.سمطلب     

 م: حکم اتلاف مبانی وآثار اشیاء عامهچهارمطلب     

 م: جزایی تعیین شده برای این جرمپنجمطلب     

 کردن مال عام: حکم حریق ششممطلب     

 : حکم تعطیل کردن وسایل خدمات ومواصلات عامه    هفتممطلب     

 : حکم ایجاد موانع عمدی در تنفیذ قراردادهای اداری.تمشهمطلب     

 م: جزایی تعیین شده برای این جریمهنهمطلب     

م: حکم جرایم مشترک که شخص موظف همراه یک شخص عام باهم انجام داده دهمطلب     

 اند.
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 عام مال تخریب حکم: اول مطلب

درین مطلب نخست تخریب را تعریف نموده، سپس حکم تخریب مال عام را از دیدگاه فقه بیان نموده، 

 متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 جزء اول: تعریف تخریب

را نخست در لغت تعریف کرده، سپس در اصطلاح از  برای معرفی بهتر از تخریب، لازم است تا تخریب

 دیدگاه فقه و قانون تعریف می نمایم:

 الف: تعریف لغوی تخریب

تخریب در لغت به معنای نابود کردن و ضد عمارت و آبادی می باشد، طوری که ابن منظور رحمه الله 

بهُ ما به والمرادُ  الهَدْمُ  والتَّخْریبُ می نویسد: )  (1)(.العمُْرانِ  مِن المُلوُكُ  یخَُر ِ

ترجمه: تخریب به معنای هدم و نابود کردن است و مراد از تخریب آنچه که مالکان از عمارتهای شان را 

 تخریب و نابود می کنند.

 پس تخریب به معنای هدم و نابود کردن است.

 ب: تعریف اصطلاحی تخریب

لغوی آن دانسته است، یعنی تخریب همان هدم و  فقهاء اسلامی معنای اصطلاحی تخریب را همان معنای 

 (2)نابود کردن بناء و عمارت می باشد.

 قانون هم تخریب را تعریف نکرده است.

 عام مال تخریب جزء دوم: حکم

نخست حکم تخریب مال عام را از دیدگاه فقه تذکر داده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون 

 مقایسه می نمایم:

                                                           
 .347ص  1لسان العرب، ج  -1 

 الكتب إحیاء دار: الناشر، الأحكام غرر شرح الحكام درر، (هـ885: المتوفى) خسرو - المولى أو منلا أو - بملا الشهیر علي بن فرامرز بن محمد -2 

 . 286ص  1، بیروت، ج العربیة
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 الف: حکم تخریب مال عام از دیدگاه فقه

مراد از تخریب درینجا همان فساد کردن است، بنابراین، در فقه اسلامی این کار مطلقاً منع قرار داده شده 

إذِها است، طوری که الله متعال می فرماید: } ل ى وه ا لِیفُْسِده  الْهرْضِ  فيِ سهعهى تهوه یهُْلِكه  فیِهِه رْثه  وه الن سْ  الْحه الّلُّ  له وه  وه

 ،(رسد مي حكومتي و ریاست به یا و)  رود مي و كند مي پشت كه هنگامي وترجمه:  (1){.الفهسهاده  یحُِبُّ  لاه 

 ندك نابود را(  حیوانات و انسانها)  نسل و زرع و ورزد تباهي و فساد آن در تا افتد مي تلاش به زمین در

 نمي دوست را تباهي و فساد خداوند و(  ببرد میان از را ارواح و اموال و اقوات خود، تباهي و فساد با و) 

 .دارد

 هدرین آیه منظور از فساد همان تخریب کردن است، طوری که امام قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه، ب

یعنی: فساد همان خراب کردن  (3)(.الخراب هو الفسادمی نویسد: )چنین رحمه الله  (2)نقل از عباس بن فضل

 است.

ترجمه: آیه با عمومش تمام  (4)(.دین أو مال أو أرض في كان فساد كل تعم بعمومها والآیةسپس می گوید: )

 فساد که در زمین، یا مال و یا دین صورت می پذیرد، در بر می گیرد.

لاه به همین شکل الله متعال می فرماید: } ا بهعْده  الْْهرْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وه حِهه  از بعد زمین درترجمه:  (5){.إصِْلاه

د الخصوص علي انبیاء دست بر یا الله توس ط)  آن اصلاح  .مكنید تباهي و فساد(  مصطفي محم 

 العموم ىعل فهو صلاح بعد كثر أو قل فساد كل عن نهىامام قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )

یعنی: الله متعال از هر فساد کم باشد و یا زیاد باشد منع نموده، پس این منع بشکل عموم  (6)(.الصحیح على

 است بنابر دیدگاه صحیح.

                                                           
 {.205}البقرة، آیه  -1 

، قاضی، مفسر، از رجال حدیث و از اهل بصره بود، مدتی الفضل أبو واقفي،، انصاري ،فضل بن عباس: (م 802=  هـ 186)عباس بن فضل  -2 

 يعل بن أحمد می باشد.« القراءات»عباسی بود و در همانجا وفات یافت، دارای تالیفات است، از جمله  بحیث قاضی موصل در زمان هارون الرشید

  . 126ص  5، ج م 1984 - هـ 1404 الاولى الطبعة، بیروت، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار ،التهذیب تهذیب، العسقلاني حجر بن

 .20ص  3، ج القرآن لأحكام الجامع -3 

 .20ص  3ن مرجع، ج هما -4 

 {.56}الاعراف، آیه  -5 

 .072 ص 7 ج القرآن، لأحكام الجامع -6 
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در تخریب شرط نمی باشد، که تمام بناء و تعمیر از بین برود، بلکه تخریب با از بین رفتن یک جزء آن و 

یا توقف آن از هدف که آماده شده را نیز در بر می گیرد، از همین جهت در تخریب مال عام برابر است 

مهیا شده منع شده باشد، پس آن و یا از هدفی که که استعمال مال عام بشکل کلی توقف شده باشد، یا جزء 

وقتی که مال عام را ضرری رسید که بین او و هدفش حایل واقع گردد، درین صورت در مال عام تخریب 

نْ تحقق پذیر شده است، طوری که الله متعال می فرماید: } مه نْ  أهظْلهمُ  وه نهعه  مِم  سهاجِده  مه ا یذُْكهره  أهنْ  اللّ ِ  مه  مُهُ اسْ  فیِهه

سهعهى اخه  فيِ وه ابهِه  عبادت اماكن و مساجد در نگذارند كه است كساني از ستمگرتر كسي چه وترجمه:  (1){.ره

 بكوشند؟ آنها ویراني در و شود، برده خدا نام خدا،

 صرن بخت كتخریب حقیقیا یكون قد المساجد خرابامام قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: )

 سلم و یهعل الله صلى الله رسول صدوا حین المسلمین المشركین كمنع مجازا ویكون...القدس بیت والنصارى

 (2)(.لها خراب فیها الإسلام شعائر وإظهار الصلاة عن المساجد فتعطیل الجملة وعلى الحرام المسجد عن

ترجمه: تخریب مساجد برخی وقت بشکل حقیقی می باشد، مثل تخریب کردن بخت نصر و نصاری بیت 

هم تخریب مساجد مجازی می باشد، مثل منع مشرکین مسلمانان را وقتی که مشرکین رسول  المقدس را و

 الله صلی الله علیه وسلم را از مسجد الحرام ممانعت نمودند.

پس این معنا)تخریب حقیقی و مجازی مساجد( بر قاعده تخریب مال عام در این جرم یک شاهد است، پس 

کردن نمی باشد، بلکه هر نوع ضرر رساندن که مانع استفاده از او می  تخریب اینجا به معنای هدم و نابود

گردد و یا هدف و مقصود او را از او می گیرد، در حقیقت تخریب اوست. به همین شکل در تخریب مال 

عام شرط است که فاعل آن قصد ضرر و آسیب رساندن به اورا داشته باشد و از فعل و حرکات او معلوم 

ولی اگر معلوم شود که تخریب مال عام بشکل خطا از پیش خواهد مال عام را تخریب کند،  گردد که او می

او صورت گرفته است، این فعل او شرعًا مجازات ندارد، گرچند از ضمان معاف نمی گردد، زیرا اموال 

 ناز جهت عصمتش شرعًا ضمانت دارد، بنابراین، شخص که مال عام را به هر طریق که تخریب کند ضام

می باشد، برابر است عمدی باشد و یا خطا، زیرا عمد و خطا در اموال برابر است و ضمان در آن از 

 (3)خطاب وضع است.

                                                           
 {.114}البقرة، آیه  -1 

 .74ص  2القرآن، ج  لأحكام الجامع -2 

 .311ص  2المقتصد، ج  نهایة و المجتهد بدایة -3 
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 والنائم نوالمجنو الصبي فیضمن التكلیف یعتمد لا ولذلكاز همین جهت ابن قیم جوزی رحمه الله می نویسد: )

 دیهمأی جنایات یضمنوا لم فلو بها إلا الأمة مصالح تتم لا التي العامة الشرائع من وهذا الأموال من أتلفوه ما

 (1)(.والعقوبات الإثم أحكام بخلاف وهذا القصد وعدم الخطأ وادعى بعض أموال بعضهم لأتلف

ترجمه: از همین جهت تکلیف مقصود نمی باشد، بناءً کودک، مجنون و خوابیده، آنچه را که از اموال تلف 

این از شرائع عام است که مصالح امت تمام نمی گردد، مگر با آن، پس اگر می کنند ضامن می باشند و 

از جنایات دست های آنها ضمان گرفته نشود، هرآیینه بعضی آنها اموال بعضی دیگر را تلف نموده و 

 ادعای خطا و یا عدم قصد را می کنند و این کار بر خلاف احکام مجازات و گناه ها است.

عام از دیدگاه فقه اسلامی مشخص گردید که حرام بوده و تخریب کننده آن علاوه خلاصه حکم تخریب مال 

 از مجازات تعزیری، ضامن آن می باشد.

 قانون: حکم تخریب مال عام از دیدگاه ب

( مادۀ 1تخریب مال عام از دیدگاه قانون نیز جرم بوده و مرتکب آن مجازات می گردد، طوری که فقرۀ )

( شخصی که بدون اجازه مقام ذیصلاح، عمداً یکی از وسایط یا تأسیسات هوایی، 1)( بیان می دارد: 248)

زمینی یا آبی، و سایر تأسیساتی را که متعلق به نیروهای نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده یا 

ماید نبه خدمت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افغانستان تخصیص داده شده باشد، قسمًا یا کلًا تخریب 

 (2)و یا آن را غیر قابل استفاده گرداند، به حبس طویل محکوم می گردد(.

وسایط و تأسیسات اموال عامه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از این ماده دانسته شد که هر نوع تخریب 

 افغانستان جرم بوده و مرتکب آن به حبس طویل محکوم می گردد.

بیان می دارد: )شخصی که مال منقول و یا غیر منقول ملکیت غیر کود جزا  749به همین شکل در ماده 

را منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند با به هر نحوی که 

ه بر جبران خساره وارده به باشد آن را عاطل گرداند، مرتکب جرم تخریب و اتلاف شناخته شده، علاو

 یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می گردد، مگر این که دراین قانونیر حبس قص

                                                           
 .171ص  2العالمین، ج  رب عن الموقعین إعلام -1 

 (.248کود جزا، ماده ) -2 
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 .(1)جزای شدیدتری پیش بینی شده باشد( 

از این ماده هم دانسته شد که تخریب اموال عامه و غیر عامه علاوه از اینکه جبران خساره و ضمان دارد، 

 جزای تعزیری نیز در قبال می داشته باشد.

 مقایسه میان فقه و قانون درین موردج: 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد دیدگاه مشترک دارند، یعنی 

تخریب را جرم می پندارند و نظر به حجم جرم مرتکبش را علاوه از جبران خساره، مجازات هردو 

 تعزیری نیز می کنند.

 یین شده بالای مجرم انفرادیمطلب دوم: جزایی تع

نخست این مطلب را از دیدگاه فقه اسلامی بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون 

 مقایسه می نمایم:

 انفرادی از دیدگاه فقه مجرم بالای شده تعیین الف: جزایی

ضرری وارد گرداند منع نموده است، شارع حکیم از تمام انواع فساد و هر عمل و فعلی که بر مسلمانان 

لاه الله متعال می فرماید: } ه  إنِ   الْْهرْضِ  فيِ الْفهسهاده  تهبْغِ  وه  تباهي زمین در وترجمه:  (2){.الْمُفْسِدِینه  یحُِبُّ  لاه  اللّ 

 .دارد نمي دوست را تباهكاران خدا كه مجوي

الّلُّ  به همین شکل الله متعال می فرماید: }  دوست را تباهي و فساد خداوند وترجمه:  (3){.الفهسهاده  یحُِبُّ  لاه  وه

 .دارد نمي

لاه به همین شکل الله متعال می فرماید: } ا بهعْده  الْْهرْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وه حِهه  از بعد زمین درترجمه:  (4){.إصِْلاه

د الخصوص علي انبیاء دست بر یا الله توس ط)  آن اصلاح  .مكنید تباهي و فساد(  مصطفي محم 

                                                           
 (.749، ماده)قانون مدنی -1 

 {.77}القصص، آیه  -2 

 {.205}البقرة، آیه  -3 

 {.56}الاعراف، آیه  -4 
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 ضرر اسلام درترجمه:  (1).«ضِرار لا وَ  ضَرَرَ  لا»به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 .نیست جایز دیگران و بخود رساندن

وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که ایجاد هر نوع ضرر بر خود و دیگران مطلقاً ممنوع 

 .است

اسلامی بر محافظت از ضروریات خمسه )پنج گانه( تأکید می کند، که عبارت از خلاصه تمام شریعت 

دین، نفس، آبرو، عقل و مال است و برای حفاظت آنها هرنوع حمایت را لازم دیده است، پس مال یکی از 

این ضروریات خمسه است و مال عام یکی از عناصر این مال می باشد، از همین جهت الله متعال برای 

الس ارِقُ مال حدود و مجازات را مشروع و وضع نموده است، الله متعال می فرماید: } حفاظت الس ارِقهةُ  وه  وه

ا فهاقْطهعوُا  یك عنوان به اند داده انجام كه عملي كیفر به را دزد زن و دزد مرد دستترجمه:  (2){.أهیْدِیههُمه

 .كنید قطع الهي مجازات

ا} به همین شکل الله متعال می فرماید: اءُ  إِن مه زه ارِبوُنه  ال ذِینه  جه ه  یحُه سُولههُ  اللّ  ره یهسْعهوْنه  وه  أهنْ  داًفهسها الْْهرْضِ  فيِ وه

ل بوُا أهوْ  یقُهت لوُا أهرْجُلهُُمْ  أهیْدِیهِمْ  تقُهط عه  أهوْ  یصُه ف   مِنْ  وه لههُمْ  الدُّنْیها فيِ خِزْي   لههُمْ  ذهلِكه  الْْهرْضِ  مِنه  ینُْفهوْا أهوْ  خِلاه  يفِ  وه

ةِ   مي شریعت احكام بر و شورند مي اسلامي حكومت بر)  كه كساني كیفرترجمه:  (3){.عهظِیم   عهذهاب   الْْخِره

 قوقح سلب و مردم امنی ت تهدید با)  زمین روي در و جنگند مي پیغمبرش و خدا با(  وسیله بدین و تازند

 كشتن برابر در)  كه است این زنند، مي فساد به دست(  كاروانها غارت و راهزني راه از مثلاً  انسانها،

 و راهزني برابر در)  یا شوند، زده دار به(  اموال غصب و مردم كشتن برابر در)  یا شوند، كشته(  مردم

 یقطر قطع برابر در)  كه این یا و شود بریده یكدیگر عكس جهت در آنان پاي و دست(  تنها اموال، غصب

 رايب و است دنیا در آنان رسوائي این. شوند زنداني یا و گردند تبعید جائي به جائي از(  تنها تهدید، و

 .است بزرگي مجازات آخرت در ایشان

پس تخریب مال عام یک نوع از انواع این فساد است، که تقاضای شدیدترین مجازات را می کند، بشکل 

تعزیری از جهت عبرت برای دیگران که هم جبران خساره و ضمان را در پی داشته باشد و هم مجازات 

                                                           
ماجة، رقم الحدیث  ابن سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح2340ماجه، رقم الحدیث  ابن سنن -1 

2340 . 

 {.38}المائدة، آیه  -2 

 {.33}المائدة، آیه  -3 
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به همراه باشد، تا باردیگر مال عام مورد تجاوز و تخریب اشخاص قرار نگیرند، اما اندازه و چگونگی 

که نظر به لزوم دیدی شان علاوه از جبران خساره، مجازات به ولی الامر و یا قاضی سپرده شده است، 

یئت کبار از علماء و فقهاء معاصر در سی و دومین جلسۀ بر مجرم مجازات تعیین نمایند، از همین جهت ه

در شهر طایف انعقاد یافته بود، با اجماع حکم نمودند براینکه  12/1/1409 – 8/1/1409شان که بتاریخ 

دست می زند و با این کارش امنیت جانی هر شخص وقتی که به اعمال تخریب و یا فساد در روی زمین 

تجاوز می ی کشاند، بخصوص بر نفس، ملکیت های خاص و ملکیت های عام و مالی مردم را به چالش م

نماید، مثل منفجر نمودن دارالیتام ها، مساجد، مدارس، مکاتب، کارخانه ها، شفاخانه ها، پل ها، بندر، خزانه 

های اسلحه و مهمات، موارد عامۀ بیت المال مثل خطوط لوله های نفت، منفجر کردن هواپیماها، میدان 

ایی و غیره، این شخص باید کشته شود، زیرا نصوص قرآنی براین امر دلالت دارند، که این شخص هو

 .(1) باید کشته شود

خلاصه از دیدگاه فقه اسلامی شخص که به تخریب اموال عامه می پردازد، علاوه از جبران خساره باید 

د بر آن تطبیق کند، ولی در صورتی مجازات تعزیری نیز گردد، این مجازات را ولی الامر و یا قاضی بای

ب باید کشته شود،  که حجم تخریب و فساد بزرگ تر است مثل تخریب مساجد و شفاخانه ها، شخص مخر 

 که مختصرًا این موضوع بیان گردید.

                                                           
 این نصوص قرار ذیل اند: -1 

ائِیله  بهنيِ عهلهى كهتهبْنها ذهلِكه  أهجْلِ  مِنْ الله متعال می فرماید: } -1 ن أهن هُ  إسِْره ً  قهتهله  مه ا الْهرْضِ  فيِ فهسهاد   أهوْ  نهفْس   بغِهیْرِ  نهفْسا هن مه  لن اسه ا قهتهله  فهكهأ

 ً مِیعا ر اسرائیل بني بر جهت همین {. ترجمه: به32{.)المائدة، آیه جه  نبدو را انساني هركس(  كه چرا. شود كشته متجاوز)  كه داشتیم مقر 

 است. كشته را انسانها همه گوئي كه است چنان ، بكشد زمین در فساد یا قتل، ارتكاب

ا}همچنان الله متعال می فرماید:  -2 اءُ  إنِ مه زه ارِبوُنه  ال ذِینه  جه ه  یحُه سُولههُ  اللّ  ره یهسْعهوْنه  وه ل بوُا أهوْ  یقُهت لوُا أهنْ  فهسهاداً الْْهرْضِ  فيِ وه  أهیْدِیهِمْ  عه تقُهط   أهوْ  یصُه

أهرْجُلهُُمْ  ف   مِنْ  وه لههُمْ  الدُّنْیها فيِ خِزْي   لههُمْ  ذهلِكه  الْْهرْضِ  مِنه  ینُْفهوْا أهوْ  خِلاه ةِ  فيِ وه  كساني كیفر: ترجمه(  33المائدة، آیه {.)عهظِیم   عهذهاب   الْْخِره

 اب)  زمین روي در و جنگند مي پیغمبرش و خدا با(  وسیله بدین و تازند مي شریعت احكام بر و شورند مي اسلامي حكومت بر)  كه

 نكشت برابر در)  كه است این زنند، مي فساد به دست(  كاروانها غارت و راهزني راه از مثلاً  انسانها، حقوق سلب و مردم امنی ت تهدید

 دست(  تنها اموال، غصب و راهزني برابر در)  یا شوند، زده دار به(  اموال غصب و مردم كشتن برابر در)  یا شوند، كشته(  مردم

 یا و گردند تبعید جائي به جائي از(  تنها تهدید، و طریق قطع برابر در)  كه این یا و شود بریده یكدیگر عكس جهت در آنان پاي و

 .است بزرگي مجازات آخرت در ایشان براي و است دنیا در آنان رسوائي این. شوند زنداني

لاه } -3 ا بهعْده  الْْهرْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وه حِهه  علي انبیاء دست بر یا الله توس ط)  آن اصلاح از بعد زمین در: ترجمه(  56الاعراف، آیه {.)إصِْلاه

د الخصوص  .مكنید تباهي و فساد(  مصطفي محم 
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 قانونانفرادی از دیدگاه  مجرم بالای شده تعیین : جزاییب

که مال منقول و یا غیر منقول ملکیت غیر را کود جزا تذکر رفت: )شخصی  749طوری که قبلًا در مادۀ 

منهدم، تخریب یا تلف نماید یا آن را غیر قابل استفاده گرداند یا به آن ضرر برساند با به هر نحوی که باشد 

آن را عاطل گرداند، مرتکب جرم تخریب و اتلاف شناخته شده، علاوه بر جبران خساره وارده به حبس 

زار تا شصت هزار افغانی محکوم می گردد، مگر این که دراین قانون جزای قصیر یا جزای نقدی از سی ه

 .(1)شدیدتری پیش بینی شده باشد(

از این ماده هم دانسته شد که تخریب اموال عامه و غیر عامه علاوه از اینکه جبران خساره و ضمان دارد، 

 جزای نقدی از سی هزار تا شصتجزای تعزیری نیز در قبال می داشته باشد که همان حبس قصیر و یا هم 

 هزار افغانی می باشد. 

( شخصی که به منظور ارتکاب جرم تروریستی تأسیسات زیر 1بیان می دارد: ) 269به همین شکل مادۀ 

بنایی و امثال آن از چیزهای که مورد استفاده عامه را تخریب نموده یا به آن صدمه شدید برساند و یا 

 به حد اکثر حبس طویل، محکوم می گردد. فعالیت آنها را مختل سازد

( این ماده منجر به مرگ شخص یا اشخاص شود، مرتکب به اعدام محکوم 1( هرگاه جرم مندرج فقرۀ )2)

 (2)می گردد(.

یا صدمۀ شدید برساند و یا فعالیت آن را  خلاصه از دیدگاه قانون هر شخص که اموال عامه را تخریب

یل محکوم می گردد، مگر در صورتی که این کار منجر به قتل گردد، در مختل سازد به حد اکثر حبس طو

 آن صورت شخص متجاوز اعدام می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

و  نداشتراک دارهم دیدگاه با با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون دیده می شود، که فقه با قانون در مورد 

 افتراق:هم دیدگاه در مورد 

                                                           
 (.749ماده) کود جزا، -1 

 (.269کود جزا، ماده ) -2 
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دیدگاه اشتراک: فقه و قانون هر نوع تخریب اموال عامه را جرم پنداشته و مرتکب آن را علاوه  -1

 از جبران خساره، لایق مجازات تعزیری دانسته است.

دیدگاه افتراق: فقه اسلامی تصریح نموده است، در صورتی که یک شخص قصداً اموال عامه را  -2

را تخریب نماید باید کشته شود، ولی قانون این نوع تخریب ها مثل مساجد، شفاخانه و امثال آنها 

را مجازات حد اکثر حبس طویل می داند و در صورتی مرتکب تخریب را لایق قتل می داند که 

 در جریان تخریب قتل صورت گرفته باشد.

 وم: جزایی تعیین شده بالای مجرمان گروهی.سمطلب 

ذکر داده، متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان هردو مقایسه نخست این موضوع را هم از دیدگاه فقه ت

 می نمایم:

 گروهی از دیدگاه فقه مجرمان بالای شده تعیین جزاییالف: 

فقه اسلامی میان جزایی تعیین شده بالای مجرم فردی و گروهی تفاوت قایل نشده است، بلکه همان جزای 

گروهی نیز لازم می بیند، زیرا نصوص که درین مورد آمده اند، تعیین شده بالای مجرم فردی را بر مجرم 

فرد و « جرم و مجرم»میان مجرم فردی و گروهی فرق و کدام محدودۀ وضع نکرده است، زیرا کلمۀ 

ائِیله  بهنيِ عهلهى كهتهبْنها ذهلِكه  أهجْلِ  مِنْ }، طوری که الله متعال می فرماید: گروه، همه را در بر می گیرد  ن هُ أه  إسِْره

ن ً  قهتهله  مه ا الْهرْضِ  فيِ فهسهاد   أهوْ  نهفْس   بغِهیْرِ  نهفْسا هن مه ً  الن اسه  قهتهله  فهكهأ مِیعا   (1){.جه

ر اسرائیل بني بر جهت همین ترجمه: به  ار انساني هركس(  كه چرا. شود كشته متجاوز)  كه داشتیم مقر 

 است. كشته را انسانها همه گوئي كه است چنان بكشد، زمین در فساد یا قتل، ارتكاب بدون

بکار رفته است و آن شامل فرد و جماعت می گردد، یعنی هر کسی که فرد باشد « مَن»پس درین آیه کلمۀ 

 (2)و یا گروه، شخصی را بقتل برساند، مثل آن است که تمام بشر را قتل نموده است.

 قانون دیدگاه از گروهی مجرمان بالای شده تعیین ب: جزایی

 قانون میان جزایی تعیین شده بالای مجرمان گروهی و فردی تفاوت قایل شده است، از همین جهت یکی از

                                                           
 {.32 آیه المائدة،} -1 

 .283ضمان العدوان فی الفقه الإسلامی، ص  -2 
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: )ارتکاب جرم تخریب و اتلاف 750حالات مشدده در جرم تخریب و اتلاف را چنین بیان می دارد: ماده  

مشدده شناخته شده، در صورتی که ارزش مال بیش از پنجاه هزار افغانی باشد، در یکی از حالات آتی 

 ذیل محکوم می گردد:مرتکب به مجازات 

 در صورتی که توسط بیش از دو نفر، ارتکاب گردیده باشد، به حد اکثر حبس قصیر. -1

 در صورتی که با استفاده از سلاح ناریه، ارتکاب گردیده باشد، به حبس متوسط تا دو سال. -2

 .(1)سال( در حالت آشوب یا شورش بزرگ به حبس متوسط بیش از دو -3

از این ماده دانسته شد، وقتی که تخریب بوسیلۀ زیادتر از دو نفر)یعنی بوسیلۀ گروهی( صورت گرفته 

 باشد، مجازات شان مشدده محسوب می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

راق ورد دیدگاه افتبا مقایسه و بررسی میان فقه و قانون درین مورد، دیده می شود که فقه با قانون درین م

دارند، یعنی فقه میان تخریب بوسیلۀ فرد و گروه تفاوت قایل نشده است، ولی قانون تخریب بوسیلۀ گروه 

 را مرتکب مجازات مشدده و بالاتر از مجازات فردی می داند.

 م: حکم اتلاف مبانی وآثار اشیاء عامهچهارمطلب 

اتلاف مبانی و آثار اشیاء عامه را بیان می نمایم،  درین مطلب نخست اتلاف را تعریف نموده، سپس حکم

 که تفصیلش قرار ذیل است:

 جزء اول: تعریف اتلاف

 نخست اتلاف را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح آن را تعریف می نمایم:

 الف: تعریف لغوی اتلاف

، طوری که مرتضی اتلاف از تلف گرفته شده است، در لغت به معنای هلاک کردن و فناء نمودن است

حاحِ  في كما ، غیرُه وأتَلَْفهَُ  ، شيء   كُل ِ  في والْعطََبُ  الهَلاكُ : التَّلفَُ زبیدی رحمه الله می نویسد: )  أيَ : الص ِ

                                                           
 (.750کود جزا، ماده ) -1 
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  .(1)(أفَْنَاهُ  

همان طوری  -ترجمه: تلف به معنای هلاکت و نابود شدن در هر چیز می باشد، مال غیر را تلف نموده، 

 یعنی مال غیر را فناء نمود. –که در کتاب الصحاح آمده است 

 پس تلف به معنای هلاکت و نابود شدن است.

 ب: تعریف اصطلاحی اتلاف از دیدگاه فقه

 هِ بِ  مُنْتفَعَاً یكَُونَ  أنَْ  مِنْ  إخِْرَاجُهُ  الشَّيْءِ  إتِلْافَُ چنین تعریف نموده است: )امام کاسانی رحمه الله اتلاف را 

ً  مِنْهُ  مَطْلوُبةًَ  مَنْفعَةًَ   (2)(.عَادةَ

استفاده برای منافعی که معمولًا برای آن لازم و از  یک چیزترجمه: اتلاف شیء، یعنی بیرون کردن 

 مطلوب است.

 قانون دیدگاه از اتلاف اصطلاحی ج: تعریف

ف )اتلاا چنین تعریف نموده است: رقانون اتلاف را تعریف نکرده، اما قاموس اصطلاحات حقوقی اتلاف 

از بین بردن کلی یا قسمی اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به غیر بدون مجوز قانونی که بطور قصدی 

 .(3)صورت گرفته باشد(

اشیای منقول و غیر منقول بکار می رود، این اتلاف بشکل کلی باشد از این تعریف دانسته شد که اتلاف بر 

 و یا جزئی، ولی بشکل عمدی و قصدی صورت گرفته باشد.

 د: مقایسه میان هردو تعریف

با مقایسه و بررسی میان تعریف فقه و قاموس اصطلاحات حقوقی، دیده می شود که هردو تعریف از هم 

اتلاف همان از بین رفتن منافعۀ مطلوبۀ یک چیز می باشد، ولی در متفاوت است، زیرا در تعریف فقه: 

 قاموس اصطلاحات حقوقی، اتلاف بشکل عام تذکر رفته، یعنی منافع چیز از بین رفته باشد، یا هم خود

                                                           
 .56ص  23القاموس، ج  جواهر من العروس تاج -1 

 .164ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  -2 

 .7قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -3 
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 چیز و یا هم جزء از یک چیز، بشکل عمدی و غیر قانونی. 

 عامه اشیاء وآثار مبانی اتلاف جزء دوم: حکم

ضوع را از دیدگاه فقه بررسی نمودهف متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون نخست این مو

 مقایسه می نمایم:

 عامه از دیدگاه فقه اشیاء وآثار مبانی اتلاف الف: حکم

مراد از مبانی و آثار اشیاء عامه، اشیاء متعدد و متنوع تصویری و غیر تصویری می باشد، که بعضی 

شان دارای قیمت مادی و بعضی دیگر شان دارای قیمت معنوی می باشد، فقهاء اسلامی بر تحریم تصویر 

 نثا نموده اند، مثل وسایلولی از آنها برخی از چیزها را استو تندیس حیوانات و انسان ها اتفاق نظر دارند، 

که برای بازی ورزش در نظر گرفته شده است، یا قسمت های سر و کلۀ تندیس و تصویر قطع شده باشد 

و صرف بدنش مانده باشد، یا چیزهای که منحیث شیرینی و تحفه در نظر گرفته می شود و امثالهم را از 

 می نویسد: )ولا یجوز عمل التماثیل علی صفة این تحریم خارج کرده اند، از همین جهت ابن رشد رحمه الله

 .(1)الإنسان، أو صفة شیء من الحیوان(

ترجمه: عمل تماثیل )مجسمه و تصویر سازی( به صفت انسان یا به صفت چیزی از حیوان درست نیست. 

وَرِ  هَذِهِ  أصَْحَابَ  إنَِّ »دلیلش این است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:   ذَّبوُنَ،یعَُ  الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  الص 

وَرُ  فیِهِ  الَّذِي الْبیَْتَ  إنَِّ : »وَقَالَ  «خَلَقْتمُْ  مَا أحَْیوُا: لهَُمْ  فَیقَُالُ   (2).«الْمَلائكَِةُ  تدَْخُلهُُ  لا الص 

 ار آنچه: شود مي گفته آنان به و. شد خواهند داده عذاب تصاویر این كنندگان ترسیم قیامت، روزترجمه: 

 هندنخوا آن وارد( رحمت) فرشتگان باشد، تصویر آن، در كه اي خانه هر: وافزود. كنید زنده اید، آفریده كه

 .شد

 صریحة الأحادیث وهذهوجه استدلال از این حدیث: امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 لاالتكسبو صنعته تحرم فلا فیه روح ممالا ونحوه الشجر  وأما التحریم غلیظ وانه الحیوان تصویر تحریم فى

                                                           
 3هـ، ج 1407الاندلسي، المقدمات، الناشر: دارالفکر، بیروت، الطبعة الاولی،  القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد -1 

 .457ص 

 .2105صحیح البخاری، رقم الحدیث  -2 
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 .(1)(كافة العلماء مذهب وهذا وغیره المثمر الشجر وسواء به 

تصویر حیوان از جملۀ تحریم شدید ترجمه: این احادیث در تحریم تصویر حیوان صراحت دارند و اینکه 

صعنت آنها و کسب حاصل و غلیظ است، اما تصویر درخت و امثال آن از چیزهای که روح در آنها نیست، 

نمودن بوسیلۀ آنها حرام نمی باشد، برابر است درخت مثمر باشد و یا غیر مثمر و این مذهب تمام علماء 

 است.

مشخص گردید که مبانی و آثار اشیاء دو گونه است، مباح و حرام، پس خلاصه از عبارات فقهاء کرام 

اما اتلاف مبانی و آثار می باشد، ن درستدرخت  صویرتمثل اتلاف  ۀ عامهاتلاف مبانی و آثار اشیای مباح

 اشیای حرام مثل اتلاف تصویر انسان حرام نمی باشد.

 قانونعامه از دیدگاه  اشیاء وآثار مبانی اتلاف : حکمب

 از يناش ضرر بضمان نماید، تلف را غیر مال شخصیکهقانون مدنی راجع به اتلاف چنین بیان می دارد: )

 .(2)(میباشد مکلف آن

از این ماده دانسته شد که هر نوع تلف مال غیر ضمان دارد، یعنی هیچ نوع تلف به مال غیر درست نمی 

 باشد، هر گونه مال که باشد، پس در تحت این ماده آثار و مبانی اشیاء عامه نیز داخل می گردد.

را عمداً تخریب،  کود جزا بیان می دارد: )شخصی که أثر تاریخی یا فرهنگی 732به همین شکل مادۀ 

 .(3)تلف یا به آن صدمه برساند، حسب احوال، به حبس متوسط یا طویل، محکوم می گردد(

از این ماده هم دانسته شد که هر نوع تخریب و تلف أثر فرهنگی و تاریخی مجازات تعزیری می داشته 

ی روح و غیر ذی باشد، یعنی جرم است، پس در أثر تاریخی و فرنگی هر نوع مجسمه و تندیس های ذ

 روح داخل می گردد.

                                                           
 لثانیةا بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار:  الحجاج، الناشر بن مسلم صحیح شرح النووي، المنهاج مري بن شرف بن یحیى -1 

 .90ص 14، ج 1392 ،

 (.758قانون مدنی، ماده ) -2 

 (.732کود جزا، ماده ) -3 
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد هم دیدگاه اشتراک وهم 

 دیدگاه افتراق دارند:

هر شخصی که این  نا جایز می دانند و: فقه و قانون اتلاف را یک عمل نادرست و دیدگاه اشتراک -1

 عمل را مرتکب گردد، مکلف به پرداخت جبران خسارۀ آن می گردد.

: قانون اتلاف را مطلقاً جرم تلقی کرده، اما فقه اتلاف تندیس و تصویرهای انسان و دیدگاه افتراق -2

 حیوان را جایز دانسته وبرای مرتکب آن مجازات در نظر نگرفته است.

 ای این جرمم: جزایی تعیین شده برپنجمطلب 

نخست این موضوع را از دیدگاه فقه بررسی نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون 

 مقایسه می نمایم:

 جرم از دیدگاه فقه این برای شده تعیین الف: جزایی

اتلاف مبانی و آثار اشیاء عامه از دیدگاه فقه اسلامی، بستگی به حرمت و عدم حرمت آثار اشیاء عامه 

به نوعیت مال تلف شده دارد، بنابراین، در صورتی که یک شخص آثار اشیای عامه را تلف می کند، نظر 

ت و ملکیت عامه را و حجم خسارۀ آن که بر أثر تلف شخص متجاوز وارد گردیده و در نتیجه امنیت دول

به چالش کشیده است، مجازات می گردد، این مجازات مربوط به ولی الامر و قاضی می گردد، که نظر 

به لزوم دیدشان شخص متلف را مجازات کند، بناءً برخی وقت این مجازات متصل به قتل متلف گردیده و 

لف مکلف به جبران خساره و ضرر برخی وقت هم به مجازات پایان تر از آن، علاوه از اینکه شخص مت

می گردد، از جهت نتیجه تجاوز بر مبانی و اشیاء عامه، ولی از این مجازات اتلاف چیزهای که حرمت 

ندارند، مستثنی می باشند، یعنی تماثیل و اشیای که ساختن و آماده کردن آنها حرام می باشند، مثل مجسمه 

جازات ندارد، زیرا اصل درین ها این است که نباید ساخته انسان و حیوان، تلف کردن آنها هم ضمان و م

رحمه الله  (1)ولی وقتی که ساخته می شوند، واجب است تا از بین برده شوند، از همین جهت رملیشوند، 

                                                           
، فقیه دیار مصر و مرجع فتوا در زمانش بود و رملي، محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدین، م( 1596 - 1513هـ =  1004 - 919)رملی  -1 

لقب می دادند، اصلش از رمله که یکی از قریه های منوفیه مصر است اما « شافعی صغیر»یکی از مشهورترین فقهای شافعی بود، مردم برایش 
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 ءشي إبطالها في یجب لا المحرمة الأواني ومثلها كطنبور الملاهي وآلات والصلبان والأصناممی نویسد: )

 (1)(.بشيء یقابل لا والمحرم محرمة منفعتها لأن

ترجمه: بت ها، صلیب ها، آلات موسیقی مثل طنبور، مثل آنها ظروف که حرام اند، در از بین بردن شان 

هیچ چیزی لازم نمی گردد، زیرا منفعت آنها حرام است و چیزی که حرام شده است با چیزی مقابله کرده 

 نمی توانند.

را وقتی که از بین می برد، بشکل از بین ببرد که اسباب و وسایل ساخته ولی بهتر است تا اشیای محرم 

 في یجب لا الملاهي وآلات والأصنامشده آنها از بین نرود، طوری که امام نووی رحمه الله می نویسد: )

 بت ها و. ترجمه: (2)(التألیف قبل كما لتعود تفصل بل الفاحش الكسر تكسر لا أنها والأصح شيء إبطالها

آلات موسیقی در از بین بردن شان چیزی واجب نمی گردد، صحیح آن است که شکستانده فاحش نشوند،  

 بلکه مطابق بسته بندی شان جدا جدا شوند، تا به حالت قبل از ترکیب آن بر گردد.

 قانون دیدگاه از جرم این برای شده تعیین ب: جزایی

که قانون هر نوع تلف بر ملک غیر را جرم دانسته طوری که در مطلب چهارم این مبحث یادآوری گردید 

 شخصیکهبیان می دارد: ) 759است و فاعل آن را ضامن و مجرم معرفی نموده است، طوری که مادۀ 

 يناش ضرر بضمان نماید، تلف قصد بدون یا و قصداً  او، امین یا باشد خودش درتصرف خواه را غیر مال

 .(3)(میشود شناخته مکلف خود عمل از

از این ماده دانسته شد که هر نوع تلف کردن مال غیر چه بشکل عمدی و یا غیر عمدی ضمان دارد و 

 شخص متلف مکلف به پرداخت ضمان آن می باشد.

                                                           
ط غایة المرام في شرح شرو، رسلان غایة البیان في شرح زبد ابنتولد و وفاتش در قاهره شده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: 

محمد أمین بن فضل الله بن محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي وغیره.  الإمامة لوالده و نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج

 .343 – 342ص  3، ج بیروت –الناشر: دار صادر ، خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، هـ(1111)المتوفى: 

 .168ص  5المنهاج، ج  شرح إلى المحتاج نهایة -1 

 .71ص  1المعرفة، بیروت، ج  دار المفتین، الناشر وعمدة الطالبین زكریا، منهاج أبو النووي شرف بن یحیى -2 

 (.759قانون مدنی، ماده ) -3 
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کود جزا بیان می دارد: )شخصی که أثر تاریخی یا فرهنگی را عمداً تخریب،  732به همین شکل مادۀ 

 .(1)ه حبس متوسط یا طویل، محکوم می گردد(تلف یا به آن صدمه برساند، حسب احوال، ب

از این ماده هم دانسته شد که هر نوع تخریب و تلف أثر فرهنگی و تاریخی مجازات تعزیری می داشته 

باشد، یعنی جرم است، پس در أثر تاریخی و فرنگی هر نوع مجسمه و تندیس های ذی روح و غیر ذی 

 داخل می گردد. ، آلات موسیقی و امثالهمروح

خلاصه از نگاه قانون تلف هر چیزی جرم تلقی گردیده و فاعل آن علاوه از جبران خساره، به حبس متوسط 

 و یا طویل محکوم می گردد.

 مقایسه فقه با قانون قبلًا در مطلب چهارم این مبحث گذشته است.

 عام مال کردن حریق حکم: ششم مطلب

سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه نخست این مطلب را از دیدگاه فقه بیان نموده، 

 می نمایم:

 عام از دیدگاه فقه مال کردن حریق الف: حکم

 حریق همان سوزاندن و به آتش کشیدن چیزی است که با این آتش سوزی کاملًا از بین برود و یا بعد از

 (2)آتش سوزی آن چیز با وجود آثار آتش باقی بماند. 

 مال و یا ملکیت غیر در فقه اسلامی دو گونه می باشد:حریق کردن 

: وقتی که یک شخص آتش را در زمین و ملکش، یا در زمین سنگ زار و یا در جای که نفع آن جای اول

بخودش بر می گردید، روشن نمود، سپس شرارۀ آتش به مال عام و یا خانۀ همسایه حرکت کرد و در نتیجه 

آتش سوزاند و از بین برد، در صورتی که تدابیر شخص شکلی بود که آتش مال عام و خانۀ همسایه را 

 قدََ أوَْ  إذاَ) نباید به ملک غیر برسد، درین صورت ضمانت ندارد، طوری که ابن نجیم رحمه الله می نویسد:

                                                           
 (.732کود جزا، ماده ) -1 

  . 354ص  3الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج حاشیة  -2 
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 .(1) (الْخُمُودُ  شَأنْهَِا من النَّارَ  لِأنََّ  یَضْمَنُ  لاَ  شیئا فَأحَْرَقَ  فَتعَدََّى نفَْسِهِ  أرَْضِ  في عَظِیمَةً  نَارًا 

ترجمه: وقتی که آتش بزرگی در زمین خودش روشن نمود، سپس این آتش تجاوز کرد و چیزی را )از 

ملک غیر و یا مال عام( حریق کرد، این شخص ضامن نمی باشد، زیرا از شأن آتش خمود است )یعنی 

 نمی گردد(. خاموش شآتش ولى می نشیند فرو آتش شعله

صورتی که این کارش عمدی باشد، یا آتش را در ملک غیر روشن نماید، یا آتش را بشکلی روشن ولی در 

مثلًا آتش را زمانی روشن نماید که تند باد است، یا چیزی را در آتش قرار  نماید که به ملک غیر انتقال یابد

ضامن جبران خسارۀ  دهد که منجر به انتشار آتش گردد و غیره، درین صورت آنچه را که حریق می کند،

  .(2)آن می باشد

ر تا این حریق باردیگ به همین شکل ولی الامر و یا قاضی حسب لزوم دیدی شان مجازات تعزیری هم نماید،

رُ  لكَِنْ آمده است: )« الفتاوی الهندیة »صورت نگیرد، از همین جهت در کتاب  . یعنی: لکن تعزیری (3)(یعُزََّ

 کرده شود.

 فقه اسلامی میان حریق عمدی و غیر عمدی تفاوت می باشد، که مختصرًا بیان گردید.خلاصه از دیدگاه 

 دیدگاه قانون از عام مال کردن حریق حکمب: 

قانون افغانستان نیز حریق را بر دو بخش عمدی و غیر عمدی تقسیم نموده و هردو را لایق مجازات و 

( هرگاه به اثر 1بیان می دارد: ) 345( مادۀ 1جبران خساره دانسته است، طوری که کود جزا، در فقرۀ )

غفلت یا بی احتیاطی شخص، مال منقول یا غیر منقول دیگری حریق گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی 

 .(4)هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد(

گیرد، به از این ماده دانسته شد که هر شخص که غفلت و بی احتیاط نماید و از پیشش حریق صورت 

 مجازات نقدی از سی هزار افغانی تا شصت هزار افغانی محکوم می گردد.

                                                           
 .43ص  8الدقائق، ج  كنز شرح الرائق البحر -1 

  5المنهاج، ج  شرح إلى المحتاج . نهایة367ص  2القناع عن متن الاقناع، ج  . كشاف227ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

  . 453ص  5قدامة، ج  لابن . المغني152ص

 .152ص  5الهندیة، ج  الفتاوى -3 

 (.345کود جزا، ماده ) -4 
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( شخصی که عمداً مال منقول و یا 1چنین بیان می دارد: ) 344( مادۀ 1راجع به حریق عمدی در فقرۀ )

 .(1)غیر منقول را به مقصد ضرر رسانیدن به خود یا دیگران، آتش بزند، به حبس قصیر، محکوم می گردد(

 از این ماده دانسته شد که حریق عمدی مجازات حبس را در قبال می داشته باشد.

به همین شکل حریق عمدی باشد و یا غیر عمدی، علاوه از مجازات حبس در حریق عمدی و پولی نقد در 

کود جزا بیان می دارد:  349حریق غیر عمدی، مکلف به جبران خساره نیز می گردد، طوری که ماده 

 .(2)م حالات مندرج این فصل، مرتکب به جبران خسارۀ وارده، نیز محکوم می گردد()در تما

از این ماده دانسته شد که حریق برابر است عمدی باشد و یا غیر عمدی، جبران خساره را به همراه می 

 داشته باشد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

می شود که فقه با قانون راجع به این موضوع، در مورد با هم با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده 

 دیدگاه اشتراک دارند و در مورد از هم افتراق:

 : فقه و قانون هردو راجع به حریق عمدی دیدگاه مشترک دارند، یعنی هردو با اینمورد اشتراک -1

نظر هستند که در حریق عمدی هم جبران خساره و هم مجازات تعزیری بر مرتکبش لازمی می  

 گردد.

 به ایدنب آتش که بود شکلی شخص تدابیر که صورتی در:  فقه تصریح نموده است، مورد افتراق -2

شخص مکلف به جبران خساره و مجازات نمی باشد. اما قانون  صورت درین برسد، غیر ملک

هم شخص را لایق جبران خساره و مجازات نقدی از سی هزار تا شصت هزار درین صورت 

 افغانی می داند.

 م: حکم تعطیل کردن وسایل خدمات ومواصلات عامه هفتمطلب 

 این مطلب را هم نخست از دیدگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر هم میان فقه و قانون

                                                           
 (.344، ماده )قانون مدنی -1 

 (.349همان مرجع، ماده) -2 



119 
 

 مقایسه می نمایم: 

 عامه از دیدگاه فقه ومواصلات خدمات وسایل کردن تعطیل الف: حکم

بقصد تخریب و اتلاف از جملۀ فساد است، که الله متعال تعطیل کردن وسایل خدمات و مواصلات عامه 

ا} شدیداً از آن منع کرده و چنین فرموده است: اءُ  إنِ مه زه ارِبوُنه  ال ذِینه  جه ه  یحُه سُولههُ  اللّ  ره یهسْعهوْنه  وه  الْْهرْضِ  فيِ وه

ل بوُا أهوْ  یقُهت لوُا أهنْ  فهسهاداً أهرْجُلهُُمْ  أهیْدِیهِمْ  تقُهط عه  أهوْ  یصُه ف   مِنْ  وه  دُّنْیهاال فيِ خِزْي   لههُمْ  ذهلِكه  الْْهرْضِ  مِنه  ینُْفهوْا أهوْ  خِلاه

لههُمْ  ةِ  فيِ وه  شریعت احكام بر و شورند مي اسلامي حكومت بر)  كه كساني كیفر: ترجمه.1{عهظِیم   عهذهاب   الْْخِره

 سلب و مردم امنی ت تهدید با)  زمین روي در و جنگند مي پیغمبرش و خدا با(  وسیله بدین و تازند مي

 برابر در)  كه است این زنند، مي فساد به دست(  كاروانها غارت و راهزني راه از مثلاً  انسانها، حقوق

 برابر در)  یا شوند، زده دار به(  اموال غصب و مردم كشتن برابر در)  یا شوند، كشته(  مردم كشتن

 برابر در)  كه این یا و شود بریده یكدیگر عكس جهت در آنان پاي و دست(  تنها اموال، غصب و راهزني

 است نیاد در آنان رسوائي این. شوند زنداني یا و گردند تبعید جائي به جائي از(  تنها تهدید، و طریق قطع

 .است بزرگي مجازات آخرت در ایشان براي و

یک نوع از فساد، همان تعطیل کردن خدمات و وسایل عامه است، که با این تعطیلی هم دولت و هم ملت 

دچار مشکل گردیده و اضرار گوناگون متوجه شان می گردد، مثلًا در صورتی که اشخاص محارب و 

 در نتیجه همه دچار مشکل درین عرصه می کردند.امثالهم دست به تعطیل کردن خدمات طبی می زنند، 

لاه }به همین شکل الله متعال می فرماید:  ا بهعْده  الْْهرْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وه حِهه  از بعد زمین در: ترجمه .(2){إصِْلاه

د الخصوص علي انبیاء دست بر یا الله توس ط)  آن اصلاح  .مكنید تباهي و فساد(  مصطفي محم 

نوع فساد را منع کرده است و در تحت این آیه تعطیل نمودن خدمات و وسایل عامه نیز پس این آیه هر 

، زیرا معطل قراردادن آنها هم نوعی از فساد بوده که آرامش و امنیت مردم را برهم می داخل می گردد

 زند.

 ضرر اسلام درترجمه:  (3).«ضِرار لا وَ  ضَرَرَ  لا»به همین شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 .نیست جایز دیگران و بخود رساندن

                                                           
 {.33 آیه }المائدة، -1 

 {.56 آیه }الاعراف، -2 

 . 2340ماجة، رقم الحدیث  ابن سنن وضعیف . آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. صحیح2340ماجه، رقم الحدیث  ابن سنن -3 
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وجه استدلال از حدیث: از این حدیث دانسته شد که ایجاد هر نوع ضرر بر خود و دیگران مطلقاً ممنوع 

است، پس تعطیل کردن خدمات و وسایل عامه نیز یک نوع ضرر، بلکه از ضررهای بزرگ است، که 

 باید خودداری گردد.

ورتی که اشخاص و یا یک شخص دست به تعطیل کردن خدمات و وسایل عامه می زند، خلاصه در ص

باید دیده شود که هدف او از این کار چیست؟ در صورتی که هدفش از این کار رساندن آسیب و ضرر به 

 خدمات و وسایل عامه باشد، باید مجازات تعزیری گردیده و در صورت دیدن زیان، جبران خساره گردد.

 قانونعامه از دیدگاه  ومواصلات خدمات وسایل کردن تعطیل حکم: ب

 قانون افغانستان هم تعطیل کردن وسایل خدمات و مواصلات عامه را دو گونه قلم داد کرده است:

گونه اول، که وسایل خدمات و مواصلات عامه را به اثر بی احتیاطی تعطیل کند، درین مورد کود جزا در 

( شخصی که به اثر بی احتیاطی، سلامت وسایل مسیر، 1چنین بیان نموده است: )( 361( مادۀ )1فقرۀ )

محوطه، تأسیسات یا زیر بناهای مواصلاتی عامه موتور دار زمینی با آبی یا راه آهن را به خطر مواجه 

 .(1)گرداند، بح حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد(

( مادۀ 1بشکلی عمدی تعطیل کند، درین مورد فقرۀ ) را عامه مواصلات و خدمات وسایل کهگونه دوم، 

( شخصی که عمداً سلامت وسایل، مسیر، محوطه، تأسیسات یا زیر بناهای 1چنین بیان می دارد: ) 360

مواصلاتی عامه موتور دار زمینی یا آبی یا راه آهن را به خطر مواجه گرداند یا آن را عاطل سازد، حسب 

 .(2)طویل، محکوم می گردد احوال به حبس متوسط یا حبس

از این ماده دانسته شد که تعطیل وسایل خدمات و مواصلات بشکل عمدی جرم بوده و مرتکب آن حسب 

 احوال به حبس متوسط یا حبس طویل محکوم می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که هردو درین موضوع، دیدگاه مشترک دارند، یعنی 

تعطیل کردن وسایل خدمات و مواصلات عامه جرم بوده و مرتکب آن حسب احوال و نظر به اینکه این 

                                                           
 (.361کود جزا، ماده ) -1 

 (.360ماده ) کود جزا، -2 
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س نمودن تذکر کارش عمدی است و یا غیر عمدی لایق مجازات تعزیری می باشد، که قانون آن را به حب

 داده است.

 : حکم ایجاد موانع عمدی در تنفیذ قراردادهای اداریهشتممطلب 

نخست این مطلب را از دیدگاه فقه بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه 

 می نمایم:

 اداری از دیدگاه فقه قراردادهای تنفیذ در عمدی موانع ایجاد الف: حکم

مراد از قراردادهای اداری درین مطلب، همان قراردادهای عامه می باشد، که یکی از طرف های قرارداد 

و کسانی که در حکم آن است بوده و طرف دیگر قرارداد شخص اصیل یا وکیل او است و موضوع دولت 

 دولت و یا نایببنابراین، برای یک شخص جایز است تا با قرارداد یکی از عناصر اموال عامه می باشد. 

او یکی از قراردادهای اداری را امضا نماید، سپس این شخص قرارداد را به شخص دوم به همان پولی که 

 (1)گرفته واگذار نماید.

، موانعی را بر سر تنفیذ قرارداد ایجاد با دولت بسته کردهبعد از ایجاد قرارداد، شخص که این قرارداد را 

خود شان را مشغول قرار داد دیگر در وقتش انجام نمی دهد و یا اینکه عمداً می کند، مثلًا کار قرارداد را 

می کند تا اینکه زمان و وقت کار قرارداد اداری دولت به پایان رسیده، ولی کارش تمام نگردد، این کار 

 ا یک نوع ضرر به دولت و اموال عامه وارد نموده است.نادرست و ناجایز است، زیر

 اداری از دیدگاه قانون قراردادهای تنفیذ در عمدی موانع ایجاد حکمب: 

قانون نیز ایجاد موانع عمدی در قراردادهای اداری را جرم دانسته و مرتکب آن را لایق مجازات حبس 

( شخصی 1در مورد بیان می دارد: ) 848مادۀ ( 1قصیر و جزای نقدی پولی کرده است، طوری که فقرۀ )

که با وجود رعایت احکام قانون استملاک طور عمدی مانع تطبیق پروژۀ عام المنفعه گردد، به حبس قصیر 

 .(2)یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد(

 عام المنفعه مجازات حبس قصیر و یا جزایاز این ماده دانسته شد که موانع عمدی بر سر تنفیذ پروژه های 

                                                           
 .54ص  8المغنی لابن قدامة، ج  -1 

 (.848کود جزا، مادۀ ) -2 
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 نقدی از سی هزار افغانی تا شصت هزار افغانی در قبال می داشته باشد. 

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه وبررسی میان فقه و قانون درین مورد، دیده می شود که فقه با قانون درین مورد دیدگام مشترک 

انع عمدی بر تنفیذ قراردادهای اداری را جرم می دانند، با این تفاوت که قانون برایش دارند، یعنی هردو مو

 مجازات حبس قصیر و یا جزای نقدی از سی هزار افغانی تا شصت هزار افغانی تذکر داده است.

 : جزایی تعیین شده برای این جریمهنهممطلب 

بیان نموده، سپس از دیدگاه قانون و در اخیر  نخست جزایی تعیین شده برای این جریمه را از دیدگاه فقه

 میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 از دیدگاه فقه جریمه این برای شده تعیین الف: جزایی

 مجازات در فقه اسلامی برای این کار دو گونه است:

قود ک مع: زیرا قرار داد این شخص سبب گردید تا این قرارداد بوقتش تنفیذ نگردد، پس هلااول: ضمان

علیه )چیزی که عقد قرارداد بر بالایش صورت گرفته ( یا اخلال نمودن بر خلاف آنچه که طبیعت قرارداد 

 (1)یا اخلال بر خلاف آنچه که در قرارداد شرط شده است، موجب برای ضمان است.تقاضا می کند، 

وفا کردن به آن شرایط  وقتی که عرف و عادات در قراردادهای خاص تقاضای شرایط معین را می کنند،

 :، که فقهاء اصولی گفته اندواجب است و در صورتی اخلال آن ضمان می داشته باشد، نظر یه این قواعد

ترجمه: چیزی که بین تجار معروف است، مثل مشروط بین  (2)هُم(.بیَْنَ وطِ شرُ المَ كَ الت جَارِ  بیَْنَ )الْمَعْرُوفُ 

 شان می باشد.

مانند . ترجمه: آنچه که از نگاه عرف معروف است، (3)(شَرْطًا كَالْمَشْرُوطِ  عُرْفاً )الْمَعْرُوفُ به همین شکل: 

 شرط است که بین طرفین منعقد یافته است.

                                                           
 .132ص  2نهایة المحتاج شرح المنهاج، ج  -1 

 .125، ص 1986 – 1407 النشر ببلشرز، كراتشي، سنة الصدف للبركتى، الناشر ـ الفقه البركتى، قواعد المجددى الإحسان عمیم محمد -2 

 هـ1405، بیروت/العلمیة، لبنان الكتب دار والنظائر، الناشر الأشباه كتاب شرح البصائر عیون الحنفي، غمز الحموي الحسیني مكي محمد بن أحمد -3 

 .206ص  4م، ج 1985 -
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از هردوی این قواعد دانسته شد، آنچه که بین مردم از نگاه عرف مشهور و معروف است، مثل شرط است 

بندند، پس رعایت عرف بر بالای طرفین واجب است و در صورتی که هردو طرف قرارداد میان هم می 

که آن را رعایت نمی کند و ضرر متوجه قرارداد می گردد، درین صورت مکلف به پرداخت ضمان می 

 گردد.

ضمان درین قرارداد حسب اخلال و ضرر می باشد، یعنی به همان اندازۀ که موانع عمدی بر تنفیذ قرارداد 

وارده نموده، به همان اندازه مکلف به پرداخت ضمان می گردد. ولی در صورتی که  اداری ضرر و زیان

موانع عمدی در تنفیذ قرارداد اداری از طرف دولت بوده، یعنی دولت پول و هزینۀ مصارف قرارداد را 

برای طرف مقابل پرداخت نکرده است، درین صورت زیان و ضمان متوجه خود دولت گردیده و بر بالای 

 کدام ضمان لازم نمی گردد، زیرا کوتاهی و تقصیر از طرف دولت است. شخص

علاوه از ضمان بر شخص که موانع عمدی بر تنفیذ قرارداد اداری ایجاد نموده است، باید : دوم: تعزیر

مجازات تعزیری نیز گردد، زیرا خیانت کرده و جزای خاین مجازات تعزیری است، از همین جهت الله 

ا یهات منع نموده است: }متعال از خیان نوُا ال ذِینه  أهیُّهه ه  تهخُونوُا لاه  آمه سُوله  اللّ  الر  تهخُونوُا وه انهاتكُِمْ  وه أهنْتمُْ  أهمه  وه

 .(1){تهعْلهمُونه 

 سرافكندن پشت جنگي، اسرار پخش حق، دشمنان داشت دوست با)  مبراپی و الله به! مؤمنان ايترجمه: 

 .مدارید روا خیانت آگاهانه نیز خود امانات در و مكنید خیانت(  غیره و الهي هاي برنامه

این آیه عام است و شامل تمام خیانت می گردد، یعنی الله متعال از هرنوع خیانت منع نموده است، از همین 

 لِلّ  ا ائتمنهم ما یؤدوا أن المؤمنین عباده تعالى یأمررحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد: ) (2)جهت سعدی

 یحملنها أن فأبین والجبال، والأرض السماوات على الِلّ   عرضها قد الأمانة فإن ونواهیه، أوامره من علیه

 لم ومن الجزیل، الثواب الِلّ   من استحق الأمانة أدى جهولافمن ظلوما كان إنه الإنسان وحملها منها وأشفقن

 نفسه صفتات بكونه لنفسه منقصا ،ولأمانته وللرسول لِلّ   خائنا وصار الوبیل، العقاب استحق خانها بل یؤدها

                                                           
 {.27}الانفال، آیه  -1 

م(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، سَّعْدي، تمیمي: مفسر، از علمای حنابله و از اهل تجد بود،  1956 - 1890هـ =  1376 - 1307: )سَعْدي -2 

كلام  رتولد و وفات او در عنیزه )قصیم( صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد بود، از جمله این تالیفات: تفسیر تیسیر الكریم الرحمن في تفسی

د الغني بالمنان، تیسیر اللطیف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحسان في تفسیر القرآن وغیره می باشد. عمر بن رضا بن محمد راغب بن ع

 . 396ص  13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1408كحالة الدمشق )المتوفى: 
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 . (1)(الأمانة وهي وأتمها، الصفات أكمل لها مفوتا الخیانة وهي الشیات، وأقبح الصفات، بأخس 

 تعالم پروردگار. باشند پایبند او نواهي و اوامر به که دهد مي دستور را مومنش بندگان متعال اللهترجمه: 

 از و ورزیدند، ابا آن تحمل از اما نمود، عرضه کوهها و زمین و آسمانها بر اول مرحله در را امانت این

 هرکس پس. است نادان و ستمگر او همانا گرفت، دوش به را آن انسان اما. ترسیدند و جسته دوري آن

 خیانت آن در و ننماید ادا را آن هرکس و باشد، مي فراوان پاداش مستحق الله جانب از نماید ادا را امانت

 زشار از و ورزیده، خیانت امانتش و پیامبر و خدا به او زیرا باشد، مي مهلک و سخت کیفر مستحق کند،

 رده،ک متصف است خیانت که عادت و صفت ترین زشت و بدترین به را خودش او چون است، کاسته خود

 .است داده دست از باشد مي صفت کاملترین که را امانتداري و

 دیدگاه قانون از جریمه این برای شده تعیین ب: جزایی

در مورد  848( مادۀ 1قانون نیز برای این جریمه جزای تعزیری در نظر گرفته است، طوری که فقرۀ )

( شخصی که با وجود رعایت احکام قانون استملاک طور عمدی مانع تطبیق پروژۀ عام 1بیان می دارد: )

 .(2)هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد(المنفعه گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی 

از این ماده دانسته شد که موانع عمدی بر سر تنفیذ پروژه های عام المنفعه مجازات حبس قصیر و یا جزای 

 نقدی از سی هزار افغانی تا شصت هزار افغانی در قبال می داشته باشد.

 است.ولی در مورد جبران خساره و ضمان چیزی تصریح نکرده 

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون درمورد این موضوع، در مورد با هم 

 دیدگاه اشتراک و در مورد با هم دیدگاه افتراق دارند:

جرم دانسته و بر مرتکب : فقه وقانون موانع عمدی بر تنفیذ قراردادهای اداری را دیدگاه اشتراک -1

 آن مجازات تعزیری در نظر گرفته اند.

 فقه اسلامی علاوه از مجازات تعزیری، ضمان نیز لازم دیده است، ولی قانون این :دیدگاه افتراق -2

                                                           
، الرسالة سةمؤس:  الناشر، اللویحق معلا بن الرحمن عبد:  المحقق، المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر، السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد -1 

 .319ص  1، ج م 2000- هـ1420 الأولى:  الطبعةبیروت، 

 (.848کود جزا، مادۀ ) -2 
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 موضوع را تذکر نداده است. 

 .: حکم جرایم مشترک که شخص موظف همراه یک شخص عام انجام داده انددهممطلب 

 اتلاف، عام مال تخریببدهند، از قبیل  انجامبا هم  عام شخص یک همراه موظف شخص که مشترک جرایم

 موانع ایجاد، عامه ومواصلات خدمات وسایل کردن تعطیل، عام مال کردن حریق، عامه اشیاء وآثار مبانی

در حکم و و غیره، که احکام و مجازات شان درین مبحث تذکر رفتند،  اداری قراردادهای تنفیذ در عمدی

مجازات کدام تغییر نمی آید، یعنی هم شخص مؤظف و هم شخص عام هردو، همان احکام و مجازاتی که 

درین مبحث تذکر رفتند، لایق همان مجازات می باشند و در آن کدام زیادت و نقصان فقه و قانون در نظر 

فتند، محدود به مؤظف خدمات احکام و مجازاتی که درین مبحث روی این جرایم تذکر رنگرفته اند، زیرا 

عامه و یا غیر عامه نمی گردند، ولی شخص مؤظف عامه در صورتی لزوم دیدی ولی الامر و قاضی از 

وظیفه عزل گردیده، به همین شکل بعد از این خیانت و جرم برای بستهای دولتی استخدام نمی گردد، 

 طوری که درین مبحث تذکر رفت.
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 دوممبحث 

 مال عام و حکم آن سرقت

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 سرقت و اصطلاحی مطلب اول: تعریف لغوی

 م: شروط تطبیق این )عقوبت( جزاءدومطلب 

 وم: حکم جرم سرقت مال عام سمطلب 
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 سرقت اصطلاحی و لغوی تعریف: اول مطلب

اصطلاح از دیدگاه فقه تعریف کرده، متعاقباً درین مطلب نخست سرقت را در لغت تعریف نموده، سپس در 

 از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 تعریف لغوی سرقت الف:

 (1)گرفتن و برداشتن چیزى در خفا و پنهانى. سرقت در لغت به معنای دزدی کردن و

من جاء مستترا الی حرز فأخذ منه ما )السارق عندالعرب از همین جهت ابن منظور رحمه الله می نویسد: 

می آید و چیزی را  (3)ترجمه: سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز .(2) لیس له(

 خودش نیست بر می دارد. که از

قه أهخ  الله متعال میفرماید: کلمه سرقت در قرآن کریم نیز بکار رفته است،  هُ مِنْ له }قالوُا إنِْ یهسْرِقْ فهقهدْ سهره

 ترجمه: برادران شان گفتند: اگر او دزدي كند )بعید نیست( چون برادرش قبلاً دزدي كرده است. (4(قهبْلُ{.

 پس سرقت درین آیه هم به معنای دزدی کردن است.

 : تعریف اصطلاحی سرقت در فقه ب

، قِیمَتهُُ  مَا أوَْ  مُحْرَزًا، نصَِاباً الْبَالِغِ  الْعَاقلِ أخَْذُ  هِيَ )چنین تعریف نموده اند:  اسلامی سرقت را فقهاء نصَِاب   

 .(5)( الْخُفْیةَِ  وَجْهِ  عَلىَ فیِهِ، لهَُ  شُبْهَةَ  لاَ  لِلْغیَْرِ، مِلْكًا 

را از ملک غیر به شکل پنهان و  مالیسرقت عبارت است از: اخذ و گرفتن شخص عاقل و بالغ ترجمه: 

 پوشیده، از محل حرز، که شک و تردید وجود نداشته و به نصاب رسیده باشد.

                                                           
 .342ص  11لسان العرب، ج  -1

 .155ص 10همان مرجع، ج -2

حرز در لغت: محل که در آن یک چیز حفظ می گردد و در اصطلاح: حرز جائي است كه مال را بجهت نگهداري درآن حفظ كنند.  -3

، فتح القدیر عادت. مانند: خانه، منزل، دكان، طبیله حیوانات، خوابگاه حیوانات، جاي نگهداري میوه خشك و امثال آن، بر حسب عرف و

 .238ص  4ج 

 {.77}یوسف، آیه  -4

 .63ص 1. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج103ص 3 الاختیار لتعلیل المختار، ج -5
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 برمي آید، که سرقت سه چیز را در بر مي گیرد: از این تعریفخلاصه 

 مال دزدیده شده از آن خود دزد نباشد بلکه ملک غیر باشد. - 1

 آن را مخفیانه و پنهاني ربوده باشد. - 2

 و جاي امني باشد.« حرز»مال دزدیده شده در،  - 3

بنابراین، اگر مال دزدي ملک غیر نباشد یا آن را بصورت آشکارا برده باشد یا مال درحرز نبوده باشد، 

 (1)دست گردد. قطعاین نوع سرقت سرقتي نیست که موجب 

 اصطلاحی سرقت از دیدگاه قانون: تعریف د

سرقت عبارت است از )( سرقت را چنین تعریف نموده است: 1فقره ) 699در کود جزای افغانستان ماده 

 .(2) (گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک

از این تعریف دانسته شد که سرقت عبارت از گرفتن مال منقول از ملکیت غیر می باشد، بشکل که مالک 

 باشد.آن رضایت نداشته و هدف و مقصد از این گرفتن تملک 

 قانون در تعریف سرقت: مقایسه میان فقه و ج

 و تعریف کود جزا، یک مورد موافقت و چندین مورد تفاوت های وجود دارد که قرار ءمیان تعریف فقها

 ذیل اند: 

گفته شد: سرقت عبارت از گرفتن ملک غیر است و در کود جزا هم  ءدر تعریف فقها: : مورد موافقتاول

 گفته شده است که سرقت عبارت از گرفتن ملک غیر است.

 :: موارد تفاوتدوم

گفته شده است، که سارق باید عاقل و بالغ باشد، ولی این تعریف در کود جزا دیده  ءدر تعریف فقها -1

 نمی شود.

                                                           
 .372ص  2بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج  -1

 (.699کود جزا، ماده ) -2
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سرقت به شکل پنهان و پوشیده صورت گیرد، ولی این موضوع گفته شده است: که  ءدر تعریف فقها -2

 در تعریف کود جزا دیده نمی شود.

گفته شده است: که شک و تردید در سرقت مال مسروق نباشد، ولی در تعریف  ءدر تعریف فقها -3

 کود جزا این مورد هم اشاره نشده است.

رسیده باشد، ولی این موضوع  همچنان گفته شده است: که مال مسروق به نصاب ءدر تعریف فقها -4

 هم در کود جزا تذکر نرفته است.

در کود جزا گفته شده است: که سارق مال منقول را سرقت نموده باشد، ولی این مورد در تعریف  -5

 فقه دیده نمی شود.

در کود جزا گفته شده است: که به مقصد تملک و بدون رضایت سرقت صورت گرفته باشد، اما  -6

 تعریف فقه دیده نمی شود.این موضوع هم در 

اما باید گفت که تعریف فقها، از سرقت، تعریف سرقت حدی است، ولی تعریف کود جزا از سرقت، تعریف 

( 1، فقره )2سرفت تعزیری است، زیرا کود جزا، جزاهای تعزیری را بیان نموده است، طوری که ماده 

 (1).(ی را تنظیم می کنداین قانون جرایم و جزاهای تعزیر)کود جزا تصریح می کند: 

 م: شروط تطبیق این )عقوبت( جزاءدومطلب 

سرقت دارای شروطی می باشد، که این شروط بعض شان به سارق، بعض شان به مسروق منه، بعض 

 قرار ذیل است: آنهاشان به مسروق و بعض دیگرشان به مسروق فیه بر می گردد، که تفصیل 

 بعضی شروط در شریعت اسلامی در نظر گرفته شده است، کهبرای شخص سارق، : شروط سارق: اول

 این شروط قرار ذیل اند: 

 (2).باشدیعنی بالغ و عاقل  ،صاحب أهلیت بودن -1

 (3)علم بر انجام سرقت داشته باشد. -2

 (4)بر مال مسروق علم داشته باشد که ملکیت غیر است. -1

                                                           
 (.2کود جزا، ماده ) - 1

 .  265ص  3رد المحتار على الدر المختار، ج  - 2

  . 80ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 3

 .  231ص  4فتح القدیر، ج - 4
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  (1).نیت تملیک مال مسروق را داشته باشد -2

 (2)اختیار صورت گیرد.سرقت در حالت  -3

 (3)شخص سارق در حالت اضطرار نباشد. -4

 ( 4)عدم وجود قرابت میان سارق و مسروق منه. -5

 (5)عدم شک در استحقاق مال. -6

در بحث شروط  سرقت، شروط مسروق منه است که باید وجود داشته باشد، : شروط مسروق منه: دوم

مباحه و یا هم مال متروکه باشد، شخص که آنها  زیرا مال مسروقه وقتی در ملکیت کسی نباشد، یعنی مال

را بگیرد، جزا متوجه اش نمی گردد، از همین جهت فقهاء بعضی شروط را در مسروق منه لازم دیده 

 است، تا تعریف سرقت تکمیل گردد، این شروط قرار ذیل اند:

 (6)معلوم باشد.شخص مسروق منه  -1

 (7)اشد.ملکیت مسروق منه بر بالای مال مسروقه صحیح ب -2

 (8)باشد. از مال های معصوممسروق منه  مال -3

به همین شکل در شریعت اسلامی بعض شروط متوجه مسروق )مال( می گردد،  :: شرایط مسروقسوم

 که قرار ذیل است:

                                                           
 .  230ص  4، ج القدیر فتح - 1

 .179ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج   - 2

 .  140ص  9المبسوط، ج  - 3

 .  70ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 4

 .  18ص  3، ج تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق - 5

 . 68ص  5البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج  - 6

 . 242ص  4. فتح القدیر، ج 71ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 7

 . 181ص  6المبسوط، ج  - 8
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م، باشدیعنی  مسروق مال متقوم باشد: -1  (1) .مسروق باید مال باشد و در پهلوی آن این مال متقو 

سرقت رسیده باشد: منظور از اندازه حد سرقت همان نصاب است، که  مال مسروق به اندازه حد -2

وقتی مال مسروق به آن نصاب برسد، دست سارق قطع می گردد، از همین جهت در أموال که 

نصاب سرقت به طلا یک دینار، به نقره ده درهم و یا  ارزش پولی ندارد، دست قطع نمی گردد.

 (2)قیمت یکی از اینها است.

حرز در لغت: محل که در آن یک چیز حفظ می گردد و در . مطلقاً محرز باشد مال مسروق -3

 اصطلاح: حرز جائي است كه مال را بجهت نگهداري درآن حفظ كنند. مانند: خانه، منزل، دكان، 

 طبیله حیوانات، خوابگاه حیوانات، جاي نگهداري میوه خشك و امثال آن، بر حسب عرف و

 (3)عادت.

 (4).مثل گندم و قابلیت ذخیره کردن و امساک را داشته باشدمال مسروق اعیان  -4

 (5).مال مسروق در اصل مال مباح نباشد -5

 (6)برای سارق در مال مسروق ملکیت، تأویل و شبهه آن نباشد. -6

 (7)برای سارق اجازه و شبهه آن در دخول به حرز نباشد. -7

                                                           
 .178-177ص  2.  الفتاوى الهندیة، ج 59-58ص  5البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج  - 1

 . 137ص  9المبسوط، ج  - 2

 . 238ص  4فتح القدیر، ج  - 3

 . 227ص  4. فتح القدیر، ج 153ص  9المبسوط، ج  - 4

 . 233ص  4.  فتح القدیر، ج 68ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5

 . 235ص  4فتح القدیر، ج  - 6

 الأبصار تنویر شرح المختار ، الدر(هـ1088: المتوفى) الحنفي الحصكفي الدین بعلاء المعروف الحِصْني محمد بن علي بن محمد - 7

ص  3ج  م،2002 -هـ1423 الأولى،: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار: إبراهیم، الناشر خلیل المنعم عبد: المحقق، البحار وجامع

221 . 
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 انسان سگ، یا گربه را سرقت کندر مال مسروق در سرقت مقصود باشد نه تابع: از همین جهت اگ -8

 (1)دست سارق قطع نمی گردد. صورتدر این ، و در گردن آنها طوقی طلا و یا نقره باشد

منظور و مقصود از مسروق فیه همان محل و مکان سرقت است، بنابر این : : شرایط مسروق فیهچهارم

صورت  (4)یا دارالبغی (3)باشد، پس اگر سرقت از محل و مکان دارالحرب (2)شرط است که آن دارالعدل

گیرد، دست سارق قطع نمی گردد، زیرا برای حاکم در این دو محل ولایت وجود ندارد، پس جزای سرقت 

 (5)که قطع دست است، منعقد نمی گردد.

 ر رفت.خلاصه تمام شروط سارق، مسروق منه، مسروق و مسروق فیه با جزئیات آن تذک

 اما این شرایط در قانون تذکر نرفته است.

 مطلب سوم: حکم جرم سرقت مال عام

دیدگاه فقه بیان نموده، متعاقباً از دیدگاه قانون و در اخیر میان فقه نخست حکم جرم سرقت مال عام را از 

 و قانون مقایسه می نمایم:

 الف: حکم جرم سرقت مال عام از دیدگاه فقه

 سرقت می کند، فقهاء اختلاف دارند: عامدر مورد حکم شخص که از مال 

 احناف و حنبلي ها می گویند: حد سرقت بر بالای شخص که از بیت المال سرقت می کند،فقهاء : قول اول

                                                           
 . 79ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 1

ص  10دارالعدل: هر محل و مکانی است که احکام اسلام بشکل ظاهر و آشکار إعمال، انجام و تطبیق می گردد. المبسوط، ج  - 2

114 . 

نهایة المحتاج إلى دارالحرب: هر محل و مکانی است که اعمال و برنامه های کفر بشکل واضح، ظاهر و آشکار صورت گیرد.  - 3

 .  81ص  8ج ، شرح المنهاج

دارالبغی: ناحیه و مکانی از دارالاسلام است که در آنجا یک مجموعه از مسلمانان که دارای شوکت هستند و از اطاعت  إمام  - 4

 . 334ص  5مسلمین بغاوت نموده اند و در مقابل إمام اعلان جنگ را نموده اند و این کارشان را تأویل می نمایند. فتح القدیر، ج 

 . 80ص  7بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  - 5
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 (1)وقتی سارق مسلمان باشد، برابر است غنی باشد و یا فقیر، تطبیق نمی گردد. 

 اند:ان در مورد قرار ذیل دلایل ش

1- :  این روایت است: أنََّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، فكََتبََ فِیهِ سَعْد  إلِىَ عُمَرَ، فكََتبََ عُمَرُ إلِىَ سَعْد 

، لَهُ فیِهِ نصَِیب  » ترجمه: یک شخص سرقت از بیت المال کرد، سعد رضی الله  .(2) «لَیْسَ عَلَیْهِ قطَْع 

عنه در مورد این شخص به عمر رضی الله عنه نوشت، عمر رضی الله عنه در پاسخ به سعد 

 نوشت: دست او قطع نمی گردد، برای آن شخص در بیت المال سهم و حصه است.

نه دستور قطع دست سارق را وجه استدلال از این أثر: در این أثر دیده شد که عمر رضی الله ع

 .(3) نداد، این دلیل است که دست سارق بیت المال نباید قطع گردد، ولی تعزیر گردد

حق و سهمی است، پس این حق و سهم شبهه را وارد می  مال عامهمچنان برای هر مسلمان در  -2

 .(4) کند و حد توسط شبهه دفع می گردد

مشابهت دارد با سرقت از مال مشترک، طوریکه در آن دست سارق  مال عامهمچنان سرقت از  -3

 .(5) قطع نمی گردد، در این جا هم قطع نباید گردد

تا دست سارق که از بیت المال سرقت کرده است، قطع  است مالكي مي گویند: واجبفقهاء : ومدقول 

 .(6) گردد

 قرار ذیل اند: دلایل شان:

                                                           
. 413ص  2. بدایة المجتهد، ج 376ص  5.  فتح القدیر، ج 188ص  9. المبسوط، ج 208ص  3رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 1

 .  337ص  4حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 

ن حدیث به اعتبار  طرق کثیره آن حسن لغیره است و قابل استدلا را دارد. . ای28563المصنف في الأحادیث والآثار، رقم الحدیث  - 2

 . 193-192ص  4التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ج 

 . 413ص  2. بدایة المجتهد، ج 376ص  5فتح القدیر، ج  - 3

 .208ص  3رد المحتار علی الدرالمختار، ج  - 4

 .  337ص  4. حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، ج 413ص  2بدایة المجتهد، ج  - 5

 الكتب دار:  عمیرات، الناشر زكریا:  المحقق، الكبرى ، المدونة(هـ179:  المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك - 6

  .295ص  6ج لبنان،  ـ بیروت العلمیة
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الس ارِقُ عموم آیت است:  -1 ا{}وه الس ارِقهةُ فهاقْطهعوُا أهیْدِیههُمه ترجمه: و دست مردِ دزد و زنِ دزد را  .(1) وه

 قطع کنید.

همچنان شبهه در اینجا ضعیف است، زیرا مال حرز شده را سرقت کرده است و برایش تا قبل از  -2

 .(2) حاجتش در بیت المال حق نیست

أموال سرقت شده از بیت المال را سه نوع خوانده است، بین هر کدام فرق قایل  :شافعی فقهاء :قول سوم

 شده است:

اگر مال برای یک طایفه حرز شده است و شخص سارق هم از اصول و یا فروع همان طایفه  -1

 است، در این صورت قطع نیست، زیرا شبهه موجود گردید.

اصول و یا فروع آن طایفه نیست، در اگر مال برای یک طایفه حرز شده است و شخص سارق از  -2

 این صورت دست سارق قطع گردد، زیرا شبهۀ که حد را از او دفع کند، وجود ندارد.

و اگر مال برای یک طایفه حرز نشده است، در این صورت اگر برای سارق در مال مسروق حق  -3

دار قرض و غازی باشد، مثل مال صدقه و زکات در حالیکه سارق فقیر است، یا در حکم فقیر مثل

در این حال دستش بخاطر شبهه قطع نمی گردد، ولی اگر در آن حق نداشت، دستش قطع گردد، 

 (3)زیرا شبهه منتفی است.

راجح است، به چند و حنبلی ها احناف فقهاء : بعد از تحقیق و بررسي به نظر می رسد، قول قول راجح

 دلیل:

عموم است، پس شبهه اشتراک سارق از آن منتفی نمی از جهت احتیاط، زیرا مال بیت المال مال  -1

 گردد.

این قول با عمل کرد خلفاء اسلام مطابقت دارد، مثل که عمر رضی الله دست سارق از بیت المال  -2

 را قطع نکرد.

                                                           
 {.38}المائدة، آیه  - 1

 .295ص  6، ج الکبری المدونة - 2

 . 142ص  6، ج عن متن الاقناع كشاف القناع - 3
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همچنان دلیل دوم مالکی ها رد است، زیرا آنها می گویند: شبهه در اینجا ضعیف است، زیرا مال  -3

حال آن که  (1)ه است، و برایش تا قبل از حاجتش در بیت المال حق نیست.حرز شده را سرقت کرد

حادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم فرق میان شبهه ضعیف و قوی نشده است، بلکه به مجرد ادر 

 (2)شبهه پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور به عدم قطع دست داده است.

 ب: حکم جرم سرقت مال عام از دیدگاه قانون

کود جزای افغانستان هم سرقت از بیت المال و أموال عامه را از جمله تعزیرات دانسته است، طوریکه 

( شخصی که أموال عامه یا أموالی که به مقصد 1دارد: ) می ، چنین تصریحاین قانون 701ماده( 1فقرۀ )

اریخی یا وسایل تأسیسات استفاده عامه اختصاص داده شده است یا أموال متعلق به عبادت گاه ها یا آثار ت

 (3)برق، گاز، آب یا واسطۀ نقلیه را به شکل غیر مجاز اخذ نماید، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

از این ماده دانسته شد که از نگاه قانون دست سارق در سرقت از مال عام قطع نمی گردد، ولی مجازات 

 تعزیری می گردد، که این مجازات حبس متوسط می باشد.

 مقایسه میان فقه و قانون درین مورد ج:

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون در عرصۀ جرم سرقت مال عام، دیده می شود که هردو دیدگاه 

 مشترک دارند، یعنی دست سارق قطع نگردیده، بلکه مجازات تعزیری می گردد.

 

 

 

 

 

                                                           
 .295ص  6، ج الکبریالمدونة  - 1

 .188ص  9المبسوط، ج  - 2

 (.701کود جزا، ماده ) - 3
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 نتیجه گیری

 اند:مهمترین نتایج که از این تحقیق بدست آمد، قرار ذیل 

 یگرچند فقهاء اسلامی راجع به برخی از مسایل و احکام مال عام صراحتاً بحث نکرده اند، ولی رو -1

 .برخی از قواعد تصریح نموده، که با استفاده از آن قواعد مسایل و احکام مال عام حل می گردد

فقه اسلامی در اکثریت موارد احکام مال عام دیدگاه مشترک دارند، اما در برخی موارد از قانون با  -2

 .هم تفاوت دارند و آن اینکه فقه بحث نموده، ولی قانون سکوت کرده است

هر کسب را که بالای انسانها حرام نموده است از جهت ضرر است، که آن ضرر عبارت  الله متعال -3

 .، بنابراین، ضرر رساندن بر مال عام درست نیستاز ظلم، نقص وغیره می باشد

دین مقدس اسلام حمایت خود را از مال عام اعلان و تثبیت نموده، طوریکه قرآن کریم، سنت نبوی  -4

 .تصریح کرده اندو مجتهدین امت براین امر 

فقه و قانون هر نوع تصرف در مال عام را ممنوع نموده است، برابر است تصرف فردی باشد و یا  -5

 .اداری، ولی در حالات ضرورت تصرف اداری را جایز دانسته که به مصالح امت ضرر نرساند

مال عام به منافع ، زیرا فقه اسلامی و قانون از گذاشتن دست بر مال عام و ملکیت آن منع نموده است -6

 .همه می باشد و با گذاشتن دست بر آن و ملکیتش این منافع عامه اش از دست می رود

، مگر در جای که خوف عامه را بر مصلحت فردی در هر مورد ترجیح داده اند الحفقه و قانون مص -7

 .استفاده نمایدهلاکت فرد برده می شود، در آن صورت به فرد هم توجه شده تا قدر نیاز از مال عام 

 .استفاده از مال عام بدون ضرورت و برای منافع شخصی خیانت بوده و از آن باید اجتناب نمود -8

، اما از اینکه فقه و قانون تصریح کرده اند، که هر نوع تعدی و تجاوز بر مال عام مجازات دارد -9

ردد و آن مجازات در شرایط مجازات حدی بر آن کامل نمی گردد، بنابراین، باید مجازات تعزیری گ

فقه اسلامی به لزوم دید حاکم و قاضی بر می گردد، اما در قانون مجازات حبس نظر به لزوم دید 

 .قانونگزار در نظر گرفته شده است

علاوه از مجازات حبس و یا تنبیه فزیکی و امثالهم، در فقه اسلامی عزل از وظیفه و عدم گزینش  -10

 همین شکل این موضوع در قانون هم تذکر رفته است.در وظایف نیز تصریح شده است، به 
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 .در دایرۀ قانون حمایت از اموالی که در شریعت حرمت ندارد، داخل می باشد -11

در صورتی که جرم تعدی و تجاوز بر مال عام از طرف مأمور و مؤظف خدمات عامه تثبیت  -12

 .گردد، علاوه از مجازات و ضمان، از وظیفۀ شان نیز عزل می شود
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 پیشنهادات

آگاهی بهتر وخوبتر حاصل  احکام، حقوق و موضوعات مال عاماز برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

موارد ذیل را ، شان را روی حفاظت و حمایت از مال عام نمایندتمرکز  توجه ونمایند واز طرف دیگر 

 پیشنهاد می کنم:

برای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی وأکادمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم تا در این  -1

عرصه بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا 

به حفاظت و حمایت مال عام با آگاهی از این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز شان را 

، بدبختی و رسوای در دنیا و آخرت خیانتکه جزء  هر نوع تعدی و تجاوز بر مال عامنموده واز 

 دیدگاه از آن احکام و عام مالدارد خود داری نمایند. بر این اساس موضوع را که من کار کردم، 

نس ابود، ولی عناوین دیگری است که بهتر است تا روی آنها هم به حیث منوگراف لیس قانون و فقه

 رار گرفته و کار شوند، از جمله: و تیزس ماستری ق

 حقوق مال عام در فقه و قانون. 

 احکام مال حلال در فقه و قانون. 

 احکام مال حرام در فقه و قانون. 

 5مقایسه قانون افغانستان با قوانین عراق و ایران در مورد مال عام. 

 مقایسه قانون افغانستان با قوانین ایران و عراق در مورد منابع و انواع مال عام. 

 مقایسه قوانین کشورهای اسلامی با غیر اسلامی در مورد موضوعات و مسایل مال عام. 

برای علمای کرام پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی و تصویری  -2

، به مردم بازگو مال عام و عدم تعدی به آن حمایت ،بیشتر نمایند واز اهمیتروی این موضوع 

سبب ناکامی دنیا و آخرت بزرگترین خیانت و که  هر نوع تجاوز بر مال عامنمایند، در مقابل از 

و به مال عام حق احترام  انسان می گردد، مردم را هشدار دهند تا مردم در این قبال اصلاح گردند

 .ل شوندو حرمت قائ
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به وزارت عدلیه و مراکز قانون گزاری پیشنهاد می کنم که قانون را درین بخش غنی تر بسازند،  -3

یعنی طوری که درین تحقیق معلوم گردید، در برخی از مسایل مال عام قانون چیزی تصریح نکرده 

 است، بنابراین، ایجاب می نماید تا قانون غنی تر شود.

یشنهاد می کنم تا راجع به اشخاص که بر مال عام تجاوز و خیانت به سترمحکمه امارت اسلامی پ -4

 کرده اند، تحقیق نمایند تا مصالح و منافع حفظ گردیده و در آینده از تجاوز مصئون بماند.

به امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد می کنم تا زمینۀ همکاری مالی، اقتصادی و کار را برای مردم  -5

و چشم شان را از  ین عرصه ها استقلال یافته و از احتیاجات رهایی یابندفراهم نماید، تا آنها در

 .تجاوز و خیانت بر مال عام و مال مردم دور نمایند
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 فهرست آیات قرآن کریم

 ترتیب آیات حسب حروف هجاء است

شمار صفحه
ه 
 آیت 

شما آیات سوره
 ره

ه  إنِ   نساءال 58 74 دُّوا أهنْ  یهأمُْرُكُمْ  اللّ  انهاتِ  تؤُه ا... إلِهى الْْهمه  1 أههْلِهه

یْرًا تبُْدوُا إنْ  نساءال 149 84 ... عهنْ  تهعْفوُا أهوْ  تخُْفوُهُ  أهوْ  خه  2 سُوء 

106 ،
119 

ا المائدة 33 اءُ  إِن مه زه ارِبوُنه  ال ذِینه  جه ه  یحُه سُولههُ  اللّ  ره یهسْعهوْنه  وه  3 سهاداًفه  الْْهرْضِ  فيِ وه

قه  فهقهدْ  یهسْرِقْ  إنِْ  قالوُا یوسف 77 127  4 قهبْلُ... مِنْ  لههُ  أهخ   سهره

تهبْنها ذهلِكه  أهجْلِ  مِنْ  المائدة 32 109 ائیِله  بهنيِ عهلهى كه نْ  أهن هُ  إسِْره  5 نهفْسًا... قهتهله  مه

إذِها البقرة 205 105،10 ل ى وه ا لِیفُْسِده  الْهرْضِ  فيِ سهعهى تهوه یهُْلِكه  فیِِهه ... وه رْثه  6 الْحه

106 ،
134 

الس ارِقُ  المائدة 38 الس ارِقهةُ  وه ا فهاقْطهعوُا وه  7 ...أهیْدِیههُمه

لاه  القصص 77 105 ه  إنِ   الْْهرْضِ  فيِ الْفهسهاده  تهبْغِ  وه  8 ...الْمُفْسِدِینه  یحُِبُّ  لاه  اللّ 

102 ،
105 ،
119 

لاه  الاعراف 56 ا بهعْده  الْْهرْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وه حِهه  9 ...إصِْلاه

ا النساء 92 88 مه ً  إلِا   مُؤْمِناً یهقْتلُه  أهنْ  لِمُؤْمِن   كهانه  وه طهأ  10 ...خه

نْ  بقرةال 114 103 مه نْ  أهظْلهمُ  وه نهعه  مِم  سهاجِده  مه ا یذُْكهره  أهنْ  اللّ ِ  مه سهعهى اسْمُهُ  فیِهه  فيِ وه
ا ابِهه ره  ...خه

11 

ا یها النساء 59 94 نوُا ال ذِینه  أهیُّهه ه  أهطِیعوُا آمه أهطِیعوُا اللّ  سُوله  وه أوُلِي الر   12 كُمْ مِنْ  الْْهمْرِ  وه

ا یها الانفال 27 123 نوُا ال ذِینه  أهیُّهه ه  تهخُونوُا لاه  آمه سُوله  اللّ  الر  تهخُونوُا وه انهاتكُِمْ  وه  13 ...أهمه
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حادیث نبويأفهرست   

 حسب ترتیب حروف هجاء

 صفحه حدیث شماره

 33، 18 ...وَالنَّارُ  وَالکَلُ  الَماءُ : ثلَاثةَ   فيِ شُرَکاءُ  الَْمُسْلِمُوْنَ  1

وَرِ  هَذِهِ  أصَْحَابَ  إِنَّ  2  112 ...یعُذََّبوُنَ  الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  الص 

 29 ...وَالأرَْضِ  النَّخْلِ  عَلىَ فغَلَبََ  خَیْبرََ  أهَْلَ  قاَتلََ  -وسلم علیه الله صلى- النَّبىَِّ  أنََّ  3

 78 وَجَبَ  فَقدَْ  حَد    مِنْ  أتَاَنيِ فمََا بهِِ  تأَتْوُنيِ أنَْ  قَبْلَ  الْحُدوُدَ  تعََافَوْا 4

 95 ...بمَِعْصِیةَ   یؤُْمَرَ  أنَْ  إلِاَّ  وَكَرِهَ، أحََبَّ  فِیمَا وَالطَّاعَةُ  السَّمْعُ  المُسْلِمِ  المَرْءِ  عَلَى 5

 59 ،41 إذنَ فلََا  6

ِ  إلِاَّ  حِمَى لا 7  19 ...وَلِرَسُولِهِ  لِِلَّّ

 119 ،106 ،80 ضِرار لا وَ  ضَرَرَ  لا 8

 96 الْمَعْرُوفِ  فيِ الطَّاعَةُ  إنَِّمَا مَعْصِیَة   فيِ طَاعَةَ  لاَ  9

 96 ...الْمَعْرُوف فِي الطَّاعَةُ  إِنَّمَا أبَدَاً، مِنْهَا خَرَجُوا مَا دخََلوُهَا لَوْ  10

 64 ...قطَْع   الْخَائنِِ  عَلىَ وَلا الْمُنْتهَِبِ، عَلىَ وَلا الْمُخْتلَِسِ، عَلىَ لَیْسَ  11

 33 لهَُ  فهَِىَ  مَیْتةًَ  أرَْضًا أحَْیاَ مَنْ  12

ً  فكََتمََناَ عَمَل، عَلىَ مِنْكُمْ  اسْتعَْمَلْنَاهُ  مَن 13  66 - 65 الْقِیامَةِ  وْمی بهِِ  یأَتْيِ غُلوُلا كَانَ  فَوْقَهُ، فمََا مِخْیطَا

لاح، عَلَیْناَ حمَلَ  منْ  14  73 .مِنَّا فلََیْسَ  غَشَّنَا، ومَنْ  مِنَّا، فلَیَْسَ  الس ِ

 32 لهَُ  فهَُوَ  مُسْلِم   إلِیَْهِ  یسَْبقِْهُ  لمَْ  مَا إلَِى سَبقََ  مَنْ  15

ُ  أضََرَّ  ضَارَّ  مَنْ  16 ُ  شَاقَّ  شَاقَّ  وَمَنْ  بهِِ  الِلَّّ  84 عَلیَْهِ  الِلَّّ

 84 یرُْحَمُ  لا یرَْحَمُ، لا مَنْ  17

 62 الْعبَْدِ  صَلاةِ  مِنْ  الشَّیْطَانُ  یخَْتلَِسُهُ  اخْتلِاس   هُوَ  18

 73 ...الْفجُُورِ  إلَِى یهَْدِي الْكَذِبَ  فَإنَِّ  وَالْكَذِبَ  وَإِیَّاكُمْ  19

كَازِ  وَفِي 20  34 الْخُمُسُ  الر ِ
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اعلامفهرست   

ترتیب حروف هجاءبر اساس   

 صفحه اسم    شماره

 8 الاثیر ابن 1

 11 العربی ابن 2

 68 تیمیه ابن 3

 30 حجر ابن 4

 39 حفید رشد ابن 5

 10 عابدین ابن 7

 81 ابن عبدالبر 8

 66 فرحون ابن 9

 28 مقدسی قدامه ابن 10

 94 . کثیر ابن 11

 8  افریقی منظور ابن 12

 56 ازهری ابومنصور 13

 11 بهوتی 14

 24 سبکی الدین تقی 15

 38 جرجانی 16

 114 رملی 17

 35 زحیلی 18

 11 زرکشی 19

 50 سحنون 20

 39 سرخسی 21

 123 سعدی 22

 24 سیوطی 23
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 102 فضل بن عباس 24

 20 شلتوت عبدالمقصود 25

 14 خفیف علی 26

 9 . فیومی 27

 50 قرافی 28

 74 قرطبی 29

 71 قلیوبی 30

 42 کاسانی 31

 21 ماوردی 32

 21 مبارکفوری 33

 27 فاسی الحاج بن محمد 34

 9  زبیدی مرتضی 35

 80 مناوی 36

 27 نووی 37
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 فهرست منابع

 قرآن کریم

 ةالطبع المكرمة، مكة - القرى أم جامعة:  الناشر الحدیث، غریب إسحاق، أبو الحربي إسحاق بن إبراهیم .1

 .1405 ، الأولى

 م.1983إبراهیم عبدالعزیز شیخا، مبادئ و أحکام القانون الإداری اللبنانی، مطبعة دارالجامعة، بیروت،  .2

ابن الأثیر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم، الشیباني، مجد الدین، أبوالسعادات،  .3

محمود  -هر أحمد الزاوى هـ(، النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طا606الجزري، )المتوفى: 

 .م1979 -هـ 1399بیروت،  -محمد الطناحي،  الناشر: المكتبة العلمیة 

هـ(، 737الله ) عبد الحاج، أبو بابن الشهیر المالكي الفاسي العبدري محمد بن محمد بن ابن الحاج، محمد .4

 م.1981 - هـ1401 النشر الفكر، بیروت، سنة دار المدخل، الناشر

 بیروت. العلمیة، الكتب دار:  العربي، الناشر لابن القرآن الأندلسي، أحكام الله عبد بن محمد العربي، ابن .5

 أنور:  الفتاوى، المحقق ، مجموع(هـ728:  المتوفى) الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن ابن تیمیة، أحمد .6

 م. 2005/  هـ 1426 ، الثالثة:  الوفاء، بیروت، الطبعة دار:  الباز، الناشر

خاري، الب صحیح شرح الباري الشافعي، فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر، أحمد .7

 .1379 ، بیروت - المعرفة دار:  الناشر

ع، والتوزی والنشر للطباعة الفكر دار التهذیب، العسقلاني، تهذیب حجر بن علي بن ابن حجر، أحمد .8

 م. 1984 - هـ 1404 الاولى بیروت، الطبعة

 م(، الدرر1449/ هـ852 الفضل)الوفاة أبي الدین، العسقلاني، شهاب محمد بن علي بن حجر، أحمدابن  .9

مانیة، العث المعارف دائرة مجلس ضان، الناشر المعید عبد محمد الثامنة، تحقیق: المائة أعیان في الكامنة

 م.1972/ هـ1392الهند، / اباد صیدر

(، التلخیص الحبیر هـ852:  المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن ابن حجر، أحمد .10

 هـ1419 لىالأو الطبعة:  العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار:  الناشر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،

 م1989.

الدرر الكامنة ، هـ(852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: ابن حجر،  .11

یدر ص -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، المحقق: محمد عبد المعید ضان،لثامنةفي أعیان المائة ا

 .  م1972هـ/ 1392الطبعة: الثانیة، ، اباد/ الهند
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، لسان 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: ابن حجر،  .12

نان، لب –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –المیزان، المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

 .م1971هـ /1390الطبعة: الثانیة، 

هـ(، وفیات 681أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )المتوفى:  ،ابن خلكان .13

 .م1994، 1بیروت، الطبعة:  –الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

 والشرح والتحصیل البیان ،(هـ450:  المتوفى) الولید أبو القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد ابن رشد، .14

 الثانیة : الطبعة لبنان، – بیروت الإسلامي، الغرب دار:  الناشر المستخرجة، لمسائل والتعلیل والتوجیه

 م. 1988 - هـ 1408 ،

الاندلسي، المقدمات، الناشر: دارالفکر،  القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابن رشد، محمد .15

 هـ.1407بیروت، الطبعة الاولی، 

هـ( ، رد 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، )المتوفى:  .16

 .م1992 -هـ 1412المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

، (هـ463:  المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن ابن عبدالبر، یوسف .17

 الكبیر عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى:  والأسانید، المحقق المعاني من الموطأ في لما التمهید

 القرطبه، بیروت. مؤسسة:  البكرى، الناشر

الدیباج المذهب ، هـ(799محمد، برهان الدین الیعمري )المتوفى: ابن فرحون، إبراهیم بن علي بن  .18

الناشر: دار التراث للطبع ، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، في معرفة أعیان علماء المذهب

 .والنشر، القاهرة

 في الحكام ، تبصرة(هـ799: المتوفى) الیعمري الدین برهان محمد، بن علي بن إبراهیم فرحون، ابن .19

 - هـ1406 الأولى،: الأزهریة، القاهرة، الطبعة الكلیات مكتبة: الأحكام، الناشر ومناهج الأقضیة أصول

 م.1986

ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى:  .20

عة: بیروت، الطب –عالم الكتب  هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر:851

 .هـ 1407الأولى، 

بیروت،  – الفكر دار:  محمد، المغني، الناشر أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله ابن قدامة، عبد .21

 .1405 ، الأولى الطبعة
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أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني(  ،بن قطُلوُبغاا .22

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 879الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .م1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –

 نایف : الشرعیة، المحقق السیاسة في الحكمیة الطرق أیوب. بن بكر أبي بن الجوزیة، محمد قیم ابن .23

 هـ.1428:  الطبع الأولى، سنة:  المكرمة، الطبعة الفوائد، مكة عالم دار:  النشر الحمد، دار أحمد

ن، العالمی رب عن الموقعین الله، إعلام عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن ، محمدهجوزیالابن قیم  .24

 .1973 ، بیروت - الجیل دار:  الناشر

هـ(، 774أبو الفداء )المتوفى:  ،إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيابن کثیر،  .25

  .م 1993 -هـ  1413الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، تاریخ النشر:  طبقات الشافعیین،

 لناشرالباقي، ا عبد دفؤا محمد: القزویني، سنن ابن ماجه، تحقیق عبدالله أبو یزید بن محمد ابن ماجة، .26

 بیروت.  – الفكر دار: 

المقصد ، هـ(884ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  .27

 -الناشر: مكتبة الرشد ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد

 .م1990 -هـ 1410الطبعة: الأولى، ، السعودیة –الریاض 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى، الإفریقى  .28

 .هـ 1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر 711)المتوفى: 

عَلَى مَذْهَبِ أبَيِْ حَنِیْفةََ  الْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ ، (هـ970-926) یْم  نجَُ  بْنِ  إبِْرَاهِیْمِ  بْنِ  الْعَابدِِیْنَ  ابن نجیم، زَیْنُ  .29

 م.1980=هـ1400: العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الكتب دار:  ، الناشرالن عْمَانِ 

 وت.بیر ـ العربي الكتاب دار:  داود، الناشر أبي السجستاني، سنن الأشعث، بن سلیمان داود، أبو .30

 دار:  النشر دار مرعب، عوض محمد: تحقیق اللغة، تهذیب أحمد، بن محمد الأزهري، منصور أبو .31

 م.2001 الأولى،:  الطبعة بیروت، العربي، التراث إحیاء

 دار:  رالناش یعلى، لأبي السلطانیة الأحكام التمیمي، الموصلي المثنى بن علي بن أحمد یعلى، أبو .32

 .1984 – 1404 ، الأولى الطبعة دمشق، – للتراث المأمون

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد 370الأزهري، محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .33

 .م2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –العربي  عوض مرعب،الناشر: دار إحیاء التراث
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 لإسلاميا المكتب:  السبیل، الناشر منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء الدین. ناصر الألباني، محمد .34

 .1985 – 1405 - الثانیة:  بیروت، الطبعة –

 - ثیةالحدی التحقیقات منظومة داود، برنامج أبي سنن وضعیف صحیح الدین. ناصر الألباني، محمد .35

 بالإسكندریة. والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني

 لیمامةا ، كثیر ابن دار:  الناشر البخاری، صحیح الجعفي، عبدالله أبو إسماعیل بن البخاري، محمد .36

 .1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة بیروت، –

بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  .37

 1987 -هـ  1407هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 .م

 عالم المنتهى، الناشر لشرح النهى أولي (، دقائق1051) إدریس بن یونس بن البهوتي، منصور .38

 .1996 النشر الكتب، بیروت، سنة

محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي، سنن الترمذی، تحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  ،الترمذي .39

  .، بیروت، الناشر: دار إحیاء التراث العربي5عدد الأجزاء: 

 العربي الكتاب دار:  الناشر الأبیاري، إبراهیم:  تحقیق التعریفات، علي. بن محمد بن علي الجرجاني، .40

 .1405 ، الأولى الطبعة بیروت، –

هـ(، طبقات الشافعیة للحسیني، المحقق: عادل نویهض، 1014أبوبكر بن هدایة الله، ) ،الحسیني .41

 .م1982 -هـ 1402بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار الآفاق الجدیدة 

 ،(هـ1088: المتوفى) الحنفي الدین بعلاء المعروف الحِصْني محمد بن علي بن الحصكفي، محمد .42

 لكتبا دار: الناشر إبراهیم، خلیل المنعم عبد: المحقق البحار، وجامع الأبصار تنویر شرح المختار الدر

 م.2002 -هـ1423 الأولى،: الطبعة بیروت، العلمیة،

، والنظائر الأشباه كتاب شرح البصائر عیون الحنفي، غمز الحسیني مكي محمد بن أحمد الحموي، .43

 م.1985 - هـ1405بیروت، /العلمیة، لبنان الكتب دار الناشر

: المتوفى) الدمشقي الأصل، المحبي محمد بن الدین محب بن الله فضل بن أمین الحموي، محمد .44

 بیروت. – صادر دار: الناشر عشر، الحادي القرن أعیان في الأثر خلاصة ،(هـ1111

 طفى، دارمص وتركي الأرناؤوط أحمد: بالوفیات، تحقیق الوافي الصفدي، الدین صلاح أیبك بن خلیل .45

 م.2000 -هـ1420 - بیروت - التراث إحیاء دار: النشر
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 لمحتاجا الصغیر، نهایة بالشافعي الشهیر الدین شهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي بن الرملي، محمد .46

 م.1984 - هـ1404 النشر للطباعة، بیروت، سنة الفكر دار المنهاج، الناشر شرح إلى

دالزبیدی،  .47 د بن محم  اق عبد بن محم  بیدي، تاج الملق ب الفیض، الحسیني، أبو الرز   بمرتضى الزَّ

 الهدایة، القاهرة. دار القاموس، الناشر: جواهر من العروس

48. ، حَیْلِي   دمشق. – سوریَّة - الفكر دار:  الناشر وأدلَّتهُُ، الإسلامي   الفِقْهُ  وَهْبَة. الز 

نظریة الالتزام فی الفقه الإسلامی(، الزرقا، مصطفی بن أحمد. المدخل الفقهی العام )المدخل إلی  .49

 هـ.1363الناشر: مطبعة الحیاة، دمشق، 

 وزارة : للزركشي، الناشر القواعد في الله، المنثور عبد أبو الله عبد بن بهادر بن محمد الزركشي، .50

 .1405 ، الثانیة الكویت، الطبعة – الإسلامیة والشئون الأوقاف

تتمة ، (هـ1396:  المتوفى) الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدین الزركلي، خیر .51

 م. 2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة:  للملایین، بیروت، الطبعة العلم دار:  الناشرالأعلام للزركلي، 

هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .52

احي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، محمود محمد الطن

 .هـ1413

 افغانستان، قضایی و عدلی پروژۀ حقوقی، اصطلاحات قاموس دیگران، و الله ستانکزی، نصر .53

 ش. هـ1387 اول، چاپ کابل،

: الدقائق، المحقق كنز شرح الفائق ، النهر(هـ1005 ت) الحنفي نجیم بن إبراهیم بن عمر الدین سراج .54

 م.2002 - هـ1422 الأولى،: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار: عنایة، الناشر عزو أحمد

 دار: ، المبسوط، الناشر(هـ483: المتوفى) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي، محمد .55

 م.1993 - هـ1414: النشر بیروت، تاریخ – المعرفة

 الرحمن دعب:  المحقق المنان، كلام تفسیر في الرحمن الكریم ناصر. تیسیر بن الرحمن عبد السعدي، .56

 م. 2000- هـ1420 الأولى:  الطبعة بیروت، الرسالة، مؤسسة:  الناشر اللویحق، معلا بن

 هـ.1407الموطا، الناشر: دارالفکر، بیروت،  شرح سلیمان بن خلف، ابوالولید الباجی، المنتقی .57

 دار: الناشر الحفاظ، طبقات ،(هـ911: المتوفى) الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن السیوطي، عبد .58

 .1403 الأولى،: الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب

 اللطیف دعب: تحقیق الفقه...، في للفتاوي الحاوي الدین. جلال بكر، أبي بن الرحمن السیوطي، عبد .59

 م.2000 - هـ1421 الأولى،:  لبنان، الطبعة/  بیروت - العلمیة الكتب دار: النشر الرحمن، دار عبد حسن
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، (هـ790:  المتوفى) بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن الشاطبی، إبراهیم .60

 م.1997/ هـ1417 الأولى الطبعة:  عفان، بیروت، الطبعة ابن دار:  الموافقات، الناشر

 هـ1411 النشر سنة بیروت، الفكر، دار الناشر الهندیة، الفتاوى الهند، علماء من وجماعة نظام شیخ .61

 م.1991 -

ر، الشافعي، الناشر: دارالفک الإمام فقه في إسحاق، المهذب أبو یوسف بن علي بن إبراهیم الشیرازي، .62

 بیروت.

 -هـ  1320صالح بن عبد العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذهبا، النجدي القصیمي البرَُدِي ) .63

مختصر طبقات الحنابلة، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زید، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة هـ(،  1410

 .م2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –والنشر والتوزیع، بیروت 

 بالكت دار شاهین، الناشر السلام عبد محمد: المسالك، تحقیق لأقرب السالك بلغة الصاوي، أحمد. .64

 م.1995 - هـ1415 النشر سنةالعلمیة، بیروت، 

 م.1973 مصر، العربی، دارالفکر الاداری، القانون مبادئ سلیمان. محمد الطماوی، .65

 ،(هـ1078: المتوفى) أفندي بداماد یعرف, زاده بشیخي المدعو سلیمان بن محمد بن الرحمن عبد .66

 بدون: الطبعة ،2: الأجزاء عدد العربي، التراث إحیاء دار: الناشر الأبحر، ملتقى شرح في الأنهر مجمع

 تاریخ. وبدون طبعة

الاسلامیة، وزارة الاوقاف و الشئون و المقدسات  الشریعة فی عبد السلام العبادی و دیگران، الملکیة .67

 م.1972 -هـ 1392الاسلامیة، الأردن، 

 لقاهرة،ا دارالنفائس،: الناشر النصیحة، الدین حدیث فهم في الفصیحة الرسالة بلامین، العلي عبد .68

 م.2003 الاولی، الطبعة

 لخامسة،ا الطبعة القاهرة، العربی، دارالفکر مطبعة الإسلامیة، الشریعة فی التعزیر عامر، عبدالعزیر .69

 هـ.1396

 .www.islamweb.netمعدلة،  الإسلامیة الشبكة الفقیه و دیگران، فتاوى عبدالله .70

شلتوت، نظریة التعسف فی إستعمال الحق، الناشر: دارالنفائس، القاهرة، الطبعة الاولی،  عبدالمقصود .71

 م.2003

 سفیو تحقیق الرباني، الطالب كفایة شرح على العدوي حاشیة المالكي، الصعیدي العدوي، علي .72

 هـ.1412 بیروت، الفكر، دار الناشر البقاعي، محمد الشیخ

http://www.islamweb.net/
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 ادرالق عبد تحقیق ذهب، من أخبار في الذهب شذرات الحنبلي، محمد بن أحمد بن الحي العكري، عبد .73

 هـ.1406 النشر سنة دمشق، كثیر، بن دار الناشر الأرناؤوط، محمود الأرنؤوط،

م، 1990علی الخفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة، دارالنهضة العربیة، بیروت، الطبعة الاولی،  .74

الإسلامیة، الناشر: المکتبة الوهبة عابدین، القاهرة، الطبعة الاولی، . مصطفی کمال وصفی، النظم 75ص 

 هـ.1397

هـ(، معجم المؤلفین، 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى:  .75

 .13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزاء:  -الناشر: مكتبة المثنى 

ِ بنِ م .76 ارُ عمرُ بنُ علي  سراجُ الدینِ أبو حفص  )المتوفى: ،وسى بنِ خلیل  البغدادي  الأزجي  ، البزَّ

 –الناشر: المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش، الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة، هـ(749

 .هـ1400الطبعة: الثالثة، ، بیروت

، العاشرة المئة بأعیان السائرة الكواكب، (هـ1061: المتوفى) الدین نجم محمد، بن الغزي، محمد .77

 1997 - هـ 1418 الأولى،: الطبعة، لبنان - بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر، المنصور خلیل: المحقق

 .م

 لناشرللرافعي، ا الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح المقري. علي بن محمد بن الفیومي، أحمد .78

 بیروت. – العلمیة المكتبة: 

ة، العلمی الكتب دار الفروق، الناشر أنواء في البروق أنوار الصنهاجي، إدریس بن القرافي، أحمد .79

 م.1998 - هـ1418 النشر بیروت، سنة

الغرب، بیروت،  دار حجي، الناشر: محمد الذخیرة، تحقیق الدین. شهاب إدریس، بن القرافي، أحمد .80

 م.1994 النشر سنة

 النشر نةس لبنان، – بیروت الفكر، دار الناشر قلیوبي، حاشیتان سلامة. بن أحمد بن أحمد القلیوبي، .81

 م.1998 - هـ1419

 سنة یروت،ب العربي، الكتاب دار الناشر الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع الدین. علاء الكاساني، .82

 .1982 النشر

:  المحقق الكبرى، المدونة ،(هـ179:  المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك .83

 لبنان. ـ بیروت العلمیة الكتب دار:  الناشر عمیرات، زكریا

 لبنان، بیروت، الفكر، السلطانیة، دار الأحكام الحسن، أبو حبیب بن محمد بن على الماوردي، .84

 م.1994 – هـ1414
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الترمذي،  جامع بشرح الأحوذي العلا، تحفة أبو الرحیم عبد بن الرحمن عبد المباركفوري، محمد .85

 بیروت. – العلمیة الكتب دار:  الناشر

ي، ببلشرز، كراتش الصدف للبركتى، الناشر ـ الفقه قواعد الإحسان. عمیم البركتى، محمد المجددى .86
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Summary of the discussion 

The current research is on public property and its rulings from the point of view of 

jurisprudence and law. Public property is property that is not owned by a specific 

person, but this property does not have a specific owner, that is, all members of a 

society and nation share and are involved in it. And it is allocated for public interests. 

Knowing about public property and its rulings is an urgent necessity of our society, 

because public property is one of the most important resources of the country, and 

this public property is the right of the nation, and by stating its rulings, it is a good 

guide to use it in order to improve the quality of life of the people. It is used and 

protected. The reason for choosing this issue: the importance of this issue and the 

awareness of society on this issue. Before this research, there was no other 

comparative research with Afghan laws and this is the first comparative research 

under this title. This research has been done with a descriptive analytical method. 

Public property is divided into three parts: A: public property, which has public 

benefit, such as large rivers, highways, secondary roads, etc. B: Hami (protected 

area): It is an uninhabited land that is allocated by the government for public benefit 

and no one has the right to own it. A: Mowqufah land: Land that is dedicated to a 

group of Muslims. In contrast to public property, there is private property, and it is 

property that is lawful for a particular person who is in his possession to make any 

kind of lawful use of it. Jurisprudence and law have defined the possession of public 

property as wrong, but there are exceptions in this case, and that is the abstraction 

and emptying of public property from the public property, the possession of public 

property between public spiritual persons, the usufruct of public property through 

the permission and use of public property by People are for public welfare. 

Possession of public property, gifting and usurpation of it is not correct, unless it 

comes from the nature of public property or if it is in the public interest. It is not 

right to embezzle and seize public property by an official. If the official does this, in 

addition to compensation, he will be punished with imprisonment, physical 

punishment, monetary punishment, dismissal from duty, etc. In the same way, 

harming the public property or stealing it, in addition to compensating for the loss, 

has a penalty, which the jurisprudence and law have stated all of this punishment. 

Keywords: public property, public property rulings and issues, Islamic 

jurisprudence, Afghan laws. 
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